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  ﴾2﴿   گروه رستگار

  
﴿(#θ ßϑÅÁ tG ôã $#uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs?﴾  

  »خدا چنگ زنيد و متفرق نشويد) كتاب(به حبل «
  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شـرور أنفسـنا وسـيئات    
إلـه إلا االله  أعمالنا من يهد االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا  

  .وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
هاي متنوع مهمـي اسـت كـه مسـلمانان را بـه عقيـده توحيـد         اينها بحث :ما بعدا

هـاي   خالص، و اجتناب از شرك كه مظاهر آن در اكثر بلاد منتشـر اسـت، و امـت   
 كنـد، خصوصـاً   گذشته را هلاك، و سبب بدبختي جهان معاصر است، دعوت مـي 

  .هاي كه گريبانگير است ها و گرفتاري جهان اسلام و مصيبت
ها همچنين عقيـده و روش فرقـه ناجيـه وارد در حـديث      ها و موضوع اين بحث

سـازد، تـا بـا نمايانـدن راه پيونـدگان و اهـل عمـل از         مشهور نبوي را نيز روشن مي
  .إن شاء االله تعالي –رستگاران و مؤيدين گردند 

كه مسلمانان از آن نفع برند، و آن را خـالص بـراي درگـاه     از خداوند خواهانم
  .خود بسازد

  
  محمد جميل زينو

  )مؤسسه خيريه در مكه مكرمه(مدرس دار الحديث 
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  ﴾5﴿   گروه رستگار

 بسم االله الرحمن الرحيم
  

  گروه رستگار
θ#)﴿ :خداوند متعال فرمود -1 ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs?﴾ ) سورة

  .»و متفرق نشويد زنيد خدا چنگ) كتاب(به حبل «) 103آل عمران، آية 
Ÿω﴿ :و فرمود -2 uρ (#θçΡθ ä3s? š∅ ÏΒ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ è% §sù 

öΝßγ uΖƒ ÏŠ (#θçΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹Ï© ( ‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθãmÌsù ∩⊂⊄∪﴾ )31 سورة روم، آية 
 دين خود را متفرق و پراكنده ساختندمشركان نباشيد، از كساني كه  و از«) 32 و

  .»بالد و فرقه فرقه شدند، هر حزبي به آنچه معتقد است مي
 عَلَيْكُمْ تَأمَّر وَإنْ وَالطَّاعَةِ وَالسَّمْعِ االلهِ، بِتَقْوَى أُوصِيكُمْ« :فرمود و رسول االله  -3
 الخُلَفاءِ وسُنَّةِ بسُنَّتِي فَعَليْكُمْ كَثيراً، اختِلافاً فَسَيَرَى مِنْكُمْ يَعِشْ مَنْ وَإِنَّهُ حَبَشِيٌّ، عَبْدٌ

 مُحدثَةٍ كلَّ فإنَّ، الأُمُورِ وَمُحْدَثَاتِ وَإِيَّاكُمْ بالنَّواجِذِ، عَلَيْهَا عَضُّوا المَهْدِيِيِّنَ الرَّاشِدِينَ
جل و شنيدن و فرمانبردن به تقواي خدا عزو شما را« »ضَلاَلَة بدْعَةٍ وكل بدْعةٌ،

اي حبشي بر شما امير شود، زيرا كسي كه از شما  كنم، و اگرچه برده سفارش مي
ام به  زنده بماند اختلاف بسيار خواهد ديد، پس سنت مرا و سنت جانشينان راه يافته

اي  دارم، زيرا هر تازه چنگ و دندان بگيريد، و شما را از امور تازه برحذر مي
  .»هر بدعتي گمراهيبدعت است، و 

 )1(مِلَّةً وَسَبْعِينَ ثِنْتَيْنِ عَلَى افْتَرَقُوا الْكِتَابِ أَهْلِ مِنْ قَبْلَكُمْ مَنْ إِنَّ أَلاَ« :و فرمود -4
 جَنَّةِالْ فِى وَوَاحِدَةٌ النَّارِ فِى وَسَبْعُونَ ثِنْتَانِ وَسَبْعِينَ ثَلاَثٍ عَلَى سَتَفْتَرِقُ )2(الْمِلَّةَ هَذِهِ وَإِنَّ
متوجه باشيد كه اهل كتاب قبل از شما به هفتاد و دو ملت از « .)3(»الْجَمَاعَةُ وَهِىَ

هم جدا شدند، و اين ملت به هفتاد و سه از هم جدا خواهند شد، هفتاد و دوتا در 
  .»آتش است، و يكي در بهشت، و آن جماعت است

                                           
  ).اثنتين وسبعين فرقه= فرقه  72: (در روايتي -)1(
  )شوند دا ميو امت من از هم ج= أمتي : در روايتي -)2(
كساني كه بر راه و روش : شيخ عبدالعزيز بن باز در مورد فرقه ستگار رسيده شد، گفت -)3(

  .سلف صالح باشند



    

 
    

  
 

 

  ﴾6﴿   گروه رستگار

 ثُمَّ بِيَدِهِ خَطًّا -وسلم عليه االله صلى- اللَّهِ رَسُولُ خَطَّ« :گفت ابن مسعود  -5
 السُّبُلُ هَذِهِ«: قَالَ ثُمَّ وَشِمَالِهِ يَمِينِهِ عَنْ خُطُّوطا خَطَّوَ »مُسْتَقِيماً اللَّهِ سَبِيلُ هَذَا«:قَالَ
β¨﴿ :ه تعالىقولَ قَرَأَ ثُمَّ. »إِلَيْهِ يَدْعُو شَيْطَانٌ عَلَيْهِ إِلاَّ سَبِيلٌ مِنْهَا لَيْسَ r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ 

$ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãèÎ7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãèÎ7−Fs? Ÿ≅ç6 ¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ ⎯tã ⎯Ï& Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡sŒ Νä38 ¢¹uρ 

⎯Ïμ Î/ öΝà6¯= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊇∈⊂∪﴾«)1( .» رسول االله  ،با دست خود براي ما خطي كشيد
از چپ و راست كشيد، هايي  و خط). اين راه مستقيم خداوند است: (سپس فرمود

هايند و هيچ راهي از آنها نيست، مگر آن كه شيطاني برآن  اينها راه: (فرمود سپس
و اين راه (سپس قول خداوند متعال را خواند كه ). كند است كه بدان دعوت مي

هاي پيروي نكنيد كه از راه  من است كه مستقيم است، از آن پيروي كنيد، و از راه
زد، اين چيزي است كه خداوند شما را بدان توصيه فرموده تا خدا شما را جدا سا

  .»)با تقوي شويد
خداوند متعال ما را فرمان دهد كه به قرآن چنگ زنيم، و از مشركاني كه  -6

به  ها و احزاب مختلفي تقسيم شدند نباشيم، و رسول االله  در دين خود به گروه
ند، و مسلمانان بيشتر متفرق ما خبر دهند كه يهود و نصاري بسيار متفرق گشت

و از  ها همه در معرض ورود به جهنمند، زيرا منحرف خواهند گشت، و اين فرقه
هاي  ورند، و خبر دارند كه يك فرقه از بين فرقهكتاب خدا و سنت رسول او بد

كه  هستند مختلف راستگار است و به بهشت خواهد رفت، و اين فرقه جماعتي
  .باشندو عمل اصحاب او  صحيح رسول االله  متمسك به كتاب خدا و سنت

                                           
 .153سورة انعام، آية  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾7﴿   گروه رستگار

  روش گروه رستگار
در حـال حيـات، و    كه التزام بـه روش رسـول االله    گروهي اندرستگاران  -1

او بعد از وفاتش دارند، اين روش تعهد به قرآنكـريم اسـت كـه     شروش اصحاب
 ود آن رادر احاديـث صـحيح خ ـ   خداوند به رسولش نازل فرموده، و رسول االله 

 مفِـيكُ  تَرَكْتُ«: به تمسك به آن دو امر فرموده اسـت روشن فرموده، و مسلمين را 
  .»الْحَوْضَ عَلَىَّ يَرِدَا حَتَّى تَفَرَّقَا وَلَنْ وَسُنَّتِى اللَّهِ كِتَابَبَعْدَ هُمَا،  تَضِلُّوا لَنْ شيئين
هيـد  در بين شما دو چيز به جا گذاشتم كه بعد از عمـل بـه آن دو گمـراه نخوا   «

شوند تا اين كه سـر حـوض    شد، كتاب خدا و سنتم، و آن دو از يكديگر جدا نمي
  .»كوثر بر من وارد گردند

كه هنگام اختلاف و كشمكش به كتاب خدا و  گروهي اندرستگاران  -2
كنند كه  كنند و به مصداق اين آيه عمل مي مراجعه مي صسنت رسول او
β﴿ :خداوند فرمود Î* sù ÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’ Îû &™ó©x« çνρ –Šãsù ’n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθãΖÏΒ ÷σè? 

«!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß⎯|¡ômr&uρ ¸ξƒ Íρ ù's? ∩∈®∪﴾ ) اگر « .)59سورة نساء، آية
در چيزي با يكديگر منازعه كرديد، به خدا و رسول ارجاع دهيد، اگر ايمان به 

  .»يد، آن كار بهتر و در ارجاع زيباتر استخدا و روز قيامت دار
Ÿξ﴿: و فرمود sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4©®L ym x8θ ßϑ Åj3ysãƒ $ yϑŠ Ïù tyfx© óΟßγ oΨ ÷ t/ §ΝèO Ÿω 

(#ρ ß‰Ågs† þ’ Îû öΝÎη Å¡àΡr& % [ t̀ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪﴾ ) سورة نساء، آية
گارت كه ايمان ندارند تا آن كه تو را در مشاجرات پس نه، قسم به پرورد«) 65

بين خود حاكم كنند، آنگاه از قضاوتت در دل خود حس هيچگونه ناراحتي 
  .»نكنند، و به فرمان تو تسليم شوند

كه با عمل به مصداق اين آيه گفتا كسي را بر گفتار  گروهي اندرستگاران  -3
$﴿ :دارند خدا و رسول مقدم نمي pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ ãΒ Ïd‰s)è? t⎦÷⎫t/ Ä“y‰tƒ «!$# 

⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( (#θà)¨?$#uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ìì‹Ïÿxœ ×Λ⎧ Î= tæ ∩⊇∪﴾ ) اي « ).1سورة حجرات، آية
، و از خدا بترسيد كه خدا شنوا و  بر خدا و رسول تقدم مجوييد! آوردگان ايمان

  .»دانا است



    

 
    

  
 

 

  ﴾8﴿   گروه رستگار

سم كه از آسـمان سـنگ بـر شـما فـرود آيـد،       تر مي«: بو عبداالله بن عباس
  .»ابوبكر و عمر گفته اند؟: گوييد فرموده است، و مي صرسول االله: گويم مي

افــراد خداونــد بــه عبــادت و دعــا و  –كــه توحيــد  گروهــي انــدرســتگاران  -4
جويي و فريادرسي در وقت سختي و آساني و ذبح و نذر و توكـل و حكـم    كمك

داننــد، و  ا پايــه بنــاي حكومــت اســلامي صــحيح مــي ر –و انــواع ديگــر عبــادات 
گويند بايد شرك و مظاهر آن كه در اثر كشورهاي اسلامي وجود دارد از بـين   مي

برود، زيرا اين از لوازم توحيد است، و پيروزي براي جماعتي كه توحيد را اهمـال  
و  كند و با انواع شرك مبـارزه نكنـد، امكـان نـدارد، بـه پيـروي از همـه پيغمبـران        

  .شان باد بالاخص پيغمبر بزرگوارمان صلوات و سلام خدا بر همه
را در عبادت و رفتار و كردار و تمام  هاي رسول االله  رستگاران سنت -5

كنند، به صورتي كه در بين قوم خود غريب شده اند،  شان احيا مي شؤون زندگي
 بَدَأَ كَمَا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا الإِسْلاَمُ بَدَأَ« :خبر دادند و فرمودند چنانكه رسول االله 

اسلام غريب ظاهر گشت، و چنان خواهد شد، پس خوشا به « »لِلْغُرَبَاءِ فَطُوبَى غَرِيبًا
: قَالَ ،اللَّهِ رَسُولَ يَا هُمْ مَنْ قِيلَ«: روايت از مسلم، و در روايت ترمذي» حال غريبان

آنان چه كسانيند، اي : گفته شد« »سُنَّتِي مِنْ دِيبَعْ النَّاسُ أَفْسَدَ مَا يُصْلِحُونَ الَّذِينَ
هايم كه بعد از من مردم آنها را فاسد  آنان كه به اصلاح سنت: رسول خدا؟ فرمود

  .»پردازند كرده اند، مي
كـه از   صرستگاران به گفته كسي جز به گفتار خدا و رسـول معصـومش   -6

ر او از بشـر هـر قـدر    گويد، تعصب ندارند، زيرا غي ـ روي هوي و هوس سخن نمي
 بَنِى كُلُّ« :فرمودنـد  داراي منزلت والا باشد، ممكن است به خطا رود رسـول االله  

زادگـان خطاكارنـد، و بهتـرين     همـة آدمـي  « »التَّوَّابُـونَ  الْخَطَّائِينَ وَخَيْرُ خَطَّاءٌ آدَمَ
  .»كارانند خطاكاران توبه
نيست، مگر آن كه بعضي  هيچكس به غير از رسول االله : گفت كلو امام ما

  .از گفتار او مورد قبول و بعضي مردود است
 طَائِفَةٌ تَزَالُ لاَ«: شـان فرمـود   در باره رستگاران اهل حديثند كه رسول االله  -7
ي هميشه گروه« »اللَّهِ أَمْرُ يَأْتِىَ حَتَّى خَذَلَهُمْ مَنْ يَضُرُّهُمْ لاَ الْحَقِّ عَلَى ظَاهِرِينَ أُمَّتِى مِنْ



    

 
    

  
 

 

  ﴾9﴿   گروه رستگار

 –از امتم برحق ظاهرند، و مخالفت كسي به آنان زيان نرساند، تا اين كه امـر خـدا   
  .»بيايد –قيامت 

  :و شاعر گفت
 »هل حـديث أن لم يصحبوا نفسه، أنفاسه صحبوا إاهل الحديث هم أهل النبي و«

اهل پيغمبرند، اگرچه شرف مصاحبت با ذات او نداشـته انـد، مشـرف بـه همراهـي      
  .انفاس اويند

دهند، و به فرد خاصي از  رستگاران پيشوايان اجتهاد را مورد احترام قرار مي -8
آنان تعصب ندارند، و فقه را از احاديث صحيحه و اقوال آنان كه موافق با حـديث  

و اين موافق گفتار خود آنان اسـت كـه اتبـاع خـود را بـه      . گيرند صحيح باشد، مي
  .صيه كرده اندتبعيت از حديث صحيح و ترك قول مخالف آن تو

رستگاران امر به معروف و نهي از منكر كننـد، و از راه مبتـدعان و احـزاب     -9
سـازي كـرده و از سـنت     ويرانگري كه امت اسلامي را متفق ساخته، و در دين تازه

  .آيد و اصحاب او دور شده اند، بدشان مي رسول االله 
و يـاران او    رستگاران، مسلمين را دعوت به عمـل بـه سـنت رسـول االله     -10

  .به بهشت روند كنند، تا به فضل خدا و شفاعت رسول او 
رستگاران، قوانين وضعي را كه از ساخته بشر و مخالف اسلام است، قبول  -11

ندارند، و به حاكميت كتاب خدا كه بـراي سـعادت بشـر در دنيـا و آخـرت نـازل       
بنـدگان، و احكـام او   كنند، زيرا خداوند داناتر به صـلاح   فرموده است، دعوت مي

هاي نفساني و آداب و رسوم مـردم   ثابت و به مرور ايام متغير نيست، و تابع خواسته
  .نيست

ها  در واقع سبب بدبختي دنيا عموماً، و جهان اسلام خصوصاً، و سبب ناراحتي
است،  هاي آن، ترك حكم به كتاب خدا و سنت رسول او  ها و خواري و ذلت

د يافت، مگر اين كه فرد و جماعت و در دولت همگي به عزت نخواهن و مسلمين
χ﴿ :تعاليم اسلام روي آورند، خداوند متعال فرمود Î) ©!$# Ÿω çÉitó ãƒ $ tΒ BΘöθ s)Î/ 4©®L ym 

(#ρ çÉitó ãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦àΡr'Î/﴾ )خداوند حالت قومي را تغيير «) 11رعد، آية رة سو
  .»ند تغيير دهنددهد تا آن كه آنان آنچه به حال خود دار نمي



    

 
    

  
 

 

  ﴾10﴿   گروه رستگار

رستگاران، مسلمانان را به جهاد در راه خدا كه بر هر فرد مسلمان برحسب  -12
  .كنند توان واجب است، دعوت مي

  :جهاد به امور زير ممكن است
جهاد به زبان و قلم براي دعوت مسلمين و غير مسلمين به تمسك به اسـلام   -1

د اسلام منتشر است، و رسول صحيح و توحيد خالي از شركي كه در بسياري از بلا
 تَلْحَقَ حَتَّى السَّاعَةُ تَقُومُ لاَ« :خبر داده است كه بين مسلمين واقع خواهد شـد  االله 
قيامت به پا نخواهـد شـد تـا آن كـه قبـائلي از امـتم بـه        « »بِالْمُشْرِكِينَ أُمَّتِى مِنْ قَبَائِلُ

  .»مشركان به پيوندند، و تا آن كه بتان پرستيده شوند
هـايي كـه دعـوت بـه      مال به انفاق آن در نشر اسلام، و چاپ كتاب اجهاد ب -2

آوردن دل مسـلمانان   وجه صحيح به اسلام كند، و همچنين به انفاق مال در بدسـت 
بر اسلام ثابت قدم گردند، و به ساختن و خريد اسـلحه و ادوات جنگـي    ضعيف تا

  .براي آنان براي مجاهدان، و تهيه غذا و پوشاك و لوازم ديگر
هاي جنگ به هدف پيـروزي   جنگيدن و شركت در ميدان جهاد به نفس، با -3

  .تر گردد اسلام، و تا اين كه كلمه خدا برتر، و كلمه كفار پست
 بِأَمْوَالِكُمْ الْمُشْرِكِينَ جَاهِدُوا« :در اشاره به اين سه نوع فرمايند رسول االله 

  .»ا مشركان به مال و نفس و زبان خود جهاد كنيدب« »وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
  

  :حكم جهاد بر دو وجه است
  :فرض عين -1

شـود،   هنگام هجوم دشمن به بعضي از بلاد اسلام، جهاد بر هر فرد واجـب مـي  
مثل فلسطين كه يهوديان آن را اشغال كرده اند، لذا مسلمانان توانگر به نفس و مال 

آنجا بيرون برانند، و مسجد اقصي را بـه مسـلمانان    گناهكارند تا اين كه يهود را از
  .باز گردانند

  :فرض كفايه -2
نقل دعوت اسلامي به بقيه كشورها تا اين كه اسلام بر آنها حاكم گردد، فرض 
كفايه است، يعني اگر جماعتي از مسلمين كه براي تحقيق اين هدف كافيند، بدان 



    

 
    

  
 

 

  ﴾11﴿   گروه رستگار

ه راه دعـوت را ببنـدد بـا او جنـگ     گردد، و كسـي ك ـ  كنند، از باقي ساقط مي قيام
  .شود تا دعوت بتواند به سير خود ادامه دهد مي

  
  علامت رستگاران

بـراي آنـان دعـا     رستگاران جماعت اندكي در بين مردمند، و رسـول االله   -1
 أَكْثَرُ يَعْصِيهِمْ مَنْ كَثِيرٍ سَوْءٍ أُنَاسِ فِى صَالِحُونَ أُنَاسٌ: لِلْغُرَبَاءِ طُوبَى« :فرمود كه گفـت 

مردمي صالح در بين مردم بدفراوان، مخالفـان  : خوشا به حال غريبان« »يُطِيعُهُمْ مِمَّنْ
  .»آنها بيشتر از موافقان آنها است

=Î›≅×﴿ :دهد و قرآنكريم در مدح آنان چنين خبر مي s% uρ ô⎯ÏiΒ y“ÏŠ$ t6 Ïã â‘θ ä3¤±9$# 

  .»اسگزارندو تعداد كمي از بندگانم سپ«) 13سورة سباء، آية ( ﴾∪⊃⊆∩
شوند، و مردم بر آنها افترا  رستگاران مورد دشمني بسياري از مردم واقع مي -2
اي از  كنند، و اين نمونه شان مي و اوصاف زشت وصف هاي بد كنند، و به لقب مي

y7﴿ :حالت پيغمبران است كه خداوند در بارة آنها فرموده است Ï9≡x‹x.uρ $ oΨ ù= yè y_ 

Èe≅ ä3Ï9 @c©É<tΡ #xρ ß‰tã t⎦⎫ÏÜ≈ u‹x© Ä§ΡM}$# Çd⎯Éfø9$#uρ ©Çrθãƒ öΝßγ àÒ ÷èt/ 4’ n< Î) <Ù÷è t/ t∃ã÷zã— ÉΑöθ s)ø9$# 

#Y‘ρ áäî﴾ ) پيغمبري دشمني قرار داديم و اينچنين براي هر «) 112سورة انعام، آية
كه براي فريباندن گفتارهاي زيبا و آراسته به  –ي از انس و جن هاي شيطان –

  .»كنند يكديگر الهام مي
نيز هنگامي كه قوم خود را به توحيد دعوت كـرد، او را سـاحر    ول االله و رس

  .ناميدند دروغگو خواندند، در حالي كه قبل از آن او را راستگوي با امامت مي
هاي آينـده   هاي رستگاران است، و در فصل اين بعضي از راه و روش و علامت

خواسـت خـدا بـر عقيـده     در بارة عقيده اين گروه سخن خواهيم گفت، تا ما نيز به 
  .آنان باشيم



    

 
    

  
 

 

  ﴾12﴿   گروه رستگار

  گروه مورد تأييد پروردگار چه كسانيند؟
 مَنْ يَضُرُّهُمْ لاَ الْحَقِّ عَلَى ظَاهِرِينَ أُمَّتِى مِنْ طَائِفَةٌ تَزَالُ لاَ« :فرمود رسول االله  -1
الفت كسـي  هميشه گروهي از امتم برحق ظاهرند، و مخ« »اللَّهِ أَمْرُ يَأْتِىَ حَتَّى خَذَلَهُمْ

  .»بيايد –قيامت  –به آنان زيان نرساند، تا اين كه امر خدا 
 يَضُرّهُمْ لَا مَنْصُورِينَ أُمَّتِي مِنْ طَائِفَة تَزَال لَا، فِيكُمْ خَيْرَ فَلَا الشَّام أَهْل فَسَدَ إِذَا« -
ر شـما  وقتي اهـل شـام فاسـد شـدند، هـيچ خيـري د      « »السَّاعَة تَقُوم حَتَّى هُمْخَذَلَ مَنْ

كسـي بـه آنـان     نيست، و هميشه گروهي از امتم مورد ياري خداوندند، و مخالفت
  .»زيان نرساند، تا اين كه قيامت به پا شود

  .آنان به نظر من اصحاب حديثند: عبداالله بن المبارك گفت -2
  .آنان اصحاب حديثند: علي بن المديني گويد: بخاري گويد -3
گروه مورد تأييـد اصـحاب حـديث نباشـند،     اگر اين : احمد بن حنبل گفت -4
  .دانم چه كسانيند نمي

اهل حديث به حكم تخصصمان در مطالعه و تحقيق سنت و امور مربوط به  -5
و راه و روش و غزوات او  والسلام ةعليه الصلاترين افراد به سنت پيغمبر  آن، آگاه

  .و ديگر امورند
تريـد، اگـر    بـه حـديث آگـاه   شـما از مـن   «: امام شافعي به امام احمد گفـت  -6

يافتيد به من خبر دهيد، تا آن را به دست آورم چه در حجاز و  –حديث صحيحي 
ان محشـور  ند ما را با آنخداو –لذا اهل حديث . »چه در بصره و چه در كوفه باشد

تعصب به قول شخص معيني ندارند، هرقدر بلندمرتبه و رفيع المنزله باشد،  –سازد 
س ديگران و كساني كه به اهـل حـديث منسـوب نيسـتند، و     ، برعكمگر محمد 

خـود تعصـب    –كننـد، چـرا كـه آنـان نسـبت بـه اقـوال پيشـوايان          بدان عمل نمـي 
نـه مثـل    –در حالي كه خود پيشوايان آنان را از اين كار باز داشته اند  –ورزند  مي

تعصب دارند، پس عجيب نيست كـه   اهل حديث كه فقط نسبت به قول پيغمبر 
  .هل حديث گروه مورد تأييد و فرقه رستگار باشندا

در تأييـد اهـل   » شـرف اصـحاب الحـديث   «خطيب بغدادي در كتاب خـود   -8
شـد، و   اگر صاحب رأي مشغول علوم نافعـه مـي  : شان گويد حديث ورد بر مخالف
آورد كـه او را از امـور    بـود، چيـزي را بـه دسـت مـي      صدنبال سنت پيغمبر خدا



    

 
    

  
 

 

  ﴾13﴿   گروه رستگار

توحيد، و وجوه مختلف  –رد، زيرا كه حديث مشتمل بر اصول نياز من ك ديگر بي
وعد و وعيد، و صفات پروردگار، و خبر از صـفت بهشـت و دوزخ، و امـور مهيـا     

يده هاي خداونـد در آسـمان و زمـين، و قصـص انبيـا و      ربراي متقين و فجار، و آف
ــاد و  –شــرح حــال  ــه  ازه ــاء، و خطب ــار فقه ــان، و گفت ــدهاي بليغ ــا، و پن ــاي ولي  ه

در احكامي كـه   شو معجزات او، و تفسير قرآن عظيم، و اقوال صحابه صپيغمبر
  .باشد از آنان محفوظ مانده است، مي

ا اركان شريعت قرار داد، و هر بدعت زشـتي را بـه آنـان    رخداوند اهل حديث 
ويران ساخت، پس آنان امينان خدا بر آفريدگان، و واسطه بـين پيغمبـر و امتنـد، و    

  .شان فراوان است كوشا، نورشان درخشنده، و فضائل –اي قول او ه در حفظ متن
كند، و  هر گروهي كه ميل به رأي وهوي دارد، به رأي و هواي خود استناد مي

داند، مگر اصـحاب حـديث كـه چنـان نيسـتند،       رأي خود را خوب و مستحسن مي
خـود را  شان، و فقـط   مرجع شان و رسول االله  دليل شان، و سنت كتاب خدا وسيله
دانند، و به آراي ديگران التفاتي ندارند، كسـي كـه بـا آنـان بـدي       به او منسوب مي

بشكند، و كسي كه به آنان دشمني ورزد خداونـد او را گرفتـار    كند، خداوند او را
  ).انتهاي گفتار خطيب(» سازد

ما را از اهل حديث گردان، و عمل به آن را روزيمان ساز، و محبـت   !اخداوند
  .يث را در دلمان بيند ازاهل حد

  

  توحيد و انواع آن
توحيد عبارت است از تنهادانستن خداوند در استحقاق عبـادتي كـه اسـت كـه     

$﴿ :خداوند جهان بدان خاطر آفريده است، خـداي متعـال فرمـود    tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# 

}§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪﴾ ) را  نآدميـــان و جنيـــا«) 56ذاريـــات، آيـــة ســـورة
  .»ام، جز براي عبادتم نيافريده

  :آيد از قرآنكريم گرفته شده است و انواح توحيد كه تفصيل آن مي
  :توحيد خلق -1
مقصود از توحيد خلـق آن اسـت كـه شـخص اقـرار و اعتـراف داشـته باشـد كـه           

  .همتا است خداوند بزرگ در آفريدن و به وجودآوردن آفريدگان يكتا و بي



    

 
    

  
 

 

  ﴾14﴿   گروه رستگار

ار قريش معتقد بودند، امـا ايـن امـر سـبب ورود آنـان بـه       به اين نوع توحيد كف
È⌡s9uρ Νßγ⎦﴿ :اسلام نشد، چنانكه خداوند در اشـاره بـه ايـن مطلـب فرمايـد      tFø9r'y™ ô⎯̈Β 

öΝßγ s)n= yz £⎯ä9θ à)u‹s9 ª!$# ( 4’ ¯Τr'sù tβθ ä3sù÷σãƒ ∩∇∠∪﴾ )  اگـر از آنـان   «) 87سورة زخرف، آيـة
  .»االله: خواهند گفتبپرسي كه چه كسي آنان را آفريده است؟ 

ها وجود آفريدگار را انكـار كردنـد، لـذا كفرشـان از كفـار قـريش        كمونيست
  .تر بود بيشتر و سخت

  ):پرستش(توحيد الوهيت  -2
هـاي   هـا و نيـايش   مقصود از اين نوع آن است كه همه انواع عبادات و پرسـتش 

و طـواف، و   انسان فقط براي خداوند بزرگ باشد، چه دعا و استمداد، و چـه نمـاز  
اين نـوع توحيـد مـورد انكـار كفـار واقـع شـد، و        . چه ذبح و چه نذر و ديگر امور
تـا حضـرت    شـان از عهـد حضـرت نـوح      هـاي  خصومت بين پيغمبران و امـت 

  .در اين نوع بود محمد 
كند، و  هاي خود برخواستن از خداوند يكتا تأكيد مي قرآنكريم در اكثر سوره
: خوانيم دارد، چنانكه در سورة فاتحه مي ران بازمياز خواهش و نيايش از ديگ

﴿x‚$−ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒ Î)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ ∩∈∪﴾ »از تو پرستيم، و فقط  فقط تو را مي
هاي ما مخصوص تو است، و ديگري را  يعني عبادت »گيريم كمك مي

  .جوييم پرستيم، و از كسي غير از تو كمك نمي نمي
ستن خداوند در موقع عبادت و دعا، و حكـم بـه   و توحيد پرستش يعني يكتادان

هر چيز ديگر، و عدم ترس از غير او  كتاب خدا، و محبت دوستي خداوند بيش از
_û©Í﴿: كه همـه اش در ايـن آيـه وارد اسـت    ... و ¯ΡÎ) $ tΡr& ª!$# Iω tμ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& ’ ÎΤô‰ç6 ôã $$ sù﴾ 
ي، معبودي بـه حـق جـز    منم معبود واقعي و حقيقدر حقيقت «) 14سورة طه، آية (

  .»من نيست، پس مرا بپرست
  :توحيد اسماء و صفات -3

هـا و صـفاتي كـه در قرآنكـريم و      منظور از اين نوع آن است كه شخص به نام
براي خداوند آمده اسـت، ايمـان داشـته باشـد، بـدون       حديث صحيح رسول االله 



    

 
    

  
 

 

  ﴾15﴿   گروه رستگار

ل، ويد، ومجيء، و تأويل و تعطيل و تكييف و تمثيل و تفويض، مانند استوار و نزو
  .ديگر صفات

ده تفسـير كـرد، مـثلاً تفسـير     هـا بـه آنچـه از سـلف نقـل ش ـ      بايد اين نوع صفت
از ابو العاليه و مجاهد كه از تابعاننـد در صـحيح بخـاري آمـده اسـت كـه        »ىاستو«

عبارت از بلندمرتبگي و رفعتي است كـه لايـق جـلال و عظمـت خداونـد بـزرگ       
øŠs9 ⎯Ïμ§{﴿ :باشد، خداوند متعال فرمـود  Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪﴾ 

  .»چيزي مانند او نيست، و او شنوا و دانا است«) 11سورة شوري، آية (
  :توضيح بعضي اصطلاحات

تأويل، عبارت از تفسير آيات به معني غير ظاهربودن دليل است كه گـاهي   -1
  ).استولي(به معني ) ياستو(ل تفسير كلمه مراه دارد، مثاوقات شاهد بطلان نيز به ه

دانستن صفات كمال از  تعطيل عبارت از انكار صفات خدا عزوجل، و منفي -2
او است، مثل نفي صفت علو از خداي متعال، و اعتقاد به اين كـه خداونـد بـه ذات    

  .خويش در همه جا حاضر است
، بـه ايـن كـه    كشيدن صفات باري تعالي اسـت  تكييف، عبارت از به كيفيت -3

گـوييم، علـو خـدا     گفته شود صفت خـداي متعـال چنـين و چنـان اسـت، لـذا مـي       
عزوجل بر آسمان و عرش شـبيه مخلوقـاتش نيسـت، و كسـي جـز خداونـد آن را       

  .داند نمي
خداونــد در صــفت ماننــد : تمثيــل، عبــارت از ايــن اســت كــه گفتــه شــود  -4

  .نزول ما استنزول خدا عزوجل مانند : مخلوقات است، پس نبايد گفت
و نسبت تمثيل به شيخ الاسلام ابن تيميه دروغ است، زيرا مـا ايـن گفتـار را در    

  .كتب او نديده ايم، بلكه آنچه ديده ايم نفي تشبيه و تمثيل است
تفويض، عبارت از اين است كه شخص حتـي از تفسـير صـفات بـه معـاني       -5

  .اين خود به منزله تعطيل است كه بپرهيزد لغوي نيز
  
  
  
  



    

 
    

  
 

 

  ﴾16﴿   گروه رستگار

  ﴾اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا﴿ :معني
  »معبودي به حق جز االله نيست«

بودن از غير خداوند بـزرگ نفـي شـده، و بـراي او بـه تنهـايي        در اين جمله إله
  .اثبات شده است

=óΟn﴿ :خداوند متعـال فرمـود   -1 ÷æ$$ sù …çμ ¯Ρr& Iω tμ≈ s9Î) ω Î) ª!$#﴾ )    سـورة محمـد، آيـة
  .»ق جز خداي يكتا نيستپس بدان كه معبودي به ح«) 19

  .واجب و مقدم بر بقيه اركان اسلام است) لا إله إلا االله(لذا علم به معني 
 »الْجَنَّـةَ  دَخَـلَ  مُخْلِصًـا  اللَّـهُ  إِلا إِلَهَ لا: قَالَ مَنْ« :فرمـود  و رسول االله  -2

  .»را مخلصانه بگويد، به بهشت داخل شود) لا إله إلا االله(هرآنكس كه «
تواند باشد كه آن را فهم كند، و بدان عمل نمايد،  ر اينجا كسي ميو مخلص د

و ديگران را قبل از هرچيز به آن دعوت كند، زيرا در ايـن كلمـه معنـي توحيـدي     
  .كه خداوند جهان را بدان خاطر آفريده نهفته است

 عَمِّ، يَا« :به عمويش ابوطالب كه در بستر مرگ بود، فرمود و رسول االله  -3
اي « »االله إلا إله لا يقول أن أبىو اللَّهِ، عِنْدَ بِهَا لَكَ أُحَاجُّ كَلِمَةً اللَّهُ، إِلا إِلَهَ لا :قُلْ

اي كه بدان در بارگاه خدا عزوجل به نفع تو به  لا اله الا االله، كلمه: عمو، بگو
  .»خودداري كرد) لا اله الا االله: (محاجه پردازم، و او از گفتن

) لا إلـه إلا االله (يزده سال در مكه ماند، و عـرب را بـه گفـتن    س رسول االله  -4
يك خدا، چيزي اسـت  : دادند دعوت كرد، اما آنان به تعجب و استكبار جواب مي

دانستند كـه گفـتن    كه قبلاً نشنيده ايم، زيرا عرب معناي آن را دريافته بودند، و مي
سـته بودنـد، لـذا بـه     نـان دل ب ه آآن يعني نفي و انكار خدايان ديگري كه سخت ب ـ

öΝåκ̈ΞÎ) (#þθ﴿ :فرمايـد  در ايـن بـاره مـي    خداوند. معانده برخاسته و آن را نگفتند çΡ% x. #sŒÎ) 

Ÿ≅‹Ï% öΝçλm; Iω tμ≈ s9Î) ω Î) ª!$# tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ∩⊂∈∪﴾ ) وقتـي بـدانان   «) 35 صافات، آيـة سورة
  .»ورزند گفته شود معبودي به حق جز االله نيست، تكبر مي

 حَرَّمَ اللَّهِ، دُونِ مِنْ يُعْبَدُ بِمَا وَكَفَرَ ،اللَّهُ إِلا إِلَهَ لا: قَالَ مَنْ« :فرمود  و رسول االله
كسي كه لا اله الا االله را گفت، و به معبودهاي ديگـر غيـر از خـدا    « » وَدَمَهُ مَالَهُ اللَّهُ

  .»كافر شد، مال و خون او حرام است



    

 
    

  
 

 

  ﴾17﴿   گروه رستگار

له إلا االله كافي نيسـت، بلكـه بايـد همـراه     رساند كه فقط تلفظ به لا إ حديث مي
  .آن هرنوع عبادت را براي غير خدا مانند دعا و خواهش از مردگان انكار كرد

گويند، اما با معني آن  و غريب آن است كه بعضي از مسلمين آن را به زبان مي
  .ورزند به فعل و دعا براي غير خدا مخالفت مي

سـلام اسـت، و رهنمـودي كامـل بـراي يـك       لا إله إلا االله اساس توحيد و ا -5
يابد كه همه انواع عبادت متوجـه بارگـاه    زندگي سعادتبخش، و هنگامي تحقق مي

خداي يكتا باشد، به خشوع و خضوع به درگاه او، و خواهش از او، و اعتـراف بـه   
  .حاكميت او

كسي است كه به سـبب هيبـت و اجـلال و محبـت و     » اله«: ابن رجب گويد -6
و اينهـا همـه فقـط    . يد دعا و خواهش، اطاعـت شـود، و نافرمـاني نگـردد    ترس و ام

شايسته خداي عزوجل است و كسـي كـه در يكـي از ايـن امـور كـه از خصـايص        
خداوند است، مخلوقي شريك سازد، اين كار قدح در نواقض او در گفـتن لا الـه   

خلوقـات  الا االله است، و او بدان انـدازه كـه آن نـوع شـرك در خـود دارد، بنـده م      
  .است
براي گوينده اش نافع است تـا وقتـي كـه بـه هـيچ نـوع       » لا اله الا االله«كلمه  -7

شـكند، و از   شرك آن را نشكسته باشد، لذا شبيه وضو است كه نواقض آن را مـي 
اين جهت است كه هركس چيزي از عبادت را مانند دعا و ذبح و نـذر بـراي غيـر    

  .گردد خدا اثبات كند كافر مي
  ﴾اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ﴿ :معني

ايمـان بــه آن كـه خداونــد او را فرسـتاده اســت، لـذا از هرچــه خبـر دهــد او را      
  .كنيم تصديق، و اوامر او را اطاعت، و نواهي او را ترك مي

و  †اولـين دعـوت انبيـاء    «: شيخ ابوالحسن ندوي در كتاب نبوت گويد« -1
پيغمبري در آن مبعـوث شـده    شان در هرزمان و هر محيطي كه به بزرگترين هدف

اند، تصحيح اعتقاد مردم در مورد خداونـد متعـال، و تصـحيح ارتبـاط بـين بنـده و       
خدا، و دعوت به اخلاص در دين خدا، و تخصيص خداوند به عبادت بوده اسـت،  

داشته اند كه نفـع و ضـرر بـه دسـت او اسـت، و او اسـت كـه مسـتحق          و اعلام مي
پرسـتي كـه    و حملة آنان متمركز بر مبارزه با بت. استعبادت و دعا و پناه، و ذبح 



    

 
    

  
 

 

  ﴾18﴿   گروه رستگار

پرستي كه در ازمنه مختلف  در ازمنه مختلف متمثل در عبادت بت و صالحان با بت
  .»در عبادت بت و صالحان و مقدسان مرده و زنده بوده است

š⎥⎪Ï%©!$#uρ tβθ﴿ :دارد قرآنكريم مردم را از خواستن از مردگان بازمي -2 ããô‰tƒ 

⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# Ÿω tβθ à)è=øƒs† $ \↔ø‹x© öΝèδuρ šχθ à)n= øƒä† ∩⊄⊃∪ ìN≡uθ øΒ r& çöxî &™!$ uŠômr& ( $ tΒ uρ 

šχρ ããè ô±o„ tβ$ −ƒ r& šχθèWyè ö7ãƒ ∩⊄⊇∪﴾ ) و كساني كه «) 21 و 20 آيةنحل، سورة
آفرينند و خودشان آفريده  خوانند، چيزي نمي كفار آنان را به جز خداوند مي

  .»دانند چه هنگام زنده خواهند شد نده نيستند، و نميشوند، مرده اند و ز مي
%t⎦⎪Ï﴿ :فرمايد شنوند مي و در خواندن مردگان و اين كه نمي ©!$#uρ šχθãã ô‰s? ⎯ÏΒ 

⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ $ tΒ šχθ ä3Î= ÷Κ tƒ ⎯ÏΒ AÏϑ ôÜÏ% ∩⊇⊂∪ βÎ) óΟèδθ ããô‰s? Ÿω (#θ ãèyϑ ó¡o„ ö/ä.u™!$ tã ßŠ öθ s9uρ (#θ ãèÏÿxœ 

$ tΒ (#θ ç/$ yftG ó™ $# ö/ä3s9 ( tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# tβρãàõ3tƒ öΝä3Å2 ÷Å³Î0﴾ ) و  13، آية فاطرسورة
خوانيد هيچ قطميري را مالك  و كساني كه شما آنان را به جز خداوند مي«) 14

تان  شنوند، و اگر بشنوند جواب تان را نمي صداي نيستند، اگر آنان را بخوانيد،
  .»كنند ميدهند، و روز قيامت شرك شما را انكار  نمي

  .و قطمير عبارت از پسوتة نازكي است كه بين هسته و ميوه وجود دارد
≅﴿ :فرمايد مي و خداي متعال به خود رسول االله  -3 è% Hω à7Î= øΒ r& ©Å¤øuΖÏ9 

$ YèøtΡ Ÿω uρ #…ŸÑ ω Î) $ tΒ u™!$ x© ª!$# 4 öθ s9uρ àMΖä. ãΝn= ôã r& |=ø‹tó ø9$# ßN÷sYò6tG ó™ ]ω z⎯ÏΒ Îöy‚ø9$# $ tΒ uρ 

z©Í_ ¡¡tΒ â™þθ ¡9$# 4 ÷β Î) O$ tΡr& ω Î) Öƒ É‹tΡ ×Ï±o0uρ 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∇∇∪﴾ ) سورة اعراف، آية
براي خود نيستم، مگر آن چيز كه خدا  –مالك نفع و زياني بگو من «) 188

كردم و  خود جمع مي –دانستم، خير فراوان براي  بخواهد، و اگر علم غيب مي
  .»دهندة اهل ايمان رسيد، من نيستم جز ترساننده و مژده هيچ بدي به من نمي

 عَلَيْهِ مَرْيَمَ ابْنَ عِيسَى النَّصَارَى أَطْرَتِ كَمَا تُطْرُونِى لاَ« :فرمود و رسول االله 
اي كه نصاري در مورد عيسي ابن مريم  مبالغه« »وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَبْدُ أَنَا فَإِنَّمَا السَّلاَمُ

بنده خدا و فرستاده : ام، پس بگويد باره من نكنيد، من فقط يك بندهكردند، در 
  .»او



    

 
    

  
 

 

  ﴾19﴿   گروه رستگار

را پرستيد و  پرستيم، همچنانكه نصاري عيسي  را نمي صلذا ما رسول االله
  .بنده خدا و فرستاده او است صمحمد: ميدر شرك افتادند، و دانستيم كه بگوي

در پرستش خداوند به اطاعت و فرمانبرداري او  محبت و دوستي پيامبر  -4
  .پيامبر يا ولي مقرب باشند هر چند كه ،يكتا است، و عدم پرستش ديگران

  
  ﴾نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ﴿ :معني

  »نجوييم خدايا كسي را جز تو نخوانيم و از كسي جز تو كمك«
نعبـد و  (را بـر فعـل   ) ايـاك (عـول بـه   فخداونـد م : گويند علماي بلاغت مي -1
مقدم داشته، تا برساند كه عبادت و استعانت خاص او محصور در او است ) عيننست

  .نه ديگري
هـا بـار روزانـه در نمـاز و خـارج از آن تكـرار        هر مسـلماني ايـن آيـه را ده    -2
  .كند مي

  .اين آيه خلاصه سوره فاتحه، و خلاصه همه قرآن است
گيـرد، ماننـد نمـاز و     كلمه عبادت در اين آيه همه انواع عبادت را دربر مـي  -3

دعـاء  « »الْعِبَـادَةُ  هُوَ الدُّعَاءَ« :فرمود نذر و ذبح و خصوصاً دعا، چون رسول االله 
  .»خود عبادت است

نيسـت،   و ولـي جـايز   ،نمازخواندن براي پيـامبر  صرف نمودن پس همانطور كه
≅ö﴿ :دعا نيز همچنان، بلكه فقط براي خداوند يكتا اسـت كـه فرمـود    è% !$ yϑ ¯ΡÎ) (#θ ãã ÷Šr& 

’ În1u‘ Iω uρ à8Îõ° é& ÿ⎯Ïμ Î/ #Y‰tnr& ∩⊄⊃∪﴾ )  مـن فقـط خـدايم را    : بگـو «) 20سورة جن، آيـة
  .»دانم خوانم و با او هيچكس شريك نمي مي

 يَا« :گفـت  داد، مـي  هر وقت ناراحتي و اندوهي به او دست مي رسول االله  -4
  .»ي پايدار، فريادجويي به رحمتت كنماي زنده، ا« »أَسْتَغِيثُ بِرَحْمَتِكَ قَيُّومُ يَا حَىُّ

 :الحُوتِ بَطْنِ فِي وَهُوَ بِهَا دَعَا إِذْ النُّونِ ذِي أَخِي دَعْوَةُ« :فرمود و رسول االله  -5
) يـونس (دعـاي بـرادرم ذوالنـون    « »الظَّـالِمِينَ  مِنَ كُنْتُ إنِّي سُبْحَانَكَ أَنْتَ إلَّا إلَهَ لَا

 »الظَّـالِمِينَ  مِـنَ  كُنْتُ إنِّي سُبْحَانَكَ أَنْتَ إلَّا إلَهَ الَ«: هنگامي كه در شك ماهي بود



    

 
    

  
 

 

  ﴾20﴿   گروه رستگار

هـيچ مـرد   . )خدايي به حق جز تو نيست، تو پاك و منزهي، من از ستمگران بودم(
  .»مسلماني در چيزي بدان دعا نكند، مگر آن كه خداوند دعاي او را اجابت كند

همه دعاهاي خود  عبادت خالص براي خداي متعال زماني است كه انسان -6
  :را متوجه او گرداند نه ديگري

  االله أسأل أن يفرج كربنا
  فالكرب لا يمحوه إلا االله

  

فقط از خداوند خواهانم كه مشكلات ما را بزدايد، زيرا جز خداوند كس 
  .ديگري مشكلات را از بين نبرد

  
  فقط از خداي يكتا كمك بخواه

هرگـاه  « »بِاللَّهِ فَاسْتَعِنْ اسْتَعَنْتَ وَإِذَا اللَّهَ أَلِفَاسْ سَأَلْتَ إِذَا« :فرمـود  رسـول االله  
  .»چيزي خواستي از خدا بخواه، و هرگاه كمك جستي از خدا بجو

مي در تفسير اين حديث گفته اند، چنـين  ثخلاصه آنچه كه امام نووي و هي -1
هرگاه بـر امـري از امـور دنيـا و آخـرت كمـك خواسـتي از خـدا بخـواه،          «: است

اً در اموري كه غير از او كسي قادر برآن نيست، مانند بهبودي از بيمـاري،  خصوص
ها از اموري است كه مختص به خداونـد متعـال    و طلب روزي، و هدايت، زيرا اين

β﴿ :است، چنانكه فرمود Î)uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ ª!$# 9hÛØÎ/ Ÿξ sù y#Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! ω Î) uθ èδ﴾ ) سورة
  .»اي جز او ندارد تو ضرري رساند، زدايندهاگر خداوند به «) 17انعام، آية 

جويي از انسان زنده در آنچه قادر برآن است ممكن است مثل ساختن  و كمك
θ#)﴿ :فرمـود  مسجد، دفع ظالم و غيره، چرا كه خداونـد  çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“uθ ø)−G9$#uρ ( 

Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ﴾ )ــســورة ما ــة ئ ــه  «) 2ده، آي ــوي ب ــرّ و تق ــر ب ب
  .»كمك كنيد، و در گناه و تجاوز به يكديگر كمك نكنيديكديگر 

  .كسي كه حجت و برهان بخواهد، قرآن براي او كافي است
  .و كسي كه فريادرسي بخواهد، خداوند براي او كافي است
  .و كسي كه واعظ و پندهي بخواهد، مرگ او را كافي است
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ز اينها براي او كافي نبود، آتش جهنم براي او كافي و كسي كه هيچكدام ا
  .است

$∃< #$!øŠs9r& ª§{ ﴿ :خداي متعال فرمود s3Î/ …çνy‰ö6 tã﴾  آيا «) 36سورة زمر، آية
  .»براي بنده اش كافي نيست؟خداوند 

  :فتح الرباني گويد«شيخ عبدالقادر گيلاني در كتاب خود  -2
ز خدا كمـك جوييـد، و از ديگـران    از خدا بخواهيد، و از ديگري نخواهيد، ا«

كني؟ در حالي كه در دنيا به  نجوييد، وايي بر تو به چه رويي فردا او را ملاقات مي
، و بـه او  ورده ايروبـه آفريـدگان او آ   اي، و از او روگرداني، و منازعه او برخاسته

كنـي و در مهمـات برآنـان تكيـه داري،      مشركي، حوائجت را بر آنـان عرضـه مـي   
هاي بين خود و خدا را برداريد، زيرا ماندن شما برآنان هوس است، ملك و  واسطه

  .»نيازي و عزت جز براي حق عزوجل نيست پادشاهي و بي
حوائج خود را از خداوند به محبت و ( :گويد» برهان مؤيد«شيخ رفاعي در  -3

كـه   خدايا به محبتـي : (دوستي اش به نسبت اوليا و دوستانش بخواهيد، مثلاً بگوييد
  ).به پيغمبرت و اوليايت داري ما را ياري كن

زيرا محبـت صـفت خداونـد اسـت، و توسـل بـه آن جـايز اسـت، و فـرق بـين           
  .جستن و توسل واضح است كمك
  
  

  عرش است خداوند بر
 ؟قَائِلُونَ أَنْتُمْ فَمَا عَنِّى تُسْأَلُونَ وَأَنْتُمْ« :الوداع فرمود حجةدر  رسول االله  -1
 السَّمَاءِ إِلَى يَرْفَعُهَا السَّبَّابَةِ بِإِصْبَعِهِ فَقَالَ. وَنَصَحْتَ وَأَدَّيْتَ بَلَّغْتَ قَدْ أَنَّكَ هَدُنَشْ قَالُوا

در باره من « »مَرَّاتٍ ثَلاَثَ - اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ :النَّاسِ إِلَى )يَمِيلُهَا أَيْ( وَيَنْكُتُهَا
دهيم كه تو دين  گواهي مي: گفتند: چه خواهيد گفت پرسيده خواهيد شد، شما

خدا را به ما رساندي، وظيفه خود را ادا كردي و در نهايت اخلاص عمل كردي، 
به  انگشت سبابه خود را سه بار به آسمان بالا برد و آن را متمايل سول االله ر

 خدايا گواه باش خدايا گواه باش،: فرمود مردم ساخت در حالي كه ميجهت 
  .»خدايا گواه باش
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دانم خداوند در آسمان  نمي: اگر كسي بگويد: پرسيده شد /از ابوحنيفه  -2
≈⎯ß﴿: فرمايد كافر است، زيرا خداوند مي: است يا زمين؟ گفت oΗ ÷q§9$# ’n?tã Ä¸ öyè ø9$# 

3“uθ tG ó™ او بالاي  شو عر .»خداوند بر عرش است«) 5سورة طه، آية ( ﴾∪∋∩ #$
دانم  خداوند بر عرش است، لكن من نمي: اگر گفت: هفت آسمان است، گفتم

او كافر است، زيرا انكار كرده كه او در : عرش در آسمان است يا در زمين؟ گفت
شرح . (آسمان است، و كسي كه انكار كند او در آسمان است كافر است

  ).322: طحاويه، ص
 ΝèO§﴿تفسير بخاري در كتاب توحيد از ابوالعاليه و مجاهد نقل كرده كه در  -3

#“uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï™!$ yϑ   .بالا رفت و رفعت گرفتبه معني : گفته اند ﴾9$#¡¡

≈⎯ß﴿طبري مفسر در معني  -4 oΗ ÷q§9$# ’n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“uθ tG ó™ يعني : گويد ﴾∪∋∩ #$
  .بالا رفت و رفعت گرفت

او بر عرش : چگونه خدا را بشناسيم؟ گفت :و به عبداالله بن المبارك گفته شد
  .ي آسمان هفتم استبالا

خداوند استواي خود را بر عرش هفت بار در قرآن تكرار كرده است كه 
دهد علو خداوند بر عرش از صفات كمال خداوند است و ا هميت  دلالت مي

مجهول  يباره استوا سؤال شد؟استودارد، و هنگامي كه امام مالك در بسياري
. است، و ايمان بدان واجب )مجهول(، و كيفيت آن نامعقول)معلوم هست(نيست

مقصود اين است كه معني استوار در لغت معلوم است كه علو و ارتفاع است، 
  .داند، و او شبيه مخلوقاتش نيست كيفيت آن را جز خداوند نمي

جايز نيست، زيرا در لغت عرب نيامده است، و ) استولي(به ) استوي(تفسير  -5
على العراق     من غير سيف ودم  قد استوي بشر(ابن جوزي دو مورد اين شعر 

كه ) ريزي بر عراق مستوي يعني مستولي شد بشر بدون شمشير و خون=  مهراق
اين شعر گوينده « :مورد استشهاد قائل بدان قول است، در تفسير زاد المسير گويد

  .»شود اش معلوم نيست، و بدان استدلال نمي
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آيد كه خداوند قبل از آن بر  يو اگر استوا را به معني استيلا بدانيم، لازم م
به دست ديگري بوده است، و اين معني باطل و  شعرش مستولي نبوده و عر

  .مخالفت حقيقت است
اگر تفسير شعر به استيلا جايز باشد، به نسبت خداوند جايز نيست، زيرا او شـبيه  

آنهـا  ) انـداختن = حطـه  : (مخلوقات نيست، خداوند به يهود فرمان داد كـه بگوينـد  
و فرمان خدا را تحريف كردند، و خداوند به ما خبـر داد  ) گندمي= حنطه : (گفتند

توجـه كنيـد لامـي كـه     . بر عرش اسـتيلا يافـت  : (كه بر عرش است، متأولان گفتند
ايـن را ابـن قـيم گفتـه     . (آنان افزودند چقدر شبيه نوني است كه يهوديـان افزودنـد  

  ).است
  

  اهميت توحيد
عبادت آفريـد، و پيـامبران را فرسـتاد تـا مـردم را بـه        خداوند جهان را براي -1

هاي متعدد ضـرر شـرك    بينيم كه در سوره توحيد دعوت كنند، و قرآنكريم را مي
كند كه هلاك در دنيـا و جاويـداني در آتـش آخـرت      را بر فرد و اجتماع بيان مي

  .باشد
متعال  كرديد، خداي پيامبران همگي در ابتدا مردم را به توحيد دعوت مي -2
$!﴿: فرمايد tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ šÎ= ö6 s% ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û©ÇrθçΡ Ïμ ø‹s9Î) …çμ ¯Ρr& Iω tμ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& 

Èβρß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∈∪﴾ ) نفرستاديم مگر هيچ پيامبري را قبل از تو «) 25سورة أنبياء، آية
  .»اين كه به او وحي كرديم كه خدايي جز من نيست، پس فقط را بپرستيد

سيزده سال در مكه مردم را به توحيد خداوند يكتا دعوت كرد،  و رسول االله 
$! %ö≅è﴿: فرمايد چنانكه خداوند در اين دوره به او مي yϑ ¯ΡÎ) (#θ ãã÷Šr& ’În1u‘ Iω uρ à8Îõ° é& ÿ⎯Ïμ Î/ 

#Y‰tnr& ∩⊄⊃∪﴾ ) و با او خوانم  فقط خداي خود را ميبگو من «) 20سورة جن، آية
  .»دانم هيچكس شريك نمي

كند، چنانكه به پسر عموي  تباع خود را بر توحيد تربيت ميا و رسول االله 
  :گويد مي بخود عبداالله بن عباس
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 اللَّهَ، فَاسْأَلْ سَأَلْت وَإِذَا تُجَاهَك، تَجِدْهُ اللَّهَ احْفَظْ يَحْفَظْك، اللَّهَ احْفَظْ غُلَامُ، يَا«
خدا را به ياد داشته باش تا او نيز حافظ و ! اي پسر« »هِبِاَللَّ فَاسْتَعِنْ اسْتَعَنْت وَإِذَا

، هرگاه بيابيكه او را روبروي خود  خدا را به ياد داشته باش. نگهدار تو باشد
  .»چيزي خواستي از خدا بخواه، و هرگاه كمك خواستي از خدا بخوا

اين توحيد حقيقت دين اسلام است كه برآن گزارده شده، و خداوند جز آن 
  .سي نپذيرداز ك

به اصحاب آموخت كه دعوت خود را با توحيد شروع كنند،  رسول االله  -3
  :لذا به معاذ هنگامي كه او را به يمن فرستاد، فرمود

بايد اولين چيزي كه مردم « »اللَّهُ إِلا إِلَهَ لا أَنْ شَهَادَةِ إِلَيْهِ تَدْعُوهُمْ مَا أَوَّلَ فَلْيَكُنْ«
گواهي برآن باشد كه معبودي به حق جز خداي يكتا كني،  را بدان دعوت مي

  .»نيست
توحيد متمثل است در آن كه شخص گواهي دهد كه معبودي به حق جز  -4

خداي يكتا نيست، و محمد فرستاده خداوند است، يعني عبادت خداوند از طريق 
فقط ممكن است، و اين شهادت كافر را به اسلام وارد   هاي رسول االله  آورده
برد، وقتي كه با عمل خود آن را نقض  كند، و صاحب خود را به بهشت مي مي

  .نكند
هاي زندگي اعم از مال و سلطنت و ازدواج را بر  كفار قريش انواع لذت -5

ها بردارد،  عرضه كردند، تا دست از دعوت به توحيد و هجوم به بت رسول االله 
و رنج به دعوت خود ادامه  با تحمل درد شاما ايشان نپذيرفتند، بلكه با صحابه

ها شكستند، و  دادند تا اين كه دعوت توحيد پيروز شد، و مكه فتح گرديد، و بت
  :فرمود مي پرچم اسلام برفراز مكه برافراشته شد، و رسول االله 

﴿u™!% ỳ ‘,ysø9$# t,yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9$# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7ø9$# tβ%x. $]%θ èδ y— ∩∇⊇∪﴾  ) سورة اسراء، آية
  .»زيرا باطل نابودشونده استحق آمد و باطل نابود گشت، « )81

كند،  توحيد وظيفه مسلمان در زندگي است، با توحيد زندگي را شروع مي -6
گويد، و در زندگي وظيفه اش به پايداري توحيد است  و با توحيد آن را وداع مي

  .و دعوت به آن
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  فضيلت توحيد
%t⎦⎪Ï﴿: خداوند متعال فرمايد -1 ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#þθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& 

ãΝßγ s9 ß⎯øΒ F{$# Νèδ uρ tβρß‰tG ôγ •Β ∩∇⊄∪﴾ ) كه ايمان آوردند،  كساني«) 82سورة انعام، آية
  .»يافتگانند و ايمان خود را به ظلم مخلوط نساختند، آنانند كه در امنند و آنان راه

ي كه اين آيه نازل شد، بر مسلمين سخت وقت: گويدميبعبداالله بن مسعود
چنان نيست، : فرمود كند؟ رسول االله  كداميك به خود ظلم نمي: آمد و گفتند

 بُنَيَّ يَا«: ظلم در اينجا منظور شرك است، آيا نشنيده ايد كه لقمان به پسرش گفت
شرك نياور، چون كه  اي پسرم به خدا« »عَظِيمٌ لَظُلْمٌ الشِّرْكَ إنَّ بِاَللَّهِ تُشْرِكْ لاَ

  .»شرك ظلم بزرگي است
اين آيه به مؤمنان موحد كه ايمان خود را با شرك مخلوط نساخته و از آن 

تمام  دهد كه در آخرت از عذاب خدا امنيت خود را دور گرفته اند، مژدگاني مي
  .خواهند داشت، و در دنيا هدايت يافتگانند

 عَنِ الأَذَى إِمَاطَةُ وَأَدْنَاهَا اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ قَوْلُ فَأَفْضَلُهَا« :فرمود و رسول االله  -2
ايمان شصت و چند شعبه است، بهترين و برترين آن گفتن لا اله الا االله و « »الطَّرِيقِ
  ).روايت از مسلم(» خاشاك از راه استكنارزدن خار و ترين آن  پايين
  :گويد» الاعتقاد والتطهير دليل المسلم في«شيخ عبداالله خياط در كتاب  -3

فضل توحيد در سعادت و تكفير گناهان شخص به حكم بشربودن و عدم 
پايش بلغزد، و در معصيت بيفتد، لذا اگر از اهل  عصمتش گاهي ممكن است

توحيد خالص از شوائب شرك باشد، توحيد و اخلاص او در گفتن لا اله الا االله 
هاي او است، چنانكه  ر گناهان و محو بديبزرگترين عامل براي سعادت او و تكفي

  :آمده است در حديث رسول االله 
 وَأَنَّ وَرَسُولُهُ، عَبْدُهُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ لَهُ، شَرِيكَ لاَ وَحْدَهُ اللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ شَهِدَ مَنْ«
 حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ مِنْهُ، وَرُوحٌ يَمَ،مَرْ إِلَى أَلْقَاهَا وَكَلِمَتُهُ، وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَبْدُ عِيسَى
كسي كه گواهي دهد كه معبودي به حق « »الْعَمَلِ مِنَ كَانَ مَا عَلَى الْجَنَّةَ اللَّهُ أَدْخَلَهُ

جز خداي يكتا نيست كه تنها است و هيچ شريكي ندارد، و آن كه محمد بنده و 
ده خدا و فرستاده و كلمه او كه به مريم فرستاده او است، و آن كه عيسي بن



    

 
    

  
 

 

  ﴾26﴿   گروه رستگار

انداخت و روحي از او است، و بهشت حق است و دوزخ حق، خداوند او را وارد 
  ).بخاري و مسلم روايت كرده است(» ت كند، برحسب عملي كه داشته استبهش

ها به اين اصول كه مسلمان بدان گواهي دهد، او را  يعني همه اين گواهي
د، اگرچه بعضي از اعمالش ايراد و تقصير وارد شود، ساز مستوجب بهشت مي

  :چنانكه در حديث قدسي آمده است كه خداوند عزوجل فرموده است
 لأَتَيْتُكَ شَيْئًا بِى تُشْرِكُ لاَ لَقِيتَنِى ثُمَّ خَطَايَا الأَرْضِ بِقُرَابِ أَتَيْتَنِى لَوْ إِنَّكَ آدَمَ ابْنَ يَا«
و با من ملاقات كني  پر زمين گناه نزد من آيي،اگر با! ي آدميزادها« »مَغْفِرَةً بِقُرَابِهَا

» آورم در حالي كه هيچ شركي به من نداري، من پر زمين آمرزش برايت مي
  ).حديثي است حسن به روايت ترمذي(

زمين گناه و معصيت داشته باشي، و  يرتوبه اندازه پمقصود اين است كه اگر 
  :بخشم، و در حديثي ديگر آمده است يبر توحيد بميري گناهانت را م

 »النَّارِ دَخَلَ شَيْئًا بِهِ يُشْرِكُ لَقِيَهُ وَمَنْ الْجَنَّةَ دَخَلَ شَيْئًا بِهِ يُشْرِكُ لاَ اللَّهَ لَقِىَ مَنْ«
كسي كه خدا را ملاقات كند، در حالي كه هيچ شركي به او نياورده است، وارد «

كند در حالي كه به او چيزي شريك قرار  بهشت شود، و كسي كه او را ملاقات
  ).روايت مسلم(» داده است، وارد دوزخ گردد

دهند كه توحيد تا چه اندازه فضيلت دارد، و آن  ها توضيح مي همه اين حديث
كه توحيد بزرگترين عامل براي سعادت بنده، و بهترين وسيله براي كفاره گناهان 

  .بردن خطاها است و از بين
سازند كه شرك بزرگترين خطري  گذشته به روشني واضح ميهمه فصول  -4

است كه احتراز از آن واجب است، و بايد خود را از آن دور داشت، و از افتادن 
 Ÿω﴿: در آن ترسيد، زيرا شرك بزرگترين گناه است، چنانكه خداوند فرمود

õ8Îô³è@ «!$$ Î/ ( χ Î) x8÷Åe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊂∪﴾ »و . »زرگ استشرك ظلمي ب
اعمال صالحه را كه حتي نفع اجتماعي داشته باشد، و خدمت همچنين شرك همه 
  :برد، چنانكه خداوند متعال فرمايد انساني باشد از بين مي

﴿!$ uΖøΒ Ï‰s% uρ 4’n< Î) $ tΒ (#θ è= Ïϑ tã ô⎯ÏΒ 9≅ yϑ tã çμ≈oΨ ù= yè yfsù [™!$ t6 yδ #·‘θ èWΨ̈Β ∩⊄⊂∪﴾ ) ،سورة فرقان
ملي كه كفار انجام داده بودند، و آن را هباي از هم و آمديم نزد ع«) 23آية 



    

 
    

  
 

 

  ﴾27﴿   گروه رستگار

عبارت از ذرات غبار است كه هنگام تابش نور آفتاب از  »هبا«و ( »پاشيده ساختيم
  ).شود روزنه ديده مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾28﴿   گروه رستگار

  فوائد توحيد
توحيد خالص وقتي در حيات فرد يـا جامعـه تحقـق يافـت، بهتـرين ثمـرات را       

  :استهاي توحيد  خواهد داد، و از جمله ثمره
آزادسازي انسان از بندگي و خضوع براي غير خدا از اشيا و مخلوقاتي كـه   -1

آفرينند و خودشان جزو آفريدگانند، و نفعـي و ضـرري را بـراي خـود      چيزي نمي
  .مالك نيستند، و نه مالك زندگي و نه مرگ و نه بعثند

د، عقل او ساز بنابراين، توحيد انسان را از هرنوع بندگي براي غير خدا آزاد مي
رهاند، و او را از زير يـوغ تسـلط فراعنـه و طواغيـت و      خرافات و اوهام مي –را از 

سـازد، و از   كاهنان و كساني كه ادعاي خدايي بر بنـدگان خـدا دارنـد خـارج مـي     
مبـارزه بـا سـران     اينجا است كه دعوت همه پيامبران خدا به خصوص رسول االله 

دانســتند، و  لا الــه الا االله را خــوب مــيشــرك و طاغيــان بــود، چــون آنــان معنــي  
فهميدند كه اين كلمـه اعـلان عـامي اسـت بـراي آزادسـازي انسـان، و اسـقاط          مي

شان جز براي  مؤمنان تا پيشاني –شان، و بالابردن  هاي دروغين جباران كاخ و تخت
  .جهانيان به خاك نيفتد رپروردگا

، و هـدفش  ايجاد شخصيتي متـزن كـه جهـتش در زنـدگي مشـخص اسـت       -2
خدا بيشتر ندارد كه متوجه او در خلوت و جلوت من شـود، و در   معين، چون يك

آورد، برخلاف مشـرك كـه دلـش متحيـر      خوشي و ناخوشي روي به درگاه او مي
بين خدايان و معبودات متعدد اسـت، و گـاهي رو بـه سـوي زنـدگان آورد و گـاه       

  :رمودف شود، و از اينجا است كه يوسف  متوجه مردگان مي
﴿ Ä©t<Ås9|Á≈ tƒ Ç⎯ôfÅb¡9$# Ò>$t/ö‘ r&u™ šχθè% ÌhxtG •Β îöyz ÏΘr& ª!$# ß‰Ïn≡uθ ø9$# â‘$ £γ s)ø9$# ∩⊂®∪ ﴾ 

اي دو رفيق زندان من، آيا خدايان متفرق  بهترند يا خداي يكتاي  «) 39/يوسف(
  .»قاهر و غالب؟

ز او را داند كه چه چيز او را راضـي و چـه چي ـ   لذا مؤمن يك معبود دارد، و مي
كنـد، و   كند، و از خشم او اجتنـاب مـي   سازد، به رضايت او عمل مي خشمگين مي

پرسـتد، ايـن يكـي او     دلش مطمئن و راحت است، اما مشرك خدايان متعدد را مي
خواند، و او با قلبي متشتت بين آنهـا واقـع    را به چپ، و آن يكي او را به راست مي

  .شود و استقرار ندارد مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾29﴿   گروه رستگار

بع امنيت براي مـردم اسـت، زيـرا نفـس موحـد را پـر از امنيـت و        توحيد من -3
همه منفذهاي تـرس را بـه    ترسد، در حالي كه كند، لذا از غير خدا نمي آرامش مي

روي خود بندد، چه ترس بر روزي، و چه بر نفس و چه بر خويشان، و چه ترس از 
  .انسيان و جنيان شرور، و چه ترس از مرگ و ديگر منافذ ترس

شود، در حالي كه مـردم   اينجا است كه موحد دچار اضطراب و ترس نمي و از
كنـد، و در حالـت اضـطراب مـردم او حـس آرامـش        ترسند او حس امنيت مي مي
  :كند، و قرآنكريم به اين معني اشاره دارد مي

﴿t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#þθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ y7Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ß⎯øΒ F{$# Νèδuρ tβρ ß‰tG ôγ •Β 

] چون شرك[كساني كه ايمان آوردند و ايمانشان را به ستمي  « )82: الأنعام(.﴾∪⊅∇∩
  .»براي آنان است، و آنان راه يافتگانند] از عذاب[نياميختند، ايمني 

جوشد، و از نگهباني پليس نيست، ايـن امـن    اين حس امنيت از داخل نفس مي
او در آخرت بزرگتر و ماندگارتر اسـت، زيـرا مـؤمن     دنيا براي او است، اما امنيت

توحيـد خـود را بـه شـرك كـه بزرگتـرين ظلـم اسـت          زيـده و راخلاص وبه خدا 
  .مخلوط نساخته است

توحيد مايه قوت نفس است، و از اينجا است كه موحد قوت نفسي هائل  -4
ه رضاي دارد، چونكه دلش از اميد به خدا، و اعتماد و توكل بر او، و خوشنودي ب

او، و شكيبايي بر بلاهايي كه از طرف او است پر است، و با استغنا از مخلوقات 
مانند كوه ثابت قدم است، و هرگاه مصيبت و بلايي بر او وارد شود، از خدا 

خواهد تا از او رفع كند، و مردگان و مانند آنها را به استغاثه و استمداد  مي
اگر كمك خواستي از «: است كه فرمود طلبد، و شعار او قول رسول االله نمي

: و قول خداوند متعال كه فرمود. »خدا بخواه، و اگر خواهشي داشتي از خدا بخواه
﴿βÎ)uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ ª!$# 9hÛØÎ/ Ÿξ sù y#Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! ω Î) uθ èδ﴾ ) اگر «) 17سورة انعام، آية

  .»اي جز او ندارد ضرري رساند، از بين برندهخداوند به تو 
دهد  ساس برادري و مساوات است، زيرا به اتباع خود اجازه نمياحيد تو -5

ستش فقط براي خدا و همه مردم كه بعضي به بعضي ديگر نقش خدايي دهند، پر



    

 
    

  
 

 

  ﴾30﴿   گروه رستگار

ويند، و در رأس موحدين و بندگان مخلص خدا فرستاده و برگزيده او ن اابندگ
  .است محمد 

  دشمنان توحيد
  :خداوند متعال فرمود

﴿y7 Ï9≡x‹x.uρ $ oΨ ù= yè y_ Èe≅ä3Ï9 @c©É<tΡ #xρ ß‰tã t⎦⎫ÏÜ≈ u‹x© Ä§ΡM}$# Çd⎯Éfø9$#uρ ©Çrθãƒ öΝßγ àÒ÷è t/ 4’ n<Î) 

<Ù ÷èt/ t∃ã÷zã— ÉΑöθ s)ø9$# #Y‘ρ áäî﴾ )و آنچنان براي هر «) 112/سورة انعام، آية
هاي انس و جن كه بعضي به بعضي ديگر  پيغمبري دشمني قرار داديم، شيطان

  .»كنند زدن الهام مي لگفتار دروغ مزين براي گو
دشمناني از  ضي آن شد كه انبيا و دعوتگران توحيدتحكمت خداوندي مق

كنند،  هاي انس گمراهي و شر و باطل وسوسه مي هاي جن كه به شيطان شيطان
  .داشته باشند

توحيد اساس دعوت اسلامي است، و غريب آن است كه بعضي از مردم 
سازد، در حالي كه با توحيد فقط  متفرق ميدعوت به توحيد مسلمين را : گويند مي
  .توان امت را دور هم جمع كرد، و خود اسم توحيد بر اين معني دلالت دارد مي

اما مشركان، آناني كه به توحيد ربوبيت معترف و به خالقيت خداي يكتا 
كنند، و حاضر نيستند دست از خواهش  اعتقاد دارند، توحيد پرستش را انكار مي

آنان را  خود بردارند و فقط از خدا بخواهد، و هنگامي كه رسول االله از اولياي 
≅Ÿ﴿: به عبادت خداي يكتا و خواهش از او دعوت كرد، گفتند yè y_r& sπ oλÎ; Fψ$# $ Yγ≈ s9Î) 

#´‰Ïn≡uρ ( ¨βÎ) #x‹≈ yδ í™ó©ý s9 Ò>$ yfãã ∩∈∪﴾ ) همه خدا را آيا اين «) 5سورة ص، آية
  .»معتقد است؟يك خدا ساخته، و فقط به يك خدا 

و از صفات مشركان آن است كه هنگامي كه كسي را ديدند كه در دعاها و 
شوند، و نفرت  آورد، مشمئز مي هاي خود فقط به خداوند يكتا روي مي خواهش

كنند، و هنگامي كه حالت شرك و خواهش از غير خدا را  گيرند و انكار مي مي
د متعال اين نوع مشركان را چنين شوند، و خداون پذيرند و خوشحال مي ديدند، مي
  :كند وصف مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾31﴿   گروه رستگار

﴿#sŒÎ)uρ tÏ.èŒ ª!$# çνy‰÷nuρ ôN̈— r'yϑ ô©$# Ü>θ è=è% t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ÍοtÅzFψ$$ Î/ ( #sŒÎ)uρ tÏ.èŒ 

z⎯ƒ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ #sŒÎ) öΝèδ tβρçÅ³ö; tG ó¡o„ ∩⊆∈∪﴾ )و هنگامي كه «) 45زمر، آية  سورة
شود، و  اد شد، دل كساني كه به آخرت ايمان ندارند مشمئز ميخداوند به تنهايي ي

  .»شوي كه خيلي خوشحالند وقتي كه غير خدا ياد شد ناگاه متوجه مي
  :و خداوند متعال در وصف مشركان منكر توحيد فرمايد

﴿Νä3Ï9≡sŒ ÿ…çμ ¯Ρr'Î/ #sŒÎ) z©ÅçßŠ ª!$# …çνy‰÷nuρ óΟè?öxŸ2 ( β Î)uρ õ8uô³ç„ ⎯Ïμ Î/ (#θ ãΖÏΒ ÷σè? 4 ãΝõ3çtø: $$ sù 

¬! Çc’Í?yè ø9$# ÎÎ6 s3ø9$# ∩⊇⊄∪﴾ ) وضعتان چنان است كه مشركان اي «) 12سورة غافر، آية
آوريد، و اگر به او شرك آورده  وقتي كه خداوند به تنهايي خوانده شد، كفر مي

  .»آوريد، حكم از آن خداوند برتر بزرگ است شود ايمان مي
است، بر هركس كه متصف به صفات آنها  و اين آيات اگرچه در باره كفار

اسلامند، و با دعوتگران توحيد مبارزه  اشد انطباق دارد از كساني كه مدعيب
سازند تا  شان مي انگيز ملقب هاي نفرت بندند و به لقب كنند و بر آنها افترا مي مي

د شوند كه خداون مردم را از آنان دور سازند، و در نتيجه مردم از توحيدي دور مي
  .پيامبرانش را به خاطر آن فرستاده است

شوند كه هنگام دعاي خداوند هيچ خشوعي به  از بين اينان كساني ديده مي
دهد، ولي در هنگام دعاي اموات در اضرحه و مقامات به خشوع و  آنان دست نمي

  .گردند آيند، و خوشحال مي هيجان مي
  

  ؟وهابي يعني چه
ي را در نامگذاري هركس كـه مخـالف بـا    مردم عادت كرده اند كه كلمه وهاب

ايـن اعتقـادات فاسـد     هرچنـد كـه  بدعت و عادت و اعتقادشان باشد، بكار گيرند، 
  .مخالف قرآنكريم و احاديث صحيحه و توحيد باشد

اگـر  «: فرمـوده اسـت   ي كه رسول االله ودر اربعين نو بحديث ابن عباس
را بـر شـيخي   » اسـتمداد كـن  خواستي از خدا بخواه، و اگر استمداد كردي از خدا 

  :خواندم، و گفتار امام نووي در شرح حديث را بسيار پسنديدم كه گفته است مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾32﴿   گروه رستگار

خواهــد، عــادت جــاري بــرآن نيســت كــه بــر دســت  اگــر حــاجتي كــه مــي(... 
و شـفاي مـرض، و حصـول    ... مخلوقات انجام بگيـرد، مثـل طلـب هـدايت و علـم     

ايـن حـديث و شـرحش     :گفـتم بـه شـيخ   ) از خدايش بخواهـد ... سلامت و عافيت
تـان   دليـل : بلكه جايز است، گفتم: رساند كه استعانت به غير جايز نيست، گفت مي

  :چيست؟ شيخ خشمگين و ناراحت شد و فرياد زد
و اين شيخ سعد در مسجدي مدفون اسـت كـه   (اي شيخ سعد  :گويد ام مي عمه

شيخ سعد به تو نفعي اي عمه، آيا : گويم و من مي) كند مه شيخ به او استعانت ميع
خـواهم و او بـر خـدا دخالـت      مـن از شـيخ سـعد مـي    : گويـد  ام مي رساند؟ عمه مي
تو مرد عـالمي هسـتي و عمـر خـود را در     : به شيخ گفتم. دهد كند و مرا شفا مي مي

گيري؟ شـيخ بـه    ات را از عمه نادانت مي اي، عقيده قرائت و مطالعه كتب گذرانده
هـاي وهابيـان را    روي و كتـاب  داري، بـه عمـره مـي   تـو افكـار وهابيـان    : من گفت

  .آوري مي
شـنيدم   دانستم، جز چيزهايي كه از بعضي مشـايخ مـي   من چيزي از وهابيت نمي

و رسـول   ندارنـد،  تشـان ايمـان  كرامابه اولياء و وهابيان نيمه كفارند، : گفتند كه مي
وهابيان ايمان به اگر : با خود گفتم. را دوست ندارند، و اتهامات دروغ ديگر االله

استعانت از خدا دارند، و آن كه شفا بخش فقط خداوند است، واجب اسـت آنـان   
هـا بـراي درس    جايي دارنـد كـه پنجشـنبه شـب    : از آنان پرسيدم، گفتند. را بشناسم

شـوند، بـا پسـرانم و بعضـي از جوانـان بـا        تفسير و حديث و فقه در آنجا حاضر مي
شديم و منتظر شروع درس مانديم، پس از مـدت  فرهنگ رفتيم، وارد اتاق بزرگي 

مان را بـا شـروع    كوتاهي شيخ مسني بر ما وارد شد و بر ما سلام كرد، و دست همه
از سمت راست گرفت، سپس بر جاي خود نشست، بدون اين كـه كسـي بـراي او    

شدن را دوست نـدارد، و  لند اين شيخ متواضعي است كه ب :فتمبلند شود، با خود گ
شــان حتــي در مســاجدهم  دم بــه آمــدنودم از بعضــي مشــايخ كــه مــردر ذات خــ

  .آمد ايستادند بدم مي مي
تا آخر  ...إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره: (شيخ درس را شروع كرد

كرد، سپس با زبان  هاي خود را بدان شروع مي خطبه جملاتي كه رسول االله 
صحت آن را توضيح  آورد، فصيح درس را گفت، هروقت حديثي مي عربي



    

 
    

  
 

 

  ﴾33﴿   گروه رستگار

برد بر او  مي كرد، و هر بار كه نام رسول االله  داد و راوي آن را مشخص مي مي
هايي كه بر تكه كاغذهايي  فرستاد، تا اين كه در پايان درس سؤال صلوات مي

داد، و  ها پاسخ مي نوشته شده بود به او داده شد، و او با دليل از كتاب و سنت بدان
گرداند، و در  پرداخت، كسي را برنمي ن با او به مناقشه مياگر بعضي از حاضري

 :گويند ها مي هستيم، و بعضي )1(سپاس كه ما مسلمان و سلفي: س گفتآخر مجل
: ما وهابي هستيم، و اين تنابز به القابي است كه خداوند از آن نهي كرده است

﴿Ÿω uρ (#ρ â“ t/$ uΖs? É=≈ s)ø9F{$$ Î/﴾ ) 11سورة حجرات، آية(  
  :بودن متهم كردند، و او در جواب فرمود قاً امام شافعي را به رافضيو ساب

  إن كان رفضا حب آل محمد
  فليشهد الثقلان أني رافضي

  

  .اگر حب آل محمد رفض است، جن و انس گواه باشند كه من رافضيم
كند به قول يكي از شعرا  و ما هم در جواب كسي كه ما را به وهابيت متهم مي

  :گويد ه ميشويم ك متمثل مي
  حمد متوهبابع أتإن كان ت

  فأنا المقر بأنني وهابي
  

  .اگر تابع احمد بودن وهابيت است، پس من اقرار دارم كه وهابيم
و وقتي كه مجلس خاتمه يافت با بعضي از جوانان در حالي كه علم و تواضع 

: گفت شان مي شيخ ما را به اعجاب واداشته بود، بيرون آمديم و شنيدم كه يكي
  .اين شيخ حقيقي است

  
  محمد بن عبدالوهاب

سـاله شـود،    هــ ق بـه دنيـا آمـد، قبـل از ايـن كـه ده        1115در عيينه نجـد سـال   
قرآنكريم را حفظ كرد و فقه حنبلي را نزد پدرش ياد گرفـت، و حـديث و تفسـير    
را بر مشايخي از اماكن مختلف خصوصاً در مدينه منوره، و توحيـد را از كتـاب و   

                                           
) و ياران رسول االله (ها كسانيند كه در عقيده و روش تابع سلف صالح اسلام  سلفي -)1(

 .هستند
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و شركياتي كه در منطقه نجد و جاهاي ديگر كه رفته بود ديده بود، سنت گرفت، 
جوينـد و   ديد كه به درخت نر خرما توسل مي او را به وحشت انداخت، زنان را مي

  .طلبيدند از اين درخت بدبخت قبل از گذشت سال شوهر مي
را تقديســي  ش و اهــل بيــت صو در حجــاز مــردم را ديــد كــه قبــول صــحابه

كنند كه براي غيـر خـدا جـايز نيسـت، و در مدينـه از مردمـي        عي ميمفرطانه از نو
كننـد، و   استغاثه مي شنيده بود كه در فريادرسي را در عوض خدا از پيامبر خدا 

  :فرمايد زند، و قرآن مي اينگونه اعمال مخالف كتاب و سنت از آنان سر مي
﴿Ÿω uρ äí ô‰s? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω y7 ãè xΖtƒ Ÿω uρ x8•ÛØtƒ ( βÎ* sù |M ù= yèsù y7 ¯ΡÎ* sù #]ŒÎ) z⎯ÏiΒ 

t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇⊃∉∪﴾ ) كه به تو نفع و در عوض خدا چيزي را «) 106سورة يونس، آية
  .»خواهي بود) مشركان(و اگر چنان كني از ستمگران . و ضرر نرساند، نخوان

اگر خواستي از خدا بخواه، و اگر «: گويد به پسر عمويش مي و رسول االله 
  .»تمداد كردي از خدا بكناس

شيخ به دعوت مردم به توحيد و خواستن از خداي يكتا قيام كرد، زيرا خداوند 
است كه توانا و خالق است، و غير او حتي از دفع ضرر از خود نيز عاجزند، تا چه 
رسد از ديگران، و محبت صالحان در آن است كه آنان الگوي عمل براي انسان 

  .بين آنها و خداي متعال، و به پذيرندگان دعا هايي باشند، نه واسطه
  :ايستادگي اهل باطل ضد او -1

اهل باطل ضد دعوت توحيد كه شيخ بدان قيام كرده بود ايستادند، و اين 
: نيز ايستادگي كردند، و گفتند غريب نيست، زيرا اعداي توحيد ضد رسول االله 

  .عجيب است كه اين همه خدا را يك خدا قرار داده
پردازي كردند، و  منان شيخ با او مبارزه كردند و به دروغ از قول او شايعهدش

تĤمر بر قتل او نمودند، تا از دعوت او خلاصي يابند، لكن خداوند او را حفظ 
كرد، و كساني كه به او در اداي اين رسالت مهم كمك كنند، براي او مهيا 

هنوز كه . لام منتشر شدساخت تا اين كه دعوت توحيد در حجاز و بلاد ديگر اس
مذهب پنجمي : كويند كنند، و مي پردازي دروغ مي است بعضي از مردم شايعه

  :گويد آورده است، با آن كه مذهب شيخ حنبلي است، و مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾35﴿   گروه رستگار

فرستند در حالي  را دوست ندارند، و بر او صلوات نمي وهابيان رسول االله 
و ) ختصر سيره الرسول االله م(دارد به نام  كه شيخ كتابي در سيرت رسول االله 

هاي فراواني  است، و بر او دروغ اين دليل است بر اين كه او دوستدار پيامبر 
هاي شيخ را به عين  و اگر كتاب. بافتند كه روز قيامت برآن محاسبه خواهند شد

 صو اقوال صحابه انصاف نگاه كنند، در آن قرآنكريم و احاديث پيغمبر 
  .خواهند يافت
گفت كه يكي از علما در دروس خود از وهابيت برحذر  استگو ميشخصي ر

داشت، يكي از حاضرين كتابي را پس از كندن نام مؤلف به وي داد، او كتاب  مي
را خواند و پسنديد، و پس از آن كه دانست مؤلف كتاب كيست به مدح و ثناي 

  .او پرداخت
  :در حديث آمده است -2
 قَرْنُ يَطْلُعُمَنْ هُنَا (: قَالَ نَجْدِنَا، وَفِي:  قَالُوا )يَمَنِنَا وَفِي شَامِنَا يفِ لَنَا بَارِكْ اللَّهُمَّ(«

از : (و در نجد مان، فرمود :گفتند) خدايا در شمام و يمنمان بركت انداز( »الشَّيْطَانِ
  ).بخاري و مسلم) (كند اينجا شاخ شيطان طلوع مي

جد وارد در حديث، نجد عراق ن: ابن حجر عسقلاني و ديگر علما گفته اند
كشته  بها آنجا به پا خاست و در آنجا بود كه حسين بن علي است كه فتنه

منظور حجاز است، زيرا در نجد : گويند ها كه مي شد، برخلاف گمان بعضي
هايي كه در نجد عراق رخ داد بوقوع نپيوست، بلكه در  حجاز هيچكدام از فتنه

را به خاطر آن آفريده است، و  اوند جهاننجد حجاز توحيدي ظاهر شد كه خد
  .پيامبران خود را براي تحقيق آن فرستاده است

  .بعضي از علماي با انصاف گفته اند كه شيخ از مجددان قرن دوازدهم است
  

  دانشمندان و توحيد
دانشمندان ميراث بران پيامبرانند، و اولين چيزي كه پيامبران بدان دعوت كـرده  

  :انكه خداوند متعال فرمايداند توحيد است، چن
﴿ô‰s)s9uρ $ uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™§‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥ tG ô_$#uρ |Nθ äó≈©Ü9$#﴾ 

خدا را اي برانگيختيم كه فقط  و البته در هر امتي فرستاده«) 36سورة نحل، آية (



    

 
    

  
 

 

  ﴾36﴿   گروه رستگار

  .»بپرستيد و از طاغوت دوري بگزينيد
  .دهد به عنوان خدا شناخته و پرستيده شود و طاغوت چيزي است كه رضايت

لذا بر دانشمندان اسلامي واجب است از جايي شروع كنند كه پيامبران شروع 
كرده اند، و مردم را به يكتاپرستي در همه انواع عبادت دعوت كنند، خصوصاً در 

و بيشتر ) عبادت دعا است: (در مورد آن فرمايد هنگام دعاكردن كه رسول االله 
شان و  مين امروز در شرك و دعاي خير خدا افتاده اند، و اين سبب بدبختيمسل

هاي گذشته بوده است كه خداوند به خاطر خواهش از اولياي  بدبختي ملت
  .خودشان آنها را هلاك ساخت

  
  توحيد قبال اقسام دانشمندان در

گروهي كه توحيـد و اهميـت آن را دريافتـه انـد، و شـرك و اقسـام آن را        -1
خته اند، و واجـب خـود را انجـام داده انـد، و توحيـد و شـرك را بـراي مـردم         شنا

بوده  شان قرآنكريم و سنت صحيح رسول االله  توضيح داده اند، و در همه حجت
  .است

اين علما در معرض آزار و اذيت و اتهامات دروغ واقع شدند، اما مانند پيامبران 
اد چون نداي قرآني آنها را صدا نشيني به آنها دست ند صبر پيشه كردند و عقب

É9÷﴿زد كه  مي ô¹$#uρ 4’ n?tã $ tΒ tβθä9θ à)tƒ öΝèδ öàf÷δ $#uρ #\ôfyδ WξŠ ÏΗ sd ∩⊇⊃∪﴾ ) ،سورة مزمل
  .»گويند شكيبا باش، و با زيبائي آنها را ترك گوي برآنچه مي«) 10آية 

$﴿: و جزاي خود را يقيناً نزد خداوند آماده دانستند كه فرمود yϑ ¯ΡÎ) ’ ®ûuθ ãƒ 

tβρ çÉ9≈¢Á9$# Νèδ tô_r& Îötó Î/ 5>$ |¡Ïm ∩⊇⊃∪﴾ ) در حقيقت شكيبايان «) 10سورة زمر، آية
  .»شوند شان به وفا و بدون حساب داده مي پاداش

نيز چنانكه قرآنكريم از او نقل كرده است به پسرش  ؛ و لقمان حكيم
  :وصيت كرد

﴿¢©o_ ç6≈tƒ ÉΟÏ% r& nο4θ n= ¢Á9$# öãΒ ù&uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tμ÷Ρ$#uρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑ ø9$# ÷É9 ô¹$#uρ 4’n?tã !$ tΒ y7 t/$ |¹r& ( 

¨β Î) y7 Ï9≡sŒ ô⎯ÏΒ ÇΠ÷“ tã Í‘θãΒ W{$# ∩⊇∠∪﴾ ) پسرم نماز را به پا اي «) 17سورة لقمان، آية



    

 
    

  
 

 

  ﴾37﴿   گروه رستگار

ها شكيبا باش، زيرا اينها  ها باز بدار، و بر مصيبت دار، و به خوبي امر كن، و از بدي
  .»از امور جدي است

روهي ديگر از علما كه دعوت به توحيد را اهمال كرده، و مردم را به و گ -2
كنند، بدون اين كه عقيده آنان را تصحيح نمايند،  نماز و حكم و جهاد دعوت مي

  :و مثل اين است كه قول خدا عزوجل را نشنيده اند
﴿öθ s9uρ (#θ ä.uõ° r& xÝÎ6 yss9 Οßγ ÷Ζtã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩∇∇∪﴾ )88نعام، آية سورة ا (

  .»رود آورند، همه اعمال آنان از بين مياگر شرك «
دادند، مانند پيامبران  و اگر توحيد را قبل از هرچيز ديگر مورد دعوت قرار مي

كرد، چنانكه پيامبران را  شدند، و خداوند آنان را ياري مي در دعوت پيروز مي
  :ياري كرد، خداي متعال فرمايد

﴿y‰tã uρ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9$# óΟßγ ¨ΖxÎ= ø⇐tG ó¡uŠs9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

$ yϑ Ÿ2 y#n= ÷‚tG ó™ $# š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% £⎯uΖÅj3uΚ ã‹s9uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒ ÏŠ ” Ï% ©!$# 4©|Ós?ö‘ $# öΝçλm; 

Νåκ̈]s9Ïd‰t7ãŠ s9uρ .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÎγ Ïùöθ yz $ YΖøΒ r& 4 ©Í_ tΡρ ß‰ç6 ÷ètƒ Ÿω šχθ ä.Îô³ç„ ’ Î1 $ \↔ø‹x© 4 ⎯tΒ uρ txŸ2 

y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθ à)Å¡≈ xø9$# ∩∈∈∪﴾ ) ن خداوند از بي«) 55سورة نور، آية
ه اند، وعده داد كه آنان اعمال شايسته انجام دادشما به كساني كه ايمان آورده و 

شان را كه براي آنان راضي  گان خود در زمين قرار خواهد داد، و دينرا خليفه 
است، برايشان تمكين خواهد كرد، و ترس آنان را به امنيت به دل خواهد كرد، 

دانستند، و كسي كه بعد از اين كفر  پرستيدند و چيزي شريك من نمي يد مرا ميبا
  .»آورد، آنانند كه فاسقند

  .پس شرط أساسي براي پيروزي توحيد است
كه دعوت به توحيد و مبارزه با  اعيانو گروهي ديگر از دانشمندان و د -3

خود ترك دادن جاه و منصب  شرك را از ترس هجوم مردم يا از ترس از دست
مور به تبليغ آن فرموده كتمان كرده اند، و فته، و علمي كه خداوند آنان را ماگ

  :فرمايند قول خدا عزوجل در آنان تحقق يافته كه مي
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﴿¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# tβθ ßϑ çFõ3tƒ !$ tΒ $ uΖø9t“Ρr& z⎯ÏΒ ÏM≈uΖÉi t7ø9$# 3“y‰çλù; $#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çμ≈̈Ψ ¨ t/ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 

’ Îû É=≈ tG Å3ø9$#   y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝåκß]yè ù= tƒ ª!$# ãΝåκß]yè ù= tƒ uρ šχθ ãΖÏè≈̄=9$# ∩⊇∈®∪﴾ ) 159سورة بقره، آية (
آن كه آنها را در كتاب نچه از امور روشن و هدايت بعد از البته كساني كه آ«

  .»كنند، آنانند كه مورد لعنت خدا و همه لعنت كنندگاه روشن ساختين كتمان مي
%š⎥⎪Ï﴿: و خداوند فرمايد ©!$# tβθäó Ïk= t7ãƒ ÏM≈n=≈ y™ Í‘ «!$# …çμ tΡöθ t±øƒs† uρ Ÿω uρ tβ öθ t±øƒs† 

#´‰tnr& ω Î) ©!$#﴾ )،كساني كه رسالات خدا را تبليغ «) 39آية  سورة احزاب
  .»ترسند ترسند، و از كسي غير از او نمي كنند، و از او مي مي

 كسي كه علمي« »نَارٍ مِنْ بِلِجَامٍ االلهُ هُمَجَلْأَ عِلْمًا كَتَمَ مَنْ«: فرمايد و رسول االله 
صحيح است به (» را كتمان كند، خداوند در دهان او لگامي از آتش گذارد

  ).روايت احمد
كنند، و  و گروه چهارم از علما و مشايخ كه مبارزه با دعوت به توحيد مي -4

ذير از دانند، و آيات وارد در تح دعاي غير خدا از انبيا و اوليا و اموات را جايز مي
كنند به اين كه در حق مشركان جاهليت قبل از اسلام  دعاي خدا را تأويل مي

است، و كسي در واقع حال مسلمين وجود ندارد كه داخل در شرك باشد، و مثل 
%t⎦⎪Ï﴿: اين است كه قول خدا عزوجل را نشنيده اند ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#þθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) 

AΟù= ÝàÎ/ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ß⎯øΒ F{$# Νèδ uρ tβρ ß‰tG ôγ •Β ∩∇⊄∪﴾ » ايمان آوردند و ايمان كساني كه
  .»مخلوط نساختند، آنان در امنيتند، و راه يافتگانند) شرك(خود را به ظلم 

شوند، چنانكه الآن در آن  پس شرك طبق آيه در آن مسلمان و مؤمن واقع مي
  .كنيم ه ميواقعند و در بسياري از بلاد اسلام آن را مشاهد

و اينان كه دعاي غير خدا، و دفن در مساجد، و طواف دور قبول، و نذر براي 
از آنان ما را  كنند، رسول االله  ها و منكرات را براي مردم تجويز مي اوليا بدعت

م در حقيقت بر امت« »الْمُضِلِّينَ الأَئِمَّةَ أُمَّتِى عَلَى أَخَافُ إِنَّمَا« :فرمايد برحذر داشته مي
  ).صحيح است به روايت ترمذي(» ترسم كننده مي از پيشوايان گمراه

از يكي از مشايخ سابق ازهر در مورد جواز نماز به طرف قبر سؤال شد، او در 
در مسجد  چرا نماز به جهت قبر جايز نيست، و اين رسول االله : جواب گفت



    

 
    

  
 

 

  ﴾39﴿   گروه رستگار

در مسجد  االله  در حالي كه رسول. خوانند است، و مردم به طرف قبر او نماز مي
دفن نشده، و در خانه اش مدفون گشته است، و امويان به خاطر اغراض سياسي 

توسعه دادند، و بدين سبب قبر رسول  خود مسجد را از جهت خانه رسول االله 
به ديوارهاي بلندي احاطه شده كه  در مسجد افتاد، و الآن قبر رسول االله  االله 

از نمازخواندن به جهت قبر نهي فرموده  االله  مانع از ظهور آن است، و رسول
  .است

خدايا من « »يَنْفَعُ لا عِلْمٍ مِنْ بِكَ أَعُوذُ إِنِّي اللَّهُمَّ«: است و از ادعية رسول االله 
يعني آن را به ديگري ) روايت از مسلم(» برم به تو از علمي كه نفع نرساند پناه مي
  .را عوض نكندنياموزم، و بدان عمل نكنم، و اخلاق م

بند به كلام مشايخشانند، و از آنان اگرچه در معصيت خدا  كساني كه پاي -5
 طَاعَةَ لا«: هستند كه فرمود كنند مخالف قول رسول االله باشد اطاعت مي

مخلوق حق طاعتي كه در آن معصيت خالق باشد، « »الْخَالِقِ مَعْصِيَةِ فِي لِمَخْلُوقٍ
  ).ت احمدصحيح است به رواي. (»ندارد

اي ندارد، پشيمان خواهند شد،  آنان روز قيامت هنگامي كه پشيماني هيچ فايده
tΠöθ﴿: فرمايد شان باشند مي خداوند متعال در وصف كافران و كساني كه بر روش tƒ 

Ü=̄= s)è? öΝßγ èδθã_ãρ ’Îû Í‘$̈Ζ9$# tβθ ä9θ à)tƒ !$ uΖoKø‹n=≈ tƒ $ oΨ ÷èsÛr& ©!$# $ uΖ÷è sÛr&uρ hωθß™ §9$# ∩∉∉∪ (#θä9$ s% uρ 

!$ oΨ −/u‘ !$ ¯ΡÎ) $ uΖ÷è sÛr& $ uΖs?yŠ$ y™ $ tΡu™!#u y9 ä.uρ $ tΡθ = |Ê r'sù gŸξ‹Î6 ¡¡9$# ∩∉∠∪ !$ oΨ −/u‘ öΝÍκÌE#u™ È⎦÷⎫x÷è ÅÊ š∅ ÏΒ 

É>#x‹yè ø9$# öΝåκ÷]yè ø9$#uρ $ YΖ÷è s9 #ZÎ7x. ∩∉∇∪﴾ )روزي كه «) 68 – 66احزاب، آية  سورة
كاش ما اطاعت از خدا و : يندگو شود، مي بالا ميهايشان در آتش زير و  روح

اطاعت از رسول كرده بوديم، خدايا دوبرابر به آنها عذاب برسان، و آنان را لعنتي 
  .»بزرگ كن

يعني آقايان را از بين اميران و بزرگان از «: ابن كثير در تفسير اين آيه گويد
همي مشايخ پيروي كرديم، و با پيامبران مخالفت و اعتقادمان برآن بود كه چيز م

  .»دارند و بر راه درستي هستند، ناگاه متوجه شديم كه بر هيچ چيز نيستند
  

  



    

 
    

  
 

 

  ﴾40﴿   گروه رستگار

  معركه توحيد و شرك
وقتي كه  م است، از زمان حضرت نوع يمعركه بين توحيد و شرك قد

قوم خود را به عبادت خداي يكتا دعوت كرد، و آنان را در ترك عبادت بت 
توحيد خواند، اما جواب آنان چنان نهصد و پنجاه سال قوم خود را به . واداشت

θ#)﴿: بود كه قرآنكريم نقل كرده است ä9$ s% uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹s? ö/ä3tG yγ Ï9#u™ Ÿω uρ ¨β â‘ x‹s? #tŠuρ Ÿω uρ 

% Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äó tƒ s−θ ãè tƒ uρ #Zô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ ô‰s% uρ (#θ = |Ê r& #ZÏWx.﴾ ) و  23سورة نوح، آية
د، و ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر خود را ترك نگوييخدايان : گفتندو «) 24

  .»را ترك نگوييد، و بسياري را گمراه ساختند
در تفسير اين آيه روايت كرده است كه  ببخاري از عبداالله بن عباس 

بودند، هنگامي كه آنان وفات يافتند،  ؛هاي صالحان از قوم نوح اينها نام: گفت
هايي  نشستند، تمثال الحان ميشان وسوسه كرد كه در مجالسي كه ص شيطان به قوم

بگذاريد، و به نام آنان نامگذاري كنيد، اين كار را انجام دادند، لكن در آن هنگام 
  .پرستش نشدند، وقتي كه گذارندگان مردند و علم فراموش شد، پرستيده شدند

آمدند، و اقوام خود را به عبادت خداي  ؛حسپس پيامبران بعد از نو -2
به ترك عبادت غير خدا كه مستحق عبادت نيست  واحد دعوت كردند، و

: گويد وادارشان ساختند، به قرآن گوش بده كه در بارة آنان به تو سخن مي
﴿4’n< Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{r& #YŠθ èδ 3 tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈ s9Î) ÿ…çνçöxî 4 Ÿξ sùr& 

tβθ à)−G s? ∩∉∈∪﴾ ) به سوي قوم عاد برادرشان هود را  و«) 65سورة اعراف، آية
اي جماعتم خداي يكتا را بپرستيد كه معبودي جز او : فرستاديم، بدانان گفت
  .»كنيد ينداريد، آيا تقوي پيشه نم

﴿4’n< Î)uρ t⎦t⎪ô‰tΒ óΟèδ% s{r& $ Y6 ø‹yè ä© 4 tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈ s9Î) 

…çνçöxî﴾ )اي : به مدين برادرشان شعيب فرستاديم، گفت و«) 84د، آية سورة هو
  .»قوم خدا را بپرستيد، معبودي جز او نداريد



    

 
    

  
 

 

  ﴾41﴿   گروه رستگار

﴿øŒÎ)uρ tΑ$ s% ãΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) Ïμ‹Î/L{ ÿ⎯Ïμ ÏΒ öθ s% uρ ©Í_ ¯ΡÎ) Ö™!#tt/ $ £ϑ ÏiΒ tβρß‰ç7÷è s? ∩⊄∉∪ ω Î) “Ï% ©!$# ’ ÎΤtsÜsù 

…çμ ¯ΡÎ* sù È⎦⎪Ï‰öκu y™ ∩⊄∠∪﴾ )كه ابراهيم به پدرش و وقتي «) 27 و 26زخرف، آية  سورة
كنم، مگر آن كس  پرستيد برائت اعلام مي من از آنچه شما مي: و قومش گفت

  .»كه مرا آفريد كه او مرا هدايت خواهد كرد
شان بود، و  و جواب مشركان به همه پيامبران به معارضه و استنكار دعوت

  .مبارزه با آنان با آنچه در توان داشتند
كه نزد عرب قبل از بعثت به صادق امين معروف بود،  الله و رسول ا -3

هنگامي كه به عبادت و توحيد خدا دعوت كرد، امانت و صدق او را فراموش 
، و قرآنكريم اينچنين جواب آنان را )ساحر است و دروغگو: (كردند و گفتند

þθ#)﴿: كند حكايت مي ç6Ågx”uρ β r& Μ èδ u™!% ỳ Ö‘É‹Ζ•Β öΝåκ÷]ÏiΒ ( tΑ$ s% uρ tβρãÏ≈ s3ø9$# #x‹≈ yδ ÖÅs≈ y™ 

ë>#¤‹x. ∩⊆∪ Ÿ≅ yè y_r& sπ oλÎ; Fψ$# $ Yγ≈ s9Î) #´‰Ïn≡uρ ( ¨β Î) #x‹≈ yδ í™ó©ý s9 Ò>$ yfãã ∩∈∪﴾ ) صسورة ،
شان آمد، لذا  خودشان براياي از  و تعجب كردند كه ترساننده«) 5و  4آية 

دانسته؟ اين ساحر است و دروغگو، آيا همه خدايان را يك خدا : كافران گفتند
  .»اين چيز، چيز عجيبي است

﴿y7 Ï9≡x‹x. !$ tΒ ’ tAr& t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ ΝÎγ Î= ö7s% ⎯ÏiΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) (#θ ä9$ s% íÏm$ y™ ÷ρ r& îβθãΖøgxΧ ∩∈⊄∪ 

(#öθ |¹#uθ s?r& ⎯Ïμ Î/ 4 ö≅ t/ öΝèδ ×Πöθ s% tβθ äî$sÛ ∩∈⊂∪﴾ ) ،اينچنين «) 53و  52آية سورة ذاريات
ساحر است يا : ريش نيامد، مگر آن كه گفتندهيچ پيامبري بر قوم قبل از كفار ق

  .»ديوانه، آيا به اين قول همديگر را وصيت كرده اند؟ بلكه گروهي طغيانگرند
اين جايگاه پيامبران همگي از دعوت به توحيد است، و اينهم جايگاه اقوام 

  .كننده آنان تكذيب
ق و صدق و در عصر حاضر ما، هنگامي كه مسلمان برادران خود را به اخلا -4

كند، هيچ معارضي ندارد، ولي وقتي كه مردم را به توحيد  و امانت دعوت مي
خواند كه وظيفه اساسي پيامبران است، يعني پرستش خداي يكتا، و دعا و 
خواهش فقط از او و ترك دعاي ديگران از انبيا و اوليا كه خودشان بندگان 

بندند، و  هاي دروغ مي تخيزند، و به او تهم خدايند، مردم به معارضه برمي



    

 
    

  
 

 

  ﴾42﴿   گروه رستگار

اي از قرآن  است، تا مردم را از دعوتش باز دارند، و اگر آيه) وهابي: (گويند مي
، و اگر )اين آيه وهابي است: (گويند شان خواند كه مشتمل بر توحيد بود، مي براي

ن براي شا »اگر كمك خواستي از خدا بخواه« »بِاَللَّهِ فَاسْتَعِنْ اسْتَعَنْت إذَا«حديث 
، و وقتي كه نمازگزار دست )اين حديث وهابي است: (گويند شان مي گفت بعضي

انجام  بر سينه گذاشت، يا انگشتش را در تشهد حركت داد، چنانكه رسول االله 
و با اين كارشان وهابيت معني . وهابي است: گويند انجام داده است، مردم مي

خواند،  كه جز خدا را نمياصلي خود را از دست داده، و رمز موحدي شده است 
بودن چيزي بدي نيست،  كند، و بدين معني وهابي پيروي مي و از سنت پيامبر 

كه اسمي از اسماي خداوند است و توحيد از ) وهاب(زيرا منسوب است به 
  .هاي او است موهبت

  
  يابي بر پيروزي شروط دست

ق قـرار دهـد   و جهاد او را مـورد مطالعـه و تحقي ـ   كسي كه سيرت رسول االله 
  :بيند كه حركت ايشان داراي مراحلي است مي
  :مرحله توحيد -1

سيزده سال در مكه مانـد، و دعـوت بـه توحيـد خداونـد يكتـا در        رسول االله 
عبادت و دعا و حكم، و مبارزه بـا شـرك كـرد تـا ايـن كـه عقيـده توحيـد در دل         

ند، لـذا بـر   ترسـيد  صحابه جاي گرفت، و شجاعاني شدند كه جـز از خداونـد نمـي   
دعوتگران اجتماعي واجب است كه از توحيـد شـروع كننـد، و از شـرك برحـذر      

  .در مسير تبليغ و دعوت باشند دارند، تا پيرو رسول االله 
  :مرحله برادري -2

از مكه به مدينه هجرت فرمود، تا جامعة اسلامي قائم بر دوستي و  رسول االله 
ي كـه انجـام داد سـاختن مسـجد بـود تـا       گذاري كند، لذا اولين كار محبت را پايه

اقل فرصـت يابنـد،   خـداي واحـد در آن جمـع شـوند، و حـد      مسلمين براي عبادت
روزي پنج بار يكديگر را ملاقات نمايند، تا زندگي اجتماعي خود را نظم بخشـند،  

به ايجاد برادري بين مهاجرين كه مكـه و امـوال خـود را بـه خـاطر       و رسول االله 
ته بودند، و بين انصار كه ساكنان مدينه بودند، مبادرت ورزيـد،  دين خدا ترك گف
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و انصار حاضر شدند، اموال خود را با مهـاجرين تقسـيم كننـد و هرچـه بـدان نيـاز       
  .دارند بدانان بدهند

ساكنان مدينه اوس و خزرج را ديد كه بـا يكـديگر اخـتلاف و     و رسول االله 
شـان   هـاي  و حقـد و عـداوت را از دل  دشمني دارند، لذا بين آنان اصـلاح فرمـود،   

  .زدود، و آنان را برادران دوستدار يكديگر در ايمان و توحيد قرار داد
  :مرحله آمادگي -3

: كند خداوند متعال در قرآنكريم به آمادگي در مقابل دشمنان امر مي
﴿(#ρ ‘‰Ïãr&uρ Νßγ s9 $ ¨Β ΟçF÷è sÜtG ó™ $# ⎯ÏiΒ ;ο§θ è%﴾ ) توانستيد از و هرچه «) 60سورة انفال، آية

  .»كفار آماده كنيد؟قوت در مقابل 
انداختن و  متوجه باشد كه قوت« »الرَّمْي الْقُوَّةَ إِنَّ أَلا«: فرمود و رسول االله 

  ).روايت مسلم(» كردن است پرت
تيراندازي و آموزش آن بر همه مسلمين واجب است، هركدام بر حسب 

اي ديگر همه نيز به انداختن و ه توانايي خويش توپ و تانك و هواپيما و سلاح
هاي مسابقه  گرفتند، و ميدان كردن دارند، و كاش طلاب تيراندازي را ياد مي پرت

توانستند از دين و مقدسات خويش  شد تا بهتر مي براي اين كار ترتيب داده مي
و  كنند، دفاع كنند، ولي متأسفانه جوانان وقت خود را در بازي توپ تلف مي

سازند، در حالي كه اسلام دستور به  ا در بازي با آن مكشوف ميهاي خود ر ران
كنند كه نمازها فوت  پوشاندن آن داده است، و وقت بازي را طوري تنظيم مي

  .شوند، در حالي كه خداوند امر به محافظت بر نماز فرموده است مي
ستدار يكديگر باشيم، و ووقتي كه به عقيده توحيد برگرديم، و برادر و د -4

يابد،  براي مقابله با دشمنان خود را آماده كنيم، پيروزي براي مسلمين تحقق مي
  .و يارانش حاصل شد چنانكه باي رسول االله 

  
  حكم نيست جز براي خدا

خداوند جهان را براي عبـادتش آفريـد، و پيـامبران را بـراي آمـوزش جهانيـان       
آنـان حكـم كنـد، و ايـن     فرستاد، و با آنان كتاب نازل كرد، تا به حق و عـدل بـين   
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گيـرد، و مشـتمل بـر حكـم در      حكم از كتاب خدا و سنت رسول او سرچشمه مـي 
  .عبادات، و معاملات و عقائد، و قانونگذاري و سياست، و ديگر امور بشر است

  :حكم در عقائد -1
اولين چيزي كه پيامبران دعوت خود را بـدان شـروع كردنـد، تصـحيح عقيـده      

در زندان دو يار خود را به  كتاپرستي، چنانكه يوسف بود، و دعوت مردم به ي
توحيد دعوت كرد، در حالي كه سؤال آنان در مورد تعبير خـواب بـود، و قبـل از    

  :اين كه به سؤال آنان پاسخ دهد، چنين گفت
﴿Ä©t<Ås9|Á≈ tƒ Ç⎯ôfÅb¡9$# Ò>$ t/ö‘ r&u™ šχθ è%ÌhxtG •Β îöyz ÏΘr& ª!$# ß‰Ïn≡uθ ø9$# â‘$ £γ s)ø9$# ∩⊂®∪ 

$ tΒ tβρ ß‰ç7÷è s? ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ Hω Î) [™!$ yϑ ó™ r& !$ yδθßϑ çG øŠ£ϑ y™ óΟçFΡr& Νà2 äτ !$ t/#u™uρ !$ ¨Β tΑt“Ρr& ª!$# $ pκÍ5 

⎯ÏΒ ?⎯≈ sÜù= ß™ 4 Èβ Î) ãΝõ3ß⇔ø9$# ω Î) ¬! 4 ttΒ r& ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒÎ) 4 y7 Ï9≡sŒ ß⎦⎪Ïe$!$# ãΝÍh‹s)ø9$# £⎯Å3≈ s9uρ 

usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊆⊃∪﴾ ) اي دو يار «) 40 و 39 يوسف، آيةسورة
؟ شما غير از خداي غالبمتفرق بهتر است يا خداي يكتاي  نآيا خدايا! زنداني

تان نامگذاري كرده ايد،  هايي كه خودتان و پدران پرستيد، مگر نام يكتا چيزي نمي
و خداوند دليلي براي آن نازل نفرموده است، حكم نيست جز براي خدا، فرمان 

  .»دانند كه او را نپرستيد، اين دين استوار است، لكن اكثر مردم نمي داد
  :حكم در عبادات -2

بايد حكم عبادت را چه نماز و چه زكات و چه حج، از قرآنكريم و حديث 
: كرده باشيم كه فرمود بگيريم، تا عمل به قول رسول االله  صحيح رسول االله 

خوانم نماز  ديديد من نماز ميكه  به همان نحوي« »يأُصَلِّ رَأَيْتُمُونِي كَمَا صَلُّوا«
اعمال حج خود را از « »مَنَاسِكَكُمْ عَنِّي خُذُوا« :و فرمود). بخاري و مسلم(» بخوانيد

و عمل به قول پيشوايان مجتهدمان كرده باشيم كه ). مسلم(» من ياد بگيريد
حديث مذهب  وقتي حديث به صحت سيد، قول مطابق با: (شان گفته اند هركدام
هيچيك  اي اختلاف داشت نسبت به ، و وقتي كه قول ائمه در قضيه)ما است

  .ورزيم، جز براي كسي كه قولش دليل صحيح داشته باشد تعصب نمي
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  :حكم در معاملات -3
احكام در معاملات اعم از خريد و فروش و قرض و اجاره و ديگر امور، همه 

Ÿξ﴿: داوند متال فرموداست، چرا كه خ براي خدا و رسول او  sù y7 În/u‘ uρ Ÿω 
šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4©®L ym x8θ ßϑ Åj3ysãƒ $ yϑŠ Ïù tyfx© óΟßγ oΨ ÷t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’ Îû öΝÎη Å¡àΡr& % [ t̀ym 

$ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪﴾ ) پس نه، قسم به «) 65سورة نساء، آية
كه در مشاجرات بين خود به تو پروردگارت ايمان نخواهند داشت تا اين 

اي و  حاكميت دهند، سپس هيچ ناراحتي در نفس خود نيابند از قضاوتي كه كرده
  .»كاملاً تسليم حكم تو شوند

) زبير و يكي ديگر از انصار(مفسران در سبب نزول اين آيه گفته اند كه دو نفر 
يه به نفع زبير در قض در آبياري زمين با يكديگر اختلاف كردند، و رسول االله 

به نفع او حكم كردي به خاطر اين كه پسر : حكم را تشخيص داد، ديگري گفت
به صحيح بخاري كتاب تفسير مراجعه (ات بود، اين آيه در جواب نازل شد  عمه
  ).شود

  :حكم در حدود و قصاص -4
$﴿: ها نيز حاكميت براي خدا است، خداوند متعال فرمود در جنايت oΨ ö; tFx.uρ 

öΝÍκö n= tã !$ pκ Ïù ¨β r& }§ø¨Ζ9$# Ä§ø¨Ζ9$$ Î/ š⎥ ÷⎫yè ø9$#uρ È⎦÷⎫yè ø9$$ Î/ y#ΡF{$#uρ É#ΡF{$$ Î/ šχ èŒW{$#uρ 

Èβ èŒW{$$Î/  ... تا... ⎯tΒ uρ óΟ©9 Νà6øts† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθßϑ Î=≈©à9$# ∩⊆∈∪﴾ 
در مقابل  تورات برآنان واجب ساختيم كه نفسو در «) 45سورة مائده، آية (

نفس، و چشم در مقابل چشم، و بيني به بيني، و گوش به گوش قصاص گرفته 
و كسي كه به حكمي كه از جانب خدا فرود آمده است حكم نكند ... تا ... شود،

  .»از ستمگران است
اگرچه اين آيه در حق يهود است، لكن بر نافرمانان مسلمان كه حكم خدا را 

فرمان داد كه بين اهل كتاب  ، و خداوند به رسولش كنند، انطباق دارد اجرا نمي
Èβr&uρ Νä3ôm$# Νæη﴿ :چگونه حكم كند uΖ÷ t/ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# Ÿω uρ ôìÎ7®Ks? öΝèδ u™!#uθ ÷δ r& 
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öΝèδ ö‘ x‹÷n$#uρ βr& š‚θãΖÏFøtƒ .⎯tã ÇÙ ÷èt/ !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# y7ø‹s9Î) ( β Î* sù (#öθ ©9uθ s? öΝn= ÷æ$$ sù $ uΚ ¯Ρr& ß‰ƒ Ìãƒ 

ª!$# β r& Νåκz: ÅÁ ãƒ ÇÙ ÷è t7Î/ öΝÍκÍ5θ çΡèŒ 3 ¨βÎ)uρ #ZÏWx. z⎯ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# tβθà)Å¡≈ xs9 ∩⊆®∪ zΝõ3ßssùr& 

Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈yfø9$# tβθ äóö7tƒ 4 ô⎯tΒ uρ ß⎯|¡ômr& z⎯ÏΒ «!$# $ Vϑ õ3ãm 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩∈⊃∪﴾ ) ،سورة مائده
رموده است، و از آنچه خداوند نازل فو حكم كن بين آنان به «) 50و  49آية 

هاي  شان پيروي نكن، و برحذر باش از اين كه از بعضي نازل شده هواي نفس
خداوند تو را به فتنه اندازند، پس اگر پشت دادند، بدان كه خداوند قصد دارد به 

شان آنان را به مؤاخذه كشاند، و بسياري از مردم در حقيقت  بعضي از گناهان
اهند؟ و چه كسي براي اهل يقين بهتر از خدا خو فاسقند، آيا حكم جاهليت مي

  .»كند؟ حكم مي
  :در قانونگذاري -5

tí *﴿: حق قانونگذاري با خدا است، خداوند متعال فرمود uŸ° Νä3s9 z⎯ÏiΒ È⎦⎪Ïe$!$# 

$ tΒ 4©œ»uρ ⎯Ïμ Î/ % [nθ çΡ ü“Ï%©!$#uρ !$ uΖøŠym÷ρ r& y7ø‹s9Î)﴾ ) براي شما از «) 13سورة شوري، آية
وصيت كرده بود، و آنچه به تو وحي داد، آنچه را كه به نوح  نون قراردين قا
  .»كرديم

و خداوند بر مشركان كه حق قانونگذاري را به غير خدا داده اند، سخت انكار 
Πr& óΟßγ÷﴿: كند و فرمايد مي s9 (#àσ¯≈ Ÿ2 uà° (#θ ãã uŸ° Οßγ s9 z⎯ÏiΒ É⎥⎪Ïe$!$# $ tΒ öΝs9 .βsŒù'tƒ Ïμ Î/ 

ª!$#﴾ ) شان  هائي براي دين قانونكه از آيا شريكاني دارند «) 21سورة شوري، آية
  .»؟وضع كرده اند كه خداوند بدان اجازه نداده است

حكم كنند  خلاصه اين كه مسلمين بايد به كتاب و سنت صحيح رسول االله 
و رد عقيده و عبادت و سياست و معاملات و امور ديگر بدان دو مراجعه نمايند، و 

β﴿: فرمايد گذارند، خداوند ميبين انواع حكم فرق ن Î* sù ÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’Îû &™ó©x« çνρ–Šãsù 

’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß⎯|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρ ù's? 

يكديگر منازعه كرديد، آن را  پس اگر در چيزي با«) 59سورة نساء، آية ( ﴾∪®∋∩
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ه خدا و رسول ارجاع دهيد، اگر ايمان به خدا و روز قيامت داريد، اين بهتر و در ب
  .»مراجعه زيباتر است

$﴿: و فرمايد tΒ uρ ÷Λä⎢øn= tG ÷z$# ÏμŠ Ïù ⎯ÏΒ &™ó©x« ÿ…çμ ßϑ õ3ßssù ’ n< Î) «!$#﴾ ) سورة شوري، آية
  .»كه در آن اختلاف كرديد، حكمش به خدا استو چيزي «) 10

  
  

  يزتوسل جايز و ناجا
$﴿: خداوند متعال فرمود yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#þθ äó tG ö/$#uρ Ïμ ø‹s9Î) 

s' s#‹Å™ uθ ø9$#﴾ ) تقوي پيشه كنيد، و به سوي ! آوردگان اي ايمان«) 35مائده، آية سورة
  .»له جوييديخدا وس

چيزي كه  يعني به خداوند تقرب جوييد، به فرمانبري او و عمل به: قتاده گفت(
  ).موجب رضايت او است

آن را  و توسل جايز آن است كه قرآنكريم بدان امر فرموده، و رسول االله 
ل نموده اند، و داراي انواع متعددي است كه مهمترين يبيان كرده، و ياران بدان م

  :آنها حالات زير است
  :توسل به ايمان -1

$!﴿: يدشان فرما خداوند در حكايت توسل بندگانش به ايمان oΨ −/§‘ $ oΨ ¯ΡÎ) $ oΨ ÷è Ïϑ y™ 

$ Zƒ ÏŠ$ oΨãΒ “ÏŠ$ oΨ ãƒ Ç⎯≈ yϑƒ M∼ Ï9 ÷β r& (#θ ãΨ ÏΒ#u™ öΝä3În/tÎ/ $ ¨ΨtΒ$ t↔sù 4 $ oΨ −/u‘ öÏøî $$ sù $ uΖs9 $ oΨ t/θ çΡèŒ öÏeŸ2 uρ 

$ ¨Ψ tã $ oΨ Ï?$ t↔Íh‹y™ $ oΨ ©ùuθ s?uρ yìtΒ Í‘#tö/F{$# ∩⊇®⊂∪﴾ ) خدايا ما «) 193عمران، آية سورة آل
يد، ما ربه پروردگارتان ايمان آو: زد شنيديم كه به ايمان صدا مياي را  صدازننده

فاره كن، و با هاي ما را ك ايمان آورديم، خدايا پس گناهان ما را بيامرز، و بدي
  .»دهنيكان ما را وفات 

  :توسل به توحيد خداوند -2
$yŠ“3﴿: هنگامي كه نهنگ او را بلعيد مانند دعاي حضرت يونس  oΨ sù ’ Îû 

ÏM≈yϑ è= —à9$# β r& Hω tμ≈ s9Î) Hω Î) |MΡr& šoΨ≈ysö6 ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖà2 z⎯ÏΒ š⎥⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩∇∠∪ 
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$ uΖö6 yftG ó™ $$ sù …çμ s9 çμ≈oΨ ø‹̄gwΥuρ z⎯ÏΒ ÉdΟtó ø9$# 4 šÏ9≡x‹x.uρ ©Å√GçΡ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∇∇∪﴾ ) ،سورة انبياء
هر عيب معبودي به حق جز تو نيست، تو از : ها ندا داد در تاريكي«) 88و  87آية 

و نقصي پاك و منزهي، البته كه من از ستمكاران بودم، ما دعاي او را پذيرفتيم، و 
  .»دهيم او را از غم و اندوه و تاريكي نجات داديم، و اينچنين مؤمنان را نجات مي

  :هاي خداوند توسل به اسم -3
$!™uρ â!¬﴿: خداوند متعال فرمايد oÿôœ F{$# 4©o_ ó¡çtø: $# çνθ ãã÷Š$$ sù $ pκÍ5﴾ ) اعراف، آية سورة

و از دعاهاي رسول . »هاي بهتر و برتر است، او را به آنها بخوانيد خدا را نام« )180
هايي كه داري  خدايا از تو به همه نام« »لَكَ هُوَ اسْمٍ بِكُلِّ أَسْأَلُكَ«: است االله 
  ).حسن صحيح است به روايت ترمذي(» خواهم مي
  :توسل به صفات خداوند -4

! اي پايدار اي زنده« »أَسْتَغِيثُ بِرَحْمَتِكَ قَيُّومُ يَا حَىُّ يَا«: عاي رسول االله مانند د
  ).حسن است به روايت ترمذي(» جويم به رحمتت از تو فريادرسي مي

  :توسل به اعمال صالحات -5
جستن به نماز و نيكي به پدر و مادر، و حفظ حقوق و امانت و  مانند توسل

در صحيح مسلم قصه اصحاب غار آمده است كه با افتادن اعمال خوب ديگر، و 
سنگي به دهانه غار در آن محبوس شدند، و توسل به احسان به پدر و مادر و حفظ 

  .حق كارگر كردند، و خداوند سنگ را از دهانه غار كنار زد و بيرون آمدند
  :توسل به ترك معاصي -6

اطر خداي عزوجل و جستن به ترك زنا و ترك شرب خمر به خ مانند توسل
مانند آن از اموري كه خداوند از آن نهي كرده است، و يكي از اصحاب غار كه 
در فقره پيش بدان اشاره شد، به ترك زنا با دختر عمويش بعد از تواناي بر انجام 

  .آن، توسل جست
و توسل به محبت ما ايشان را و يارانش كه  صلوات بر رسول االله توسل به  -7

  .كننده به خداوند است صالحه نزديكاز اعمال 
زكات و صدقه و گفتار نيك، و ذكر خداوند، و تلاوت قرآن، و  توسل به -8

  .محبت موحدان و بغض مشركان
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 خواستن دعا از صالحان زنده، چنانكه شخص كور از رسول االله  توسل به -9
دعا  خواست تا دعا كند، خداوند چشمش را به او باز گرداند، و رسول االله 

كرد، و به او نيز گفت تا براي خودش دعا كند، و خداوند بينائيش را به او باز 
مستجاب است، و از معجزات او است، و آن  گرداند، زيرا دعاي رسول االله 

را در مورد او بپذيرد، و خداوند  صشخص نيز دعا كرد تا خداوند شفاعت پيامبر
   .پذيرفت

بعد از وفاتش دعا  ست كه از رسول االله از هيچكدام از صحابه نقل نشده ا
: فرمود ، زيرا رسول االله خواسته باشد يا توسل كرده باشد، و نه هم به جاه او 

 صَالِحٍ وَوَلَدٍ بِهِ يُنْتَفَعُ وَعِلْمٍ جَارِيَةٍ صَدَقَةٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ إِلَّا عَمَلُهُ انْقَطَعَ الْإِنْسَانُ مَاتَ إِذَا«
: شود، جز از سه راه وقتي كه آدميزاده وفات كرد، عملش از او قطع مي« »هُلَ يَدْعُو

» صدقه جاري، يا علمي كه نفع رساند، يا بچة صالحي كه براي او دعا كند
  ).مسلم(

مردگان بدعتي است كه ممكن است به شرك بكشاند، و اين  ل ازستو -10
خداوند نياز به واسطه دارد، زماني است كه متوسل اعتقاد داشته باشد كه ارتباط با 

مانند حاكم كه تا انسان واسطه نداشته باشد، ملاقات او برايش مشكل است، و اين 
  .از آن جهت ممنوع است كه در آن تشبيه خالق به مخلوق هست

جـويي مسـتقيم از انبيـا و     له خطاها و اشتباهات بزرگ است كه كمـك و از جم
  .ي با يكديگر فرق دارنداوليا توسل بدانيم، چون در لفظ و معن

﴿( šχ% x.uρ $ ˆ)ym $ oΨ ø‹n= tã çóÇnΣ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊆∠∪ ﴾ )بـر مـا حـق اسـت كـه      « )۴۷/الروم
  .»مؤمنان را ياري كنيم

ســازد كــه خداونــد متعهــد پيــروزي مؤمنــان بــر   ايــن آيــه كريمــه روشــن مــي 
ود كند، و خداوند رسول خ اي است كه تخلف نمي شان است، و اين وعده دشمنان

را در بدر و احزاب و غزوات ديگر يـاري فرمـود، و همچنـين اصـحاب او بعـد از      
شان به ياري خداوند پيروز شـدند، و اسـلام منتشـر و بـلاد فـتح       وفاتش در غزوات

شدند، و اسلام علي رغم حوادث و مصائب پيروز شد، و عاقبت كار براي مؤمنـان  
عـاي خـود نسـبت بـه پروردگـار      بود، مؤمناني كه در ايمان و توحيد و عبـادت و د 



    

 
    

  
 

 

  ﴾50﴿   گروه رستگار

صادق بودند چه در خوشي و چه در ناخوشي، قرآنكريم حال مؤمنان را در جنگ 
كردنـد و   كند، مؤمنان با تعداد كم و تجهيزاتي اندك خدا را دعا مي بدر بازگو مي

  :خواستند او را به فريادرسي مي
﴿øŒÎ) tβθ èW‹Éó tG ó¡n@ öΝä3−/u‘ z>$ yftFó™ $$ sù öΝà6s9 ’ ÎoΤr& Νä.‘‰Ïϑ ãΒ 7#ø9r'Î/ z⎯ÏiΒ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$# 

š⎥⎫ÏùÏŠóßΔ ∩®∪﴾ ) فريادرسي تان را به  وقتي كه خداي«) 9سورة انفال، آية
كنم به هزار  خوانديد، او دعاي شما را پذيرفت، به آن كه من شما را كمك مي مي

  .»فرشته كه پشت سر هم سوارند
ن را به كمك آنان فرستاد، شان را اجابت فرمود، و فرشتگا پس خداوند دعاي

: تا با كفار بجنگند، و گردن آنان را قطع كنند و سر انگشتان آنان را بزنند
﴿(#θ ç/ÎôÑ$$ sù s−öθ sù É−$ oΨôã F{$# (#θç/ÎôÑ$#uρ öΝåκ÷]ÏΒ ¨≅à2 5β$ uΖt/ ∩⊇⊄∪﴾ ) 12سورة انفال، آية (

 ô‰s)s9uρ﴿ :كمال رسيد، خداوند متعال فرمودو پيروزي براي مؤمنان موحد به 

ãΝä.u|ÇtΡ ª!$# 9‘ ô‰t7Î/ öΝçFΡr&uρ ×' ©!ÏŒr& ( (#θà)¨?$$ sù ©!$# öΝä3ª= yès9 tβρ ãä3ô±n@ ∩⊇⊄⊂∪﴾ ) سورة آل
و به تحقيق خداوند شما را در بدر پيروز ساخت، در حالي كه «) 123عمران، آية 

  .»ذليل بوديد، پس از خدا بترسيد تا شكرگزار شويد
 إِنْ اللَّهُمَّ ،هِبِ وَعَدْتَنِى مَا آتِنِى اللَّهُمَّ«: گ بدر بوددر جن و از ادعيه رسول االله 

آنچه را كه به من ! خدايا« »الأَرْضِ فِى تُعْبَدُ لاَ الإِسْلاَمِ أَهْلِ مِنْ الْعِصَابَةَ هَذِهِ تُهْلِكْ
اي به من ده، خدايا اگر اين گروه از اهل اسلام هلاك شوند، در زمين  وعده داده
  ).مسلم(» خواهي شدپرستيده ن

خواندند، و  و اصحاب و كساني كه بعد آمدند، فقط خدا را مي رسول االله 
  .خواندند ديگري را نمي

شوند، و در اكثر بلاد با  بينيم كه وارد جنگ مي و امروز مسلمانان را مي
شوند، سبب اين چيست؟ آيا وعده  جنگند، ولي پيروز نمي دشمنان خويش مي
كند؟ خير، هيچوقت و لكن مؤمنان كجايند كه ياري  لف ميخدا به مؤمنان تخ

  شان آيد؟ مذكور در آيه بر سراغ
  



    

 
    

  
 

 

  ﴾51﴿   گروه رستگار

  :كنيم از مجاهدان سؤال مي
آيا خداي خود را خوانده اند، آيا در موقع جنگ او را به وحدانيت دعا  -1

كرده اند، يا ديگري را با او شريك ساخته اند، و رفته اند ياري را از كساني 
د كه اعتقاد ولايت آنان داشته اند، در حالي كه بندگان خدايند، و هيچ خواسته ان

كنند كه  اقتدا نمي نفع و ضرري را براي خود مالك نيستند، چرا به رسول االله 
øŠs9§{﴿: كرد، خداوند متعال فرمود خداي واحد را فقط دعا مي r& ª!$# >∃$ s3Î/ 

…çνy‰ö6 tã﴾ ) ي بنده اش كافي نيستآيا خداوند برا«) 36سورة زمر، آية«.  

﴿ö≅è% !$ yϑ ¯ΡÎ) (#θãã ÷Šr& ’În1u‘ Iω uρ à8Îõ° é& ÿ⎯Ïμ Î/ #Y‰tnr& ∩⊄⊃∪﴾ ) بگو «) 20سورة جن، اية
  .»دانم خوانم، و كسي را با او شريك نمي من فقط پروردگار خود را مي

دعوت خود را قبل از جنگ  آيا خود را به ايمان و توحيد كه رسول االله  -2
  شروع كرد، آماده و آراسته اند؟ در مكه بدان

آيا سببي كه پروردگارشان فرمان ايجاد آن داده است، به وجود آورده اند  -3
ρ#)﴿: كه فرمود ‘‰Ïã r&uρ Νßγ s9 $̈Β ΟçF÷è sÜtG ó™ $# ⎯ÏiΒ ;ο§θ è%﴾ »ه توانستيد براي مقابله با هرآنچ

  .»قوت آماده كنيدكفار، 
بندند كه  ، و اين ايه را به كار ميو آيا آنان باهم جمع و دوستان يكديگرند -4

Ÿω﴿: خداوند فرمود uρ (#θ ãã t“≈ uΖs? (#θ è= t±øtG sù |=yδ õ‹s?uρ ö/ä3çt† Í‘﴾ ) 46سورة انفال، آية (
  .»منازعه با يكديگر نكنيد كه ضعف و ترس به شما دست دهد و مغلوب گرديد«

 وقتي كه ايمان تحقق يافت، پيروزي و ياري موعود از طرف خداوند حتماً
%šχ﴿: خواهد آمد x.uρ $ ˆ)ym $ oΨ ø‹n= tã çóÇnΣ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊆∠∪﴾ ) 47سورة روم، آية (

  .»بر ما حق است ياري مؤمنان«
  

  شرك اكبر و انواع آن
، و ئـل شـود  قاعبارت از آن است كـه ماننـدي بـراي خـدا اعتقـاد      : شرك اكبر

ا هـر چيـزي   يا ولي يـا مقـرب ي ـ  ، آن شخص( اعتقاد شود كه كارهاي خدايي از او
جويي،  آيد، و بعضي از انواع عبادت براي او انجام گيرد، مانند كمك برمي )ديگر



    

 
    

  
 

 

  ﴾52﴿   گروه رستگار

آمده اسـت كـه    از ابن مسعود ) بخاري و مسلم(در صحيحين . ذبح، نذر و غيره
 وهـو  نـدا  االله تجعل أن«: كدام گناه بزرگتر است؟ فرمود: پرسيدم از رسول االله 

  .»و را آفريده است، معتقد به مانند باشيآن كه براي خداوند كه ت« »خلقك
βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó¨﴿: خداوند متعال فرمود tƒ β r& x8uô³ç„ ⎯Ïμ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ 

⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„﴾ ) بخشد آن كه به او شرك  البته خداوند نمي«) 48سورة نساء، آية
  .»خشدب آورده شود، و كمتر از شرك را براي كسي كه بخواهد مي

  
  شرك انواع زيادي دارد

  :شرك دعا -1
دعاكردن به بارگاه غير خداوند يكتا شرك است، مانند طلب شفاي مرض، و 

Ÿω﴿: وسعت روزي از انبيا و اوليا، زيرا خداوند متعال فرمايد uρ äí ô‰s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 

$ tΒ Ÿω y7 ãè xΖtƒ Ÿω uρ x8•ÛØtƒ ( βÎ* sù |M ù= yè sù y7 ¯ΡÎ* sù #]ŒÎ) z⎯ÏiΒ t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇⊃∉∪﴾ )يونس،  سورة
رساند، دعا نكن، اگر يزي را كه نه نفع و نه ضرر به تو و از غير خدا چ«) 106آية 

  .»)يعني مشركان(آن كار را انجام دهي، آن وقت از جمله ستمگراني 
كسـي  « »ارَالنَّ دَخَلَ نِدا اللَّهِ دُونِ مِنْ يَدْعُو وَهْوَ مَاتَ مَنْ«: فرمايد و رسول االله 

» خوانـد، بـه دوزخ وارد شـود    كه بميـرد، در حـالي كـه غيـر از خـدا شـريكي مـي       
  ).بخاري(
  :شرك نيت -2

منظور از اين نوع شرك آن است كه شخص كار خوب به خاطر دنيا انجام 
%tΒ tβ⎯﴿:دهد، زيرا خداوند متعال فرمايد x. ß‰ƒ Ìãƒ nο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ uη tFt⊥ƒ Î— uρ Åe∃uθ çΡ öΝÍκö s9Î) 

öΝßγ n=≈ yϑ ôãr& $ pκ Ïù óΟèδ uρ $ pκ Ïù Ÿω tβθ Ý¡y‚ö7ãƒ ∩⊇∈∪  y7 Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# }§øŠs9 öΝçλm; ’Îû ÍοtÅzFψ$# ωÎ) 

â‘$ ¨Ψ9$# ( xÝÎ7ymuρ $ tΒ (#θ ãè uΖ|¹ $ pκ Ïù ×≅ÏÜ≈ t/uρ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∉∪﴾ )سورة هود، آية 
و زينتش را بخواهند، ثمره تلاششان را  كساني كه زندگي دنيا و زيور «) 16 و 15

دنيا به آنان مي دهيم و در اينجا چيزي از آنان كاسته  )همين(به طور كامل در 
اينان كساني هستند كه در آخرت، سهمي جز آتش براي آنان ، نخواهد شد
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كردند باطل  ، و كارهايي كه در دنيا كرده اند نابود شده است، و آنچه مينيست
  .»است

  :ك محبتشر -3
منظور آن است كه شخص كسي را به اندازه خدا دوست داشته باشد، خداوند 

∅š﴿ :متعال فرمايد ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# ⎯tΒ ä‹Ï‚−G tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ïtä† Éb=ßsx. «!$# ( 

t⎦⎪É‹©9$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u™ ‘‰x©r& $ {6 ãm °!﴾ ) ير و از مردم كسانيند كه غ«) 165بقره، آية سورة
دانند، و مانند دوستي خداوند آنان را دوست دارند، و مؤمنان  خدا را مانند خدا مي

  .»خدا را بيشتر دوست دارند
  :شرك طاعت -4

منظور از شرك طاعت، فرمانبري غير خدا در امري كه معصيت خدا است با 
ÿρ#)﴿ :بودن آن كار، خداوند متعال فرمايد اعتقاد درست ä‹sƒªB$# öΝèδ u‘$t6 ômr& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ 

$ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$#﴾ ) اهبان خود را دانشمندان و ر«) 31سورة توبه، آية
و عبادت در اين آيه تفسير به طاعت در معصيت . »دانسته اندخداياني غير از خدا 

 .شده است، به اين كه حرام خداوند حلال دانسته شود، و حلال خداوند حرام
مخلوق حق طاعت و فرمانبريي كه در آن نافرماني خالق «: فرمودند رسول االله 
  .»باشد، ندارد

  :شرك حلول -5
منظور از اين نوع شرك آن است كه شخص معتقد باشد، خداوند در 
مخلوقاتش جاي دارد، و اين عقيده ابن العربي صوفي است كه در دمشق مدفون 

  :است، و ديگراني چون او شاعرشان گفته است
  ير إلا ألهناوما الكلب والختر

  وما االله إلا راهب في كنيسة
  

  .و خدا نيست جز راهبي در كليسايي ،و سگ و خوك نيستند جز خداي ما
  :شرك تصوف -6

منظور از اين نوع شرك آنست كه شخص معتقد باشد، بعضي از اوليا 
توانند در طبيعت تأثير و تصرف خداگونه داشته باشند، و امور ان را تدبير  مي
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دانيم خداوند از مشركان  با اين كه مي ي مزعومها ها و غوث قطب: مانندنمايند، 
tΒ⎯﴿: پيشين پرسيد uρ ãÎn/y‰ãƒ zöΔ F{$#﴾ » كند،  كه امور را تدبير ميو كيست

﴿tβθä9θ à)uŠ|¡sù ª!$#﴾ ) االله: خواهد گفت) 31سورة يونس، آية«.  
: ودبرد، خداوند متعال فرم و شرك بزرگتر كه عمل را از بين مي -7
﴿ô‰s)s9uρ z©Çrρ é& y7 ø‹s9Î) ’ n< Î)uρ t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ šÎ= ö6 s% ÷⎦È⌡s9 |M ø.uõ° r& £⎯sÜt6 ósu‹s9 y7è= uΗ xå £⎯tΡθ ä3tG s9uρ 

z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ sƒø: به تو و به كساني كه قبل از تو بودند و «) 65سورة زمر، آية ( ﴾∪∋∌∩ #$
ن خواهي شود، و از زيانكارا وحي شد كه اگر شرك آوري، عملت نابود مي

  .»بود
  

  و انواع آن) كوچكتر(شرك اصغر 
سـازد، امـا از    شرك اصغر شركي را گويند كه فاعـل را از اسـلام خـارج نمـي    

  :گناهان كبيره است
را براي خدا  رياي كم، و خودنمايي براي مخلوق، مانند مسلماني كه عملي -1

انجام دهد تا  انجام دهد، و نماز براي خدا بخواند، اما نماز و عمل خود را خوب
yϑ⎯﴿ :مردم او را مدح گويند، خداوند متعال فرمود sù tβ% x. (#θ ã_ötƒ u™!$ s)Ï9 ⎯Ïμ În/u‘ 

ö≅ yϑ ÷èu‹ù= sù Wξ uΚ tã $ [sÎ=≈|¹ Ÿω uρ õ8Îô³ç„ ÍοyŠ$ t7Ïè Î/ ÿ⎯Ïμ În/u‘ #J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪﴾ ) كهف، آية سورة
هد، و پس كسي كه اميدوار لقاي خداوند است، بايد عمل شايسته انجام د«) 110

  .»در عبادت خداي خود كسي را شريك نسازد
 يَقُولُ ،الرِّيَاءُ: الأَصْغَرُ الشِّرْكُ عَلَيْكُمُ أَخَافُ مَا أَخْوَفَ إِنَّ«: فرمود و رسول االله 

 فِى تُرَاءُونَ تُمْكُنْ الَّذِينَ إِلَى اذْهَبُوا :بِأَعْمَالِهِمْ النَّاسُ جُزِىَ إِذَا الْقِيَامَةِ يَوْمَ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ
بيشترين چيزي كه من از آن بر شما « »جَزَاءً عِنْدَهُمْ تَجِدُونَ هَلْ فَانْظُرُوا الدُّنْيَا
يعني ريا، خداوند وقتي كه جزاي مردم روز قيامت : ترسم، شرك اصغر است مي
برويد نزد كساني كه به رياكاري با آنان : فرمايد دهد به رياكاران مي مي
صحيح است به روايت (» يابيد؟ تيد، و ببينيد آيا جزايي نزد آنان ميپرداخ مي

  ).احمد
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كسي كه به غير خدا قسم ياد « «»: فرمود قسم به غير خدا، رسول االله  -2
  ).صحيح است به روايت احمد(» كرد، شرك آورده است

آنست كه : در تفسير آن گفته است ب، و ابن عباس)پنهان(شرك خفي  -3
) هرچه خدا بخواهد و تو بخواهي« »وَشِئْتَ اللَّهُ شَاءَ مَا«: تش بگويدشخص به دوس
شد، و جايز است  اگر خدا نبود و تو نبودي چنين و چنان مي: و مانند آنست

: امر فرمود كه بگوئيد اگر خدا نبود، سپس تو فلاني نبود، و رسول االله : بگوييم
صحيح است به (» بخواهد، سپس تو بخواهيهرچه خدا « »شِئْتَ ثُمَّ اللَّهُ شَاءَ مَا«

  ).روايت نسائي
  

  مظاهر شرك
شود، از فتنـه و   هاي كه بر مسلمين وارد مي در حقيقت سبب اساسي در مصيبت

زلزله و جنگ و ديگر انواع عذاب كه گريبانگير آنها است، مظـاهر شـركي اسـت    
و شـرك در  كه در جهان اسلام منتشر است، چون مسلمين از توحيـد رو گردانـده   

بينيم كه در اكثـر بـلاد اسـلام مظـاهر      عقيده و رفتارشان ظاهر گشته است، زيرا مي
كننـد از   شرك متنوعي وجود دارد كه حتي بعضي از داعيـان بـه اسـلام خيـال مـي     

دانـيم،   ، در حـالي كـه همـه مـي    انكار نمـي كننـد  اسلام است، و بدين جهت آن را 
ابود كند، تا با توحيـد معارضـه نكنـد، و    اسلام آمده است تا همه مظاهر شرك را ن

  :مهمترين اين مظاهر امور زير است
اي كه در بعضي از  خواستن از غير خدا، و دعا به پيشگاه غير او، مانند ادعيه -1

شـود كـه بـه مناسـبت جشـن مولـود يـا مناسـبت          هايي شنيده مـي  سرودها و قصيده
  :سرايند ميام كه چنين  د و شنيدهشو تاريخي ديگري خوانده مي

  يا إمـام الرسـل يـا سـندي    
ــدي  ــاب االله ومعتم ــت ب   أن

  

  .گاه من تو دروازه خدا و پشتوانه مني اي پيشواي پيغمبران، اي تكيه
ــرتي ــاي وآخــ   وفي دنيــ
ــدي ــا رســول االله خــذ بي   ي
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  و در دنيـــــــــا و آخـــــــــرتم
  اي رســول خــدا دســتم را بگيــر

  

  :سرايند و مي
ــرا ــدلني عســري يس ــا يب   م

  الحضـــرةيـــا تـــاج  ألاك
  

  .سازد، مگر تو اي تاج حضرت الهي ختي مرا آسان نميس
جسـت، زيـرا جـز خداونـد      شنيد از آن تبرئه مـي  اينها را مي و اگر رسول االله 

كنـد، و از ايـن امثلـه اسـت،      يكتا كس ديگـري سـختي را بـه آسـاني تبـديل نمـي      
 شود، و در آنها درخواسـت  ها نوشته مي ها و كتاب قصايدي كه در روزنامه و مجله

  .كردن عاجزند و اوليا و صالحان است كه از كمك كمك و ياري از رسول االله 
  :دفن اوليا و صالحان در مساجد -2

بينيم قبرهايي وجود دارد كه قبلـه   در بعضي از مساجد بسياري از بلاد اسلام مي
كننـد كـه از    هـايي مـي   برآن بنا شده و بعضي از مردم از اصحاب آن قبور خواهش

: فرماينـد  در نهي شديد خود در اين بـاره مـي   يز نيست، و رسول االله غير خدا جا
خداوند يهـود و نصـاري   « » مَسَاجِدَ أَنْبِيَائِهِمْ قُبُور اِتَّخَذُوا ،وَالنَّصَارَى الْيَهُود اللَّه لَعَنَ«

  ).بخاري و مسلم(» را لعنت كند كه قبر پيغمبران خود را به مسجد گرفتند
بيا در مساجد از عادات كفار باشـد، چگونـه دفـن مشـايخ و     لذا وقتي كه دفن ان

  علما جايز است؟
  :زندگي براي اوليا -3

ر كننـد، و ايـن نـذ    فـلان ولـي نـذر مـي     اي يا مالي را براي بعضي از مردم ذبيحه
شرك است، و به جاآوردن آن جايز نيست، زيرا نـذر عبـادت اسـت و بـراي غيـر      

  .خدا جايز نيست
اگرچـه نيـت ايـن باشـد كـه ذبيحـه بـراي خـدا          :بيا و اولياذبح نذر قبور ان -4

است، زيرا اين كارهـا از امـوري اسـت كـه مشـركان بـراي بتـان خـود كـه تمثـال           
  .دادند اولياشان بود انجام مي
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مانند گيلاني و رفاعي و بدوي و  طواف دور قبرهاي پيغمبران و اوليا -5
كعبه جايز نيست، چرا كه حسين و ديگران، زيرا طواف عبادت است، و جز دور 

θ#)﴿: خداوند متعال فرمايد èù§θ ©Üu‹ø9uρ ÏM øŠt7ø9$$ Î/ È,ŠÏFyè ø9$# ∩⊄®∪﴾ ) و«) 29سورة حج، آية 
  .»كنندطواف ) كعبه(بايد به خانه آزاده 

 عَلَى تَجْلِسُوا لا«: فرمود ، رسول االله كه ناجايز است نماز به جهت قبر -6
روايت (» بر قبر نشينيد، و به طرف آن نماز نخوانيد« »يْهَاإِلَ تُصَلُّوا وَلا الْقُبُورِ،
  ).مسلم

آن، جايز  ، يا نمازخواندن نزدمسافرت براي قبر به خاطر تبرك به آن -7
: مَسَاجِدَ ثَلاثَةِ إِلَى إِلاَّ الرِّحَالُ تُشَدُّ لا«: فرموده است زيرا رسول االله . نيست

بسته ) براي مسافرت(بار « »الأَقْصَى وَمَسْجِدِ لرَّسُولِ،ا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، الْمَسْجِدِ
، و مسجد )مدينه(و مسجدم اين ) مكه(مسجد الحرام : شود، مگر به سه مسجد نمي

  ).بخاري و مسلم(» )بيت المقدس(اقصي 
  .رفتيم به زيارت مسجد نبوي و سلام بر رسول االله : گوييم لذا مي

كم به قوانين وضعي كه مخالفت ، مانند ححكم به غير كتاب خدا -8
است، و مانند آن فتاوايي است كه بعضي  قرآنكريم و سنت صحيح رسول االله 

دانستن ربا  كنند، و معارض با نصوص اسلامي است، مثل حلال مشايخ صادر مي
كه خداوند اعلان جنگ ضد آن فرموده و مثل تصوير برداري از حيوانات 

  .دار به عمد روح
اي كه مخالف نص  كام و علما و مشايخ  در مسألهپيروي از ح -9

، و اين نوع را شرك يا طاعت و فرمانبري گويند، قرآن يا سنت صحيح است
مخلوق حق طاعتي كه « »الْخَالِقِ مَعْصِيَةِ فِى لِمَخْلُوقٍ طَاعَةَ لاَ«: فرمود رسول االله 

  .)صحيح است به روايت احمد(» نافرماني خالق در آن باشد، ندارد
ÿρ#)﴿ :و خداوند متعال فرمود ä‹sƒªB$# öΝèδu‘$ t6 ômr& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# 

yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝtƒ ötΒ !$ tΒ uρ (#ÿρ ãÏΒ é& ω Î) (#ÿρ ß‰ç6 ÷èu‹Ï9 $ Yγ≈ s9Î) #Y‰Ïm≡uρ ( Hω tμ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ 4 

…çμ oΨ≈ysö7ß™ $ £ϑ tã šχθà2 Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪﴾ )دانشمندان و راهبان را «) 31ية توبه، آ سورة
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خداياني از غير خدا گرفتند، و مسيح پسر مريم را، در حالي كه آنان مأمور نيستند، 
جز آن كه يك خدا را بپرستند كه خدايي به حق جز او نيست، پاك و برتر است 

  .»آورند به او شرك مي آناناز آنچه 
  .انبري تفسير شده بودعبادت به فرمو در حديثي كه قبلاً گذشت ديديم كه 

  
  ها مقام و زيارتگاه

هايي كه در بلاد اسلام ماننـد شـام و مصـر و عـراق و غيـره       مقامات و زيارتگاه
از بنـا روي قبـر منـع فرمـوده      بينيم، با تعاليم اسلام موافق نيست، و رسول االله  مي

ن قبر و بنـا روي آ از گچكاري  اند، در حديث صحيح آمده است كه رسول االله 
و از نوشـتن  (و در روايـت حـاكم آمـده اسـت     ). روايت مسـلم ( نهي فرموده است

  .چه قرآن و چه شعر و امور ديگر) روي آن
  :مصداق ندارند و صحيح نيستندها اكثراً  گاهاين جاي -1

در عراق به شهادت رسيده است، و سر مبارك او را به  بحسين بن علي 
و . ذا قبر او در مصر نادرست است و دروغشام برده اند، و به مصر نرسيده است، ل

شدند  است كه هيچوقت مسلمين در آن زمان حاضر نمي بزرگترين دليل آن
از اين كار باز  دانستند كه رسول االله  را در مسجد دفن كنند، زيرا مي حسين 

داشته اند، و حكمت نهي آن است كه مساجد خالي از شرك باقي بماند، خداوند 
β¨﴿ :متعال فرمود r&uρ y‰Éf≈ |¡yϑ ø9$# ¬! Ÿξ sù (#θ ãã ô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr& ∩⊇∇∪﴾ ) ،سورة جن

و البته مساجد براي خدا است، لذا شما با خداوند كس ديگري را «) 18آية 
  .»نخوانيد

در مسجد دفن نشده، بلكه در خانه اش دفن  رسول االله  :و چنانكه ثابت است
ض سياسي خود مسجد را توسعه دادند، قبر شده، و هنگامي كه امويان بنا بر اغرا

را وارد مسجد ساختند، و با تعاليم او مخالفت نمودند، و قبر حسين  رسول االله 
را كه نبايد  چرخند، و حاجاتي آن به طواف ميالآن در مسجد است و مردم دور 
 ،بردن سختي خواهند، مثل شفاي بيماري، و از بين از غير خدا بخواهند، از آنجا مي
كند كه فقط آنها را از خدا بخواهيم، و جز دور  در حالي كه دين ما به ما امر مي
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θèù§θ#)﴿ :خداوند فرموده .كعبه طواف نكنيم ©Üu‹ø9uρ ÏM øŠt7ø9$$ Î/ È,ŠÏFyè ø9$# ﴾.)و  «)29/الحج
  » دطواف كنن )بيت الحرام كعبه(بر گرد خانه عتيق 

شق صحيح نيست، زيرا در قاهره و دم و مقام حضرت زينب دختر علي  -2
وفات او نه در مصر و نه در شام بوده است، و نزديكترين دليل آنست كه در 

  .هركدام از اين دو مكان جايي براي او ادعا شده است
آن هرچند اسلام با بناي قبه بر قبر و قراردادن آن در مسجد مخالف است،  -3

عبدالقادر گيلاني در قبر داراي مصداق باشد، مثل قبر حسين در عراق، و قبر 
روايت  بغداد، و قبر شافعي در مصر، به دليل نهي عامي كه قبلاً از رسول االله 

  .كرديم
ام كه در نماز خود رو به قبر  گفت كه مردي را ديده و شيخي راستگو مي
خواند، و قبله را ترك گفته بود، او را راهنمايي كردم،  عبدالقادر گيلاني نماز مي

رسول االله : تو وهابي هستي، و مثل اين بود كه نشنيده بود: گفت لكن نپذيرفت و
 به روايت (» بر روي قبر ننشينيد و به سوي آن نماز نخوانيد«: فرموده است

  ).مسلم
اكثر مقاماتي كه در مصر وجود دارد از ساخته حكام دولت فاطمي است  -4

شان بود  كه رئيس) اللهحاكم بأمر ا(كه از دروز فاطمي بودند كه شاعرشان در باره 
  :گويد چنين مي

  ما شئت لا ما شاءت الأقدار
  فأحكم فأنت الواحد القهار

  

آنچه تو خواستي نه آنچه قدر خدا خواست، لذا حكم كن كه تو يكتاي 
  .اي چيره

به ترس و وحشت  ديدند، نمازگزار مياين كفار وقتي كه مساجد را پر از 
رفتند، و بر مسلمانان  خواندند، و نه حج مي افتادند، چون خودشان نه نماز مي مي

كينه به دل داشتند، لذا به فكر افتادند مردم را از مساجد بگردانند، و بهترين چيز را 
هاي كاذب يافتند، و ادعا كردند كه در آن حسين بن علي  مقامات و زيارتگاه بناي

تا مردم را  ها به پا كردند مدفونند، و براي اين امور جشن و زينب بنت علي 
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 مردم ،ناميدند تا در زير آن لباس دروغ يانجذب كنند، و خود را فاطميبدان 
ها را از آنان گرفتند و در شرك  بدانان متمايل گردند، سپس مسلمين اين بدعت

هاي زيادي مصرف كردند كه خودشان براي خريد سلاح  آن مالافتادند، و براي 
  .د، تا از دين و كرامت خود پاسداري كنندو دفاع از نفس به آن نيازمندتر بودن

  
  هاي شرك مفاسد و زيان

ها و مفاسد بسياري در زندگي فردي و اجتماعي دارد كه مهمترين  شرك زيان
  :آنها موارد زير است

  :شرك توهين به انسانيت است -1
كاهد، در حالي  برد، و از قدر و منزلت او مي شرك كرامت انسان را از بين مي

ساخته و به او كرامت و علم بخشيده، و به د او را در زمين خليفه خود كه خداون
است براي او مسخر ساخته، و برآنچه  و زمين فضل و كرم خود آنچه در آسمان

در اين دنيا موجود است سيادت داده است، لكن اين انسان قدر خود را ندانسته و 
خود دانسته و براي آن به  به منزلت خود پي نبرده و بعضي از عناصر دنيا را خداي

كه و كدام اهانت بر انسانيت بيشتر است، از اين  داده است، تن تخضوع و ذل
تند كه خداوند آن را در پرس ببينيم در هند گاوي را ميرا ميليون انسان  صدها

ديگر . تسخير بشر قرار داده است تا از آن كار بكشد و گوشت آن را بخورد
نيازهاي  و از آنها نيم كه بر قبور مردگان اقامت دارند،بي بعضي از مسلمين را مي

خواهند، در حالي كه آنها بندگاني مانند خودشانند، و مالك نفع و  خود را مي
نتوانست جلو كشتن خود  بضرري حتي براي خود نيستند، لذا حسين بن علي 

؟ تواند بلاگردان ديگري باشد، و براي او جلب نفع كند را بگيرد، چگونه مي
مردگان به دعاي زندگان نيازمندند، لذا ما براي آنان از خداوند طلب مغفرت و 

 :خواهيم، خداوند متعال فرمود كنيم، اما از آنان چيزي نمي رحمت مي
﴿š⎥⎪Ï%©!$#uρ tβθ ããô‰tƒ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Ÿω tβθà)è= øƒs† $ \↔ø‹x© öΝèδ uρ šχθ à)n= øƒä† ∩⊄⊃∪ ìN≡uθ øΒ r& 

çöxî &™!$ uŠômr& ( $ tΒ uρ šχρ ããè ô±o„ tβ$−ƒ r& šχθ èWyè ö7ãƒ ∩⊄⊇∪﴾ )و «) 21 و 20 سورة نحل، آية
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آفرينند، و خودشان آفريده شده  خوانندشان، چيزي نمي كساني كه از غير خدا مي
  .»دانند كي زنده خواهند شد اند، مرده اند و زنده نيستند، و نمي

﴿⎯tΒ uρ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ $ yϑ ¯Ρr( s3sù §yz š∅ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# çμ àsÜ÷‚tFsù çö©Ü9$# ÷ρ r& “Èθ ôγ s? Ïμ Î/ 

ßw†Ìh9$# ’Îû 5β% s3tΒ 9,‹Åsy™ ∩⊂⊇∪﴾ ) و كسي كه به خداوند شرك «) 31سورة حج، آية
آورد، مثل آنست كه از آسمان افتاده و پرنده او را بربايد، يا باد او را به جاي 

  .»عميق و دوري اندازند
  :شرك لانه خرافات و اباطيل است -2

ه معتقد به مؤثري غير از خداوند در طبيعت باشد، مثل اعتقاد به تأثير كسي ك
و ارواح، عقلش آماده قبول هرنوع خرافات است، و  ستارگان و جنيان و اشباح

پذيرش هر دجالي، و در اجتماعي كه شرك رواج داشته باشد، كاهنان و فالگيران 
غيب دارند، بازارشان  و ساحران و منجمان و مانندشان از كساني كه ادعاي علم

اي اسباب و سنن طبيعي كه خداوند آن را وضع  پررونق است، و در چنين جامعه
  .شود كرده اهمال مي

  :ظلم بسيار بزرگي است ،شرك -3
شرك، ظلم به حقيقت است، و بزرگترين حقيقت آنست كه خداوند معبود 

، لكن مشرك همتا است، آفريدگار و پروردگار و حاكمي جز او نيست يكتاي بي
غير خدا را معبود خود ساخته، و ديگري را به حاكميت خوانده است، و شرك 
ظلم به خود است، زيرا مشرك خود را بنده مخلوقي مثل خودش يا كمتر از 

ظلم به  و شرك خودش ساخته، در حالي كه خداوند او را آزاد آفريده است،
ه ديگري را با خدا شود، زيرا كسي ك ديگري است كه مورد پرستش واقع مي

  .چون حقي كه ندارد به او داده است شريك سازد، به او ظلم كرده است،
  :شرك منبع ترس و وهم و خيال است -4

پندارد، از چند  پذيرد، و اباطيل را راست مي كسي كه عقلش خرافات را مي
دهد، زيرا او به خدايان متعددي تكيه دارد كه همه از  جهت به او ترس دست مي

ب نفع براي خود و دفع ضرر از خود عاجزند، و از اينجا است كه در جو جل
سبب آشكار و زياد است، چنانكه  شرك، فال بد زدن، و ترس و وحشت بي



    

 
    

  
 

 

  ﴾62﴿   گروه رستگار

=É)ù‘﴿: خداوند متعال فرمود ãΖy™ ’ Îû É>θè= è% š⎥⎪Ï%©!$# (#ρ ãxx. |=ôã ”9$# !$ yϑ Î/ (#θ à2 uõ° r& 

«!$$ Î/ $ tΒ öΝs9 öΑÍi”t∴ãƒ ⎯Ïμ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ ( ãΝßγ1 uρ ù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# 4 }§ø♥ Î/uρ “uθ ÷VtΒ š⎥⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇∈⊇∪﴾ 
اندخت، به سبب اين كه در دل كفار ترس خواهيم «) 151سورة آل عمران، آية (

به خدا شريك ساختند، چيزي را كه دليل و برهاني براي آن نازل نفرموده است، 
) مشركان(راي ستمگران گاهي ب و جايگاه آنان دوزخ است، و دوزخ بد اقامت

  .»است
  :دارد شرك انسان را از كار مفيد بازمي -5

آموزد كه بر شافعان و واسطگان اعتماد كنند، لذا عمل  شرك به اتباع خود مي
شوند، چون كه معتقدند آنان برايشان  يگويند، و مرتكب گناه م صالح را ترك مي

ز اسلام است كه خداوند در كنند و اين اعتقاد عرب قبل ا نزد خداوند شفاعت مي
šχρ﴿: شان فرموده است باره ß‰ç7÷è tƒ uρ ⎯ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ •ÛØo„ Ÿω uρ óΟßγ ãè xΖ tƒ 

šχθ ä9θ à)tƒ uρ Ï™Iω àσ¯≈ yδ $ tΡàσ¯≈ yè xä© y‰Ψ Ïã «!$# 4 ö≅ è% šχθ ä↔Îm6 uΖè?r& ©!$# $ yϑ Î/ Ÿω ãΝn= ÷è tƒ ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 …çμ oΨ≈ysö7ß™ 4’ n?≈ yè s?uρ $ £ϑ tã šχθ ä.Îô³ç„ ∩⊇∇∪﴾ ) سورة
براي كه نه ضرر و نه نفعي پرستند  و از غير خدا چيزي را مي«) 18، آية يونس

آيا خدا را خبر : اينان شفيعان ما نزد خداوندند، بگو: گويند آنان دارد، و مي
لا خداوند پاك است و وا داند؟ چيزي كه آن را در آسمان و زمين نمي دهيد به مي

  .»از آنچه به او شرك آورند
دهند، در حالي كه اعتقاد دارند  و اين مسيحيان اعمال منكر را انجام مي

شان مسيح هنگامي كه صلابه زده شد گناهان آنان را كفاره كرد، و بعضي  خداي
شوند، و براي  گويند، و محرمات را مرتكب مي از مسلمين واجبات را ترك مي

كنند، با اين كه رسول االله  مي د بر شفاعت رسول االله دخول خود به بهشت اعتما
 أُغْنِي لَا شِئْت، مَا مَالِي مِنْ سَلِينِي مُحَمَّد، بِنْت فَاطِمَة يَا«: به دخترش فاطمه فرمايد 

اي فاطمه دختر محمد، از مالم هرچه خواستي طلب كن، در « »شَيْئًا اللَّه مِنْ عَنْك
  ).روايت بخاري(» نياز نسازم يزي بيمقابل خداوند من تو را از چ

  



    

 
    

  
 

 

  ﴾63﴿   گروه رستگار

  :شرك سبب جاويدماندن در دوزخ است -6
دادن دنيا و عذاب ابدي در آخرت است، خداوند متعال  شرك سبب از دست

çμ…﴿: فرمود ¯ΡÎ) ⎯tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïμ ø‹n= tã sπ ¨Ψyfø9$# çμ1 uρ ù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# ( $ tΒ uρ 

š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à= Ï9 ô⎯ÏΒ 9‘$|ÁΡr& ∩∠⊄∪﴾ ) البته كسي كه به خداوند «) 72سورة مائده، آية
اهش دوزخ است، و آورد، خداوند بهشت را بر او حرام گردانده، و جايگشرك 

  .»هيچ يار و ياوري ندارند )مشركان(ستمگران 
كسي « »رَالنَّا دَخَلَ نِدا اللَّهِ دُونِ مِنْ يَدْعُو وَهْوَ مَاتَ مَنْ«: فرمود و رسول االله 

خواند، به دوزخ وارد  را از غير خدا مي و همانندي كه بميرد در حالي كه شريك
  ).روايت بخاري(» شودمي 

  :پاشاند شرك امت را از هم مي -7
Ÿω﴿: خداوند متعال فرمايد uρ (#θ çΡθ ä3s? š∅ ÏΒ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï% ©!$# 

(#θ è% §sù öΝßγ uΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹Ï©﴾ )نباشيد، از از مشركان «) 32ورة روم، آية س
  .»كساني كه دين خود را از هم پاشانند، و فرقه فرقه شدند

  
  كفر اكبر و انواع آن

تـوان   سازد، و آن را مي كفر اكبر، كفري است كه دارنده را از اسلام خارج مي
  :كفر اعتقادي ناميد، و انواع زيادي دارد كه از آن جمله موارد زير است

  :فر تكذيبك -1
تكذيب قرآن و حديث متواتر، يا كفر به بعضي اشياي وارد در آن دو، مثل 

ô⎯tΒ﴿ :زيرا خداوند متعال فرمايد uρ ãΝn= øßr& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“utIøù$# ’ n?tã «!$# $ ¹/É‹Ÿ2 ÷ρ r& z> ¤‹x. 

Èd,ysø9$$ Î/ $£ϑ s9 ÿ…çνu™!% ỳ 4 }§øŠs9r& ’Îû tΛ©⎝ yγ y_ “Yθ ÷WtΒ t⎦⎪ÌÏ≈ x6ù= Ïj9 ∩∉∇∪﴾ )عنكبوت،  سورة
و چه كسي ستمگرتر از آنست كه بر خدا دروغ بندد؟ يا وقتي كه حق «) 68آية 

بر او وارد شود، آن را تكذيب كند؟ آيا در جهنم جايگاهي براي كافران وجود 
  .»ندارد؟



    

 
    

  
 

 

  ﴾64﴿   گروه رستگار

tβθ﴿ :و فرمايد ãΨÏΒ ÷σçG sùr& ÇÙ ÷è t7Î/ É=≈ tG Å3ø9$# šχρ ãàõ3s?uρ <Ù ÷èt7Î/﴾ ) سورة بقره، آية
  .»بخشي از كتاب ايمان مي آوريد و به بخشي ديگر كفر مي ورزيد؟ به  آيا«)85

كفر خودداري و استكبار همراه با تصديق، يعني عدم فرمانبري حق همراه  -2
$ øŒÎ)uρ﴿ :با اقرار به آن، مثل كفر ابليس، چنانكه خداوند متعال فرمايد oΨ ù=è% Ïπ s3Í×̄≈ n= uΚù= Ï9 

(#ρ ß‰àfó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf|¡sù Hω Î) }§ŠÎ= ö/Î) 4’ n1r& uy9 õ3tFó™ $#uρ tβ% x.uρ z⎯ÏΒ š⎥⎪ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊆∪﴾ 
براي آدم سجده كنيد، همه : وقتي كه به فرشتگان گفتيم«) 34بقره، آية سورة (

  .»سجده كردند به جز ابليس كه خودداري كرد و تكبر ورزيد و از كافران شد
قبول آن است، كفري كه سبب آن ظن و شك به قيامت يا انكار و عدم  -3

چنانكه خداوند متعال بر زبان يكي از دو مرد صالح در سورة كهف، بر زبان صالح 
$!﴿ :فرموده است tΒ uρ ⎯àßr& sπ tã$ ¡¡9$# Zπ yϑ Í←!$ s%﴾ )برم قيامت  و من گمان نمي« )38/كهف

  .»بپا شود

.Nöxx|﴿ :و شخص صالح جواب داد r& “Ï%©!$$ Î/ y7 s)n= yz ⎯ÏΒ 5>#tè?﴾ )37/كهف (

  .»كه تو را از خاك آفريده است كفر آوردي؟ آن كسييا به آ«
كفر اعراض و روگرداني از تعاليم اسلامي به عدم پذيرش مطالب اسلام و  -4

%t⎦⎪Ï﴿ :ترك آن، چنانكه خداوند متعال فرمايد ©!$#uρ (#ρ ãxx. !$ £ϑ tã (#ρ â‘ É‹Ρé& tβθ àÊ Ì÷èãΒ 

، از آنچه بدان ترسانده و كساني كه كفر آورند« )3سورة احقاف، آية ( ﴾∪⊃∩
  .»شده اند، رو گردانند

  :كفر نفاق -5
اق، اظهار اسلام به زبان است، و مخالفت آن در دل و عمل، منظور از كفر نف

y7Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ (#θ﴿: زيرا خداوند متعال فرموده است ãΖtΒ#u™ §ΝèO (#ρ ãxx. yìÎ7äÜsù 4’ n?tã 

öΝÍκÍ5θ è= è% óΟßγ sù Ÿω tβθ ßγ s)øtƒ ∩⊂∪﴾ ) كه آن بدان سبب است «) 3سورة منافقون، آية
ايمان آوردند، سپس كفر ورزيدند، لذا بر دل آنان مهر شد و بدين سبب نخواهند 

  .»فهميد



    

 
    

  
 

 

  ﴾65﴿   گروه رستگار

z⎯ÏΒ﴿: و فرموده است uρ Ä¨$̈Ψ9$# ⎯tΒ ãΑθ à)tƒ $ ¨Ψ tΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$$ Î/uρ ÌÅzFψ$# $ tΒ uρ Νèδ 

t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩∇∪﴾ ) ايمان : گويند ميو از بين مردم كسانيند كه «) 8سورة بقره، آية
  .»به خدا و روز آخر آورديم، در حالي كه ايمان ندارند

  
  كفر اصغر و انواع آن

  :سازد، مانند كفر اصغر، كفري است كه شخص را از اسلام خارج نمي
اي است كه در آن خداوند متعال خطاب به  كفر نعمت، و دليل آن آيه -1

øŒÎ)uρ šχ﴿ :رماييدف مؤمنين قوم موسي  ©Œr's? öΝä3š/u‘ ⎦È⌡s9 óΟè?öx6x© öΝä3̄Ρy‰ƒ Î— V{ ( 

⎦È⌡s9uρ ÷Λän öxŸ2 ¨β Î) ’ Î1# x‹tã Ó‰ƒÏ‰t±s9 ∩∠∪﴾ ) هنگامي كه و «) 7، آية ابراهيمسورة
، اگر شكركزاري كرديد، شما را كنم پروردگارتان اعلام داشت كه قسم ياد مي

  .»ت استافزايم، و اگر كفران كنيد، عذابم سخ مي
  :كفر عملي

منظور از كفر عملي هر معصيتي است كه شارع همراه با بقاي اسم ايمان بر 
: فرمايد فاعل، برآن نام كفر گذارده است، مثل اين حديث كه رسول االله 

بدگويي به مسلمان فسق است، و جنگيدن با او « »كُفْرٌ وَقِتَالُهُ فُسُوقٌ الْمُسْلِمِ سِبَابُ«
  ).بخاري(» كفر

 السَّارِقُ يَسْرِقُ وَلا مُؤْمِنٌ، وَهُوَ يَزْنِي حِينَ الزَّانِي يَزْنِي لا«: و قول رسول االله 
زناكار هنگام زنا « »مُؤْمِنٌ وَهُوَ يَشْرَبُهَا حِينَ الْخَمْرَ يَشْرَبُ وَلا مُؤْمِنٌ، وَهُوَ يَسْرِقُ حِينَ

خوار هنگام ايمان  ايمان ندارد، و دزد هنگام دزدي ايمان ندارد، و شراب
  ).مسلم(» خورد نمي

كند، به خلاف كفر  اين نوع كفري است كه شخص را از اسلام خارج نمي
  .اعتقادي كه در فصل قبلي گذشت

  
  ها برحذر باشيد از طاغوت

طاعوت عبارت از هرچيزي است كه غير از خدا مورد پرستش واقع شود، و 
ش، و چه عبادت فرمانبري، يا خودش راضي به آن عبادت باشد، چه عبادت نياي



    

 
    

  
 

 

  ﴾66﴿   گروه رستگار

است اطاعت  صطاغوت كسي است كه از اوامر او كه ضد فرمان خدا و رسول
شود، و خداوند پيامبران را فرستاد تا قوم خود را به عبادت خداي يكتا امر كنند، و 
آنان را از عبادت و فرمانبري طاغوت باز دارند، خداوند متعال در سورة نحل، آية 

$ ô‰s)s9uρ﴿: فرمايد 36 uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™§‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_$#uρ 

|Nθ äó≈ ©Ü9$#﴾ »يكتا را بپرستيد، اي را فرستاديم كه خداي  فرستاده و البته در هر امتي
  .»طاغوت دوري گزينيدو از 

  :ندا طاغوتان بسيارند، و در رأس آنان پنج كس
  :شيطان -1

كند، لذا بايد انسان برحذر تمام  ه عبادت غير خدا دعوت ميشيطان انسان را ب
óΟs9r& ô‰yγ ﴿: از شيطان باشد، خداوند متعال فرمايد ôã r& öΝä3ö‹s9Î) û©Í_ t6≈tƒ tΠyŠ#u™ χ r& ω 

(#ρ ß‰ç7÷è s? z⎯≈ sÜø‹¤±9$# ( …çμ ¯ΡÎ) ö/ä3s9 Aρ ß‰tã ×⎦⎫Î7•Β ∩∉⊃∪﴾ ) اي فرزندان «) 60سورة يس، آية
مان نبستم كه شيطان را نپرستيد، زيرا او دشمن آشكار شما آدم، آيا با شما پي

  .»است
دهد، مانند وضع  حاكم ظالمي كه احكام خدا را به نفع خود تغيير مي -2

بر قوانيني كه مخالف با اسلام است، خداوند در رد و انكار بر مشركاني كه 
Πr& óΟßγ÷﴿: كنند، فرمايد قانونگذاري ميخلاف رضايت خداوند  s9 (#àσ¯≈Ÿ2 uà° (#θ ãã uŸ° 

Οßγ s9 z⎯ÏiΒ É⎥⎪Ïe$!$# $ tΒ öΝs9 .β sŒù'tƒ ÏμÎ/ ª!$#﴾ ) آيا شركائي براي «) 21شوري، آية سورة
هايي از دين برايشان وضع كرده اند كه خداوند بدان اجازه  خدا دارند كه قانون

  .»نداده است؟
 حاكمي كه اصلا حاضر نيست به شرع خدا حكم كند، و معتقد است كه -3

دهد، در كشورش حكم غير اسلامي حاكم  صلاحيت ندارد يا اجازه مياين حكم 
tΒ⎯﴿: باشد، خداوند متعال فرمايد uρ óΟ©9 Οä3øts† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ 

tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪﴾ ) خدا نازل فرموده و كسي كه به آنچه «) 44سورة مائده، آية
  .»حكم نكرد، آنانند كه كافرند



    

 
    

  
 

 

  ﴾67﴿   گروه رستگار

≅﴿: كند، زيرا خداوند متعال فرموده است كسي كه ادعاي علم غيب مي -4 è% 

ω ÞΟn= ÷è tƒ ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ |=ø‹tó ø9$# ω Î) ª!$#﴾ ) گوب«) 65سورة نمل، آية :
  .»دانند، مگر خداوند يكتا هيچكدام غيب نميكساني كه در آسمان و زمينند، 

نسبت  پرستند، و او بدان فعل مردم د ميز خداونكسي كه مردم او را به ج -5
tΒ⎯ ﴿: خود راضي است، خداوند متعال در اين باره فرمايد به uρ ö≅à)tƒ öΝåκ÷]ÏΒ þ† ÎoΤÎ) 

×μ≈ s9Î) ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ y7Ï9≡x‹sù Ïμƒ Ì“ øgwΥ zΟ̈Ψ yγ y_ 4 šÏ9≡x‹x. “Ì“ øgwΥ t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄®∪﴾ ) سورة
ديگري به جز آنان بگويد من خداي  ي كه از جملهو كس«) 29انبياء، آية 

  .»خداوندم، جزاي او را جهنم دهيم، اينچنين ظالمان را جزا خواهيم داد
و بدان كه بر مؤمن واجب است كه به طاغوت كفر آورد، تا بتواند مؤمن 

yϑ⎯﴿: مستقيمي باشد، زيرا خداوند متعال فرمايد sù öàõ3tƒ ÏNθ äó≈©Ü9$$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σãƒ uρ 

«!$$ Î/ Ï‰s)sù y7 |¡ôϑ tG ó™ $# Íοuρ óãè ø9$$ Î/ 4’ s+øO âθ ø9$# Ÿω tΠ$ |Á ÏΡ$# $ oλm; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïÿxœ îΛ⎧Î= tæ ∩⊄∈∉∪﴾ 
پس كسي كه به طاغوت كفر آورد، و به خدا ايمان، به «) 256سورة بقره، آية (

شود، و خداوند شنوا و دانا  دستگيره محكمتر چنگ زده است كه هرگز جدا نمي
  .»است

ت بر اين كه عبادت خداوند يكتا بدون اجتناب از عبادت و اين آيه دليل اس
  .فايده است ديگري بي

  
  نفاق اكبر

نفاق اكبر عبادت از اظهار اسلام به زبان، و اعتقاد كفر به قلـب اسـت، و انـواع    
  :مختلفي دارد

  .تكذيب رسول االله  -1
  .هاي رسول االله  تكذيب بعضي از آورده -2
  .بغض رسول االله  -3
  .هاي رسول االله  نداشتن بعضي از آورده تدوس -4
  .خوشحالي به شكست اسلام -5
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  .شدن از پيروزي اسلام ناراحت -6
﴿¨βÎ) t⎦⎫É)Ï≈ oΨ çRùQ$# ’Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅ xó™ F{$# z⎯ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9$#﴾ ) منافقين «) 145سورة نساء، آية

  .»تر دوزخند در طبقه پايين
فقان را اه كافران را به دو آيه، و منو از اينجا است كه خداوند در اول سورة بقر

  .به سيزده آيه وصف كرده است
  

  نفاق اصغر
نفاق اصغر عبارت از نفاق عملي است كه شخصي مسلمان متصف بـه يكـي از   

 الْمُنَافِقِ آيَةُ«: آنها را چنين معرفي كرده است صفات منافقين باشد كه رسول االله 
علامت منـافق سـه چيـز    « »خَانَ ائْتُمِنَ وَإِذَا أَخْلَفَ، وَعَدَ وَإِذَا كَذَبَ، حَدَّثَ إذَا: ثَلَاثٌ
گويـد، و وقتـي كـه وعـده داد خـلاف وعـده        وقتي سخن گفـت دروغ مـي  : است
و . »كنـد  خيانت مي) به او اعتماد شد(كند، و وقتي كه بر چيزي امين دانسته شد  مي

يمـان بسـت خيانـت    و وقتي كـه پ « »وإذا أعاهد غدر، وإذا أخاصم فجر«: در روايتي
گـذرد و تجـاوز و فجـور     كند، و وقتي كه به دشمني اقدام كرد از حد حق مـي  مي
  ).بخاري و مسلم(» كند مي

  .سازد، اما از گناهان كبيره است اين نفاق شخص را از اسلام خارج نمي
  

  
  هاي ايمان و كفر شاخه

  .فعليو قولي : هاي ايمان دو قسم است شاخه -1
قـول قلـب كـه    : ول و عمل است، و قـول بـر دو گونـه اسـت    ايمان تركيبي از ق

باشد، و عمل بر دو گونه ) شهادتين(اعتقاد باشد، و قول زبان كه گفتن كلمه اسلام 
هنگـامي كـه ايـن    . عمل قلب كه نيت و اخلاص باشد، و عمل اعضاي بـدن : است

بقيـه  چهار چيز نباشد، ايمان كاملاً وجود ندارد، و وقتي كـه تصـديق قلـب نباشـد،     
  .فايده است بي

كفـر عمـل، و كفـر انكـار و سركشـي كـه از هـر        : و كفر بر دو گونه اسـت  -2
  .جهت ضد ايمان است
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عملي كه ضد ايمـان اسـت، و عملـي كـه ضـد      : اما كفر عمل بر دو گونه است
بــراي بــت، و اهانــت بــه مصــحف قــران، و بــدگويي از  هايمــان نيســت، لــذا ســجد

به غير حكـم خـدا و تـرك نمـاز از انـواع كفـر        پيامبران، ضد ايمان است، و حكم
: عملي است، پس ايمـان عملـي ضـد كفـر عملـي اسـت، مثـل قـول رسـول االله          

  .كه قبلاً گذشت »كُفْرٌ وَقِتَالُهُ فُسُوقٌ، الْمُسْلِمِ سِبَابُ«
سازد، و ايمـان اعتقـادي ضـد كفـر      اين كفر عملي است كه از ملت خارج نمي

  .اعتقادي است
tΒ⎯﴿: خداوند متعالاما فرمايش  uρ óΟ©9 Οä3øts† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ 

tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪﴾  مثل كفر به خدا و اين كفر است، لكن : گفته است سعباسابن
كند، و  از دين خارج نمي: س نيست، و در روايتي ديگر از ابن عباس صرسول

  .كفر كمتر از كفر است: عطاء گفته است
مكان دارد در شخص كفر و ايمان و شرك و توحيد جمع شود، و ا -3

اي  شخصي شعبه و لازم نيست كه اگر در. همچنين تقوي و فجور، و نفاق و ايمان
هاي ايمان وجود داشت، شخص مؤمن ناميده شود، و اگرچه آنچه در او  از شعبه

ي را هاي كفر، شخص اي از شعبه هعباست از ايمان است، همانطور كه وجود ش
سازد، و اگرچه آنچه در او است از كفر است، مانند دانستن جزئي از  كافر نمي

نامند و همچنين دانستن مسائلي از فقه يا از  اجزاي علم كه شخص را عالم نمي
دارد كه  سازد، و اين وضعيت از آن باز نمي طب، شخص را فقيه يا طبيب نمي

  .و شعبه كفر را كفر بناميم شعبه ايمان را ايمان، و شعبه نفاق را نفاق،
در اين  شود، مانند فرمايش رسول االله  گاهي كفر بر فعل نيز اطلاق مي -4

ما و  عهدي كه بين« »كَفَرَ فَقَدْ تَرَكَهَا فَمَنْ الصَّلاَةُ وَبَيْنَهُمْ بَيْنَنَا الَّذِى الْعَهْدُ«: حديث
: و در حديث. »ستكفار است نماز است، لذا كسي كه آن را ترك گويد كافر ا

كسي كه قسم به غير خدا ياد كند، شرك آورده « »أَشْرَكَ فَقَدْ اللَّهِ بِغَيْرِ حَلَفَ مَنْ«
  .بنابراين، ايمان عملي و ايمان اعتقادي ضد كفر اعتقادي است. »است

است كه به كتاب خدا و اسلام  تفصيلي كه ياد شد، گفتار صحابة رسول االله 
كفر كمتر از كفر، و نفاق كمتر از : آگاهترند، لذا در اينجاو كفر و لوازم آنها 
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نفاق، و شرك كمتر از شرك، و فسق كمتر از فسق، و ظلم كمتر از ظلم وجود 
  .)1(دارد

  روند؟ ها از بين مي چگونه مصيبت
هـا، و چگـونگي رفـع آن از جانـب خداونـد       قرآنكريم اسـباب نـزول مصـيبت   

  :عزوجل را بيان داشته است
1- ﴿y7Ï9≡sŒ  χ r'Î/ ©!$# öΝs9 à7 tƒ #ZÉitó ãΒ ºπ yϑ ÷è ÏoΡ $ yγ yϑ yè ÷Ρr& 4’ n?tã BΘöθ s% 4©®L ym (#ρ çÉitó ãƒ $ tΒ 

öΝÍκÅ¦àΡr'Î/﴾ ) آن بدان سبب است كه خداوند نعمتي را كه «) 53سورة انفال، آية
  .»دهد، تا اين كه آن قوم حال خود را تغيير دهند بر قومي دارد تغيير نمي

2- ﴿!$ tΒ uρ Νà6t7≈ |¹r& ⎯ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ•Β $ yϑ Î6 sù ôM t6 |¡x. ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& (#θ à÷ètƒ uρ ⎯tã 9ÏWx. ∩⊂⊃∪﴾ 
كسب و عمل هر مصيبتي كه به شما برسد به سبب و «) 30سورة شوري، آية (

  .»كند پوشي مي خودتان است، و خداوند از بسياري چشم
3- ﴿tyγ sß ßŠ$ |¡xø9$# ’Îû Îhy9 ø9$# Ìóst7ø9$#uρ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡x. “Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Νßγ s)ƒ É‹ã‹Ï9 uÙ ÷èt/ 

“Ï% ©!$# (#θ è= ÏΗ xå öΝßγ ¯= yè s9 tβθ ãèÅ_ötƒ ∩⊆⊇∪﴾ ) به سبب اعمالي كه «) 41سورة روم، آية
شان  دهند، در خشكي و دريا فساد ظاهر شده تا بعضي از عمل مردم انجام مي

  .»بدانان بچشاند تا به راه راست برگشت كنند
4- ﴿z> uŸÑuρ ª!$# Wξ sWtΒ Zπ tƒ ös% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ oΨ ÏΒ#u™ Zπ̈ΖÍ≥ yϑ ôÜ•Β $ yγ‹Ï?ù'tƒ $ yγ è% ø—Í‘ #Y‰xî u‘ ⎯ÏiΒ 

Èe≅ ä. 5β% s3tΒ ôNtxx6sù ÉΟãè ÷Ρr'Î/ «!$# $ yγ s%≡sŒr'sù ª!$# }̈ $ t6 Ï9 Æíθàfø9$# Å∃öθ y‚ø9$#uρ $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ ãèuΖóÁ tƒ ∩⊇⊇⊄∪﴾ ) ر اي را مثال زد كه د خداوند قريهو «) 112سورة نحل، آية
هاي  نعمت رسيد، بعد به امنيت و آرامش بود، و روزي اش به فراواني از هرجا مي

خدا كفر آورد، سپس خداوند قريه را گرسنگي و ترس چشاند به سبب كاري كه 
  .»كردند مي

رساند كه خداوند عادل و حكيم است و بلا را بر  ها از قرآنكريم مي اين آيه -5
شان با اوامر خداوند، و  شان، و مخالفت نافرمانيكند، مگر به سبب  قومي نازل نمي

                                           
 .شيخ عبدالرزاق حمزه) ةصلارساله ال(به اختصار از كتاب  -)1(
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كردن از توحيد، و انتشار مظاهر شرك، چنانكه در اكثر بلاد اسلام  خصوصاً دوري
ها جز به رجوع  برند، و اين مصيبت بينيم و به سبب آن از فتنه و محنت رنج مي مي

  .رود در فرد و جامعه از بين نميبه توحيد و تحكيم شرع اسلام 
رآنكريم از حال مشركان بيان فرموده است كه آنان در وقت سختي و ق -6

شوند،  خوانند، و در حال خوشي و سلامتي مشرك مي ناراحتي خداي يكتا را مي
*sŒÎ#﴿: خوانند و غير خدا را مي sù (#θ ç7Å2 u‘ ’ Îû Å7 ù= àø9$# (#âθ tã yŠ ©!$# t⎦⎫ÅÁ Î= øƒèΧ çμ s9 t⎦⎪Ïe$!$# 

$ £ϑ n= sù öΝßγ9̄gwΥ ’ n<Î) Îhy9 ø9$# #sŒÎ) öΝèδ tβθä.Îô³ç„ ∩∉∈∪﴾ ) وقتي كه «) 65سورة عنكبوت، آية
خوانند، و وقتي كه آنها را به  بر كشتي سوار شدند، خدا را به اخلاص دين مي

  .»آورند شرك مي: بيني داد، ناگهان مي تخشكي رساند و نجا
 امروز بسياري از مسلمانان وقتي كه به مصيبتي افتادند، غير خدا را -7
يا جيلاني، يا رفاعي، يا بدوي، يا رسول االله، اي : (زنند خوانند، و فرياد مي مي

آورند، و كلام خدا و  در سختي و خوشي شرك مي). مردان خدا كمك كمك
  .كنند رسول را مخالفت مي

در جنگ  وقتي كه مسلمين به سبب نافرماني فرمانده خود رسول االله  -8
به شگفت آمدند، قرآن جواب را چنين  ت خودساحد شكست خوردند، از شك

≅ö﴿: داد è% uθ èδ ô⎯ÏΒ Ï‰Ψ Ïã öΝä3Å¡àΡr&﴾ ) ،شكست از : بگو«) 165آية سورة آل عمران
  .»پيش خودتان است

به سبب كمي « »قلة من نغلب لن«: و در جنگ حنين بعضي از مسلمين گفتند
اوند در زيرا تعدادشان زياد بود، اما شكست خوردند، و خد» خوريم شكست نمي

tΠöθ﴿ :آنان فرمودعتاب و سرزنش  tƒ uρ A⎦÷⎫uΖãm   øŒÎ) öΝà6÷G t6 yfôã r& öΝà6è?uøYx. öΝn= sù Ç⎯øóè? 

öΝà6Ζtã $ \↔ø‹x©﴾ ) ياري خود باليديد، و روز حنين كه به بس«) 25سورة توبه، آية
  .»ه كار شما نيامدب ]فزوني عدداين [ي ول

عراق سعد بن ابي وقاص  به فرمانده لشكريان خود در عمر بن خطاب -9
: و نگوييد: (نوشت، و او را و لشكريانش را از معاصي برحذر داشت، و فرمود

ما غلبه نخواهد كرد، زيرا گاهي بر قومي كسي كه از ر دشمن از ما بدتر است، و ب
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آنان بدتر بوده است پيروز شده است، چنانكه بر بني اسرائيل كفار زردشتي مسلط 
كردند، و از خداوند كمك بخواهيد  ائيل به معصيت عمل ميشدند، زيرا بني اسر

تان  خواهيد تا بر دشمن تا شما را بر خودتان چيره كند، همانطوري كه از او مي
  ).طلبم تان سازد، و از خداوند براي خودم و شما كمك ميپيروز
  

  هاي ايمان انواع شعبه
 إِلاَّ إِلَهَ لاَ قَوْلُ فَأَفْضَلُهَا :شُعْبَةً وَسِتُّونَ بِضْعٌ الإِيمَانُ«: فرموده است رسول االله 

ايمن شصت و چند شعبه است، بالاترين آن « »الطَّرِيقِ عَنِ الأَذَى إِمَاطَةُ وَأَدْنَاهَا ،اللَّهُ
  ).مسلم(» ترين آن كنارزدن خار و خاشاك از راه است، و پايين» لا اله الا االله«قول 

الباري شرح صحيح بخاري، آنچه را  حافظ بن حجر عسقلاني در كتاب فتح
اين : كه ابن حبان در توضيح اين حديث گفته است، چنين خلاصه كرده است

  :ها متفرع از اعمال دل و اعمال زبان و اعمال بدن است شعبه
  :ها است، بيست و چهار خصلت است اعمال قلب كه اعتقادات و نيت -1

شود،  ات او و توحيد او وارد ميايمان به خداوند، و در آن ايمان به ذات و صف
، و اعتقاد به آن كه هرچه )مانند او هيچ چيز نيست و او شنوا و بينا است(به آن كه 

غير از خدا است حادث است، و اين كه عبادت به غير او مصروف نگردد، مانند 
هاي خداوند و  و ايمان به ملائكه و كتاب خواهي و ديگر امور، دعا و كمك

و ايمان به قدر خير و شر آن، و ايمان به روز آخر، و از آنجمله است پيامبران او 
و از جمله اعمال قلب . شدن پس از مرگ و حساب و ميزان سؤال قبر، و زنده

و اعتقاد  داشتن رسول االله  محبت خدا و حب و بغض در راه او، و دوست: است
  .شود و وارد ميو پيروي از سنت ا تعظيم او، و در آن صلوات به رسول االله 

و اخلاص، و در آن ترك ريا و نفاق، و توبه، و ترس، و اميد، و سپاس، و 
شود، و توكل بر خدا، و  وفاء، و صبر، و خوشنودي به قضا و قدر و الهي وارد مي

رحمت، و تواضع، و احترام بزرگتران و شفقت و رحمت بر كوچكتران، و ترك 
  .بكبر و خودپسندي، و ترك حسد و حقد و غض

  :و اعمال زبان مشتمل بر هفت خصلت است -2
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، و )اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهُ، إِلا إِلَهَ لا أَنْ أَشْهَدُ: گفتن( تلفظ به توحيد
: ه استلجم خواندن قرآن و يادگرفتن علم، و آموختن آن، و دعا و ذكر، و از آن

  .استغفار، و دوري از گفتار بيهوده
  :بدن مشتمل بر سي و هشت خصلت استو اعمال  -3

  :پانزده خصلت آن متعلق به اعيان است -أ
داشت مهمان، و روزه  پاكيزگي حسي و حكمي، و خوراك دادن، و گرامي

و حج و عمره و همچنين طواف، و  القدر ليلةواجب و سنت، و اعتكاف و طلب 
و وفا به نذر، و مثل آن است هجرت از بلاد كفر،  ،خود دينبراي نگهداري  فرار

به اين كه به خدا قسم خورد، و دقت كند راستگو (و احتياط در قسم خوردن 
  ).مثل كفاره قسم، و كفاره جماع در روز رمضان(ها  و دادن كفاره) باشد
  :و شش خصلت متعلق به اتباع است -ب

ساختن خود به ازدواج، و قيام به اداي حقوق فرزندان، و نيكي به پدر  پاكدامن
، و )در غير معصيت خدا(در، و نيكي با خويشاوندان، و فرمانبري از امراء و ما

  .مهرباني به زيردستان
  :و هفده خصلت متعلق به عموم مردم است -ج

انجام وظيفه امارت همراه با عدالت، و پيروي از خط مشي جماعت، و اطاعت، 
 و .)2(شود ميجنگ با خوارج وارد ، و اصلاح بين مردم، و در اين )1(الأمر ياول

امر به معروف و  كه شاملي بر نيكي و تقوي رهمچنين جنگ با باغيان، و همكا
مرزداري، و : كه شاملنهي از منكر و به پاداشتن حدود و عقوبات شرعي، و جهاد 

دادن همراه با وفاي آن، و بزرگداشت همسايه،  اداي خمس، و قرضو داي امانت،ا
از منبع حلال، و انفاق آن در راهي كه بايد جمع مال : كه شاملرفتاري   و نيك

گفتن، و تشميت  مصرف شود، و ترك تبذير و اسراف، و جواب سلام
گزيدن از بيهوده،  كننده، و جلوگيري خود از ضرررساندن به مردم، و دوري عطسه

  .پايان. مي باشد و كنارزدن خار و خاشاك از راه

                                           
 .حكام مسلمين است، به شرط اين كه امر به معصيت خداوند نكنند: منظور از اولو الأمر -)1(
 .دادند آنرا كافر ميخوارج كساني اند كه اگر مسلماني مرتكب كبيره شود،  -)2(
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بالاترين و ) لا إله إلا االله كلمه(اين حديث، دلالت دارد بر آن كه توحيد 
بهترين رتبه ايمان است، لذا بر دعوتگران واجب است كه اول به مهمتر بپردازند، 
و به پايه قبل از ساختمان، و به هركدام برحسب ترتيب اهميت خود، زيرا توحيد 

سازد، و در صدر اسلام از آنان دولت  است كه عرب و عجم را باهم متحد مي
  .تشكيل داد –توحيد دولت  –اسلامي 

  
  صدوستي خداوند و رسول او

≅ö﴿: خداوند متعال فرمايد -1 è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ósãƒ ª!$# 

öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ﴾ ) اگر شما خدا را دوست : بگو«) 31عمران، آية سورة آل
تان را  دارد، و گناهان ست ميداريد، از من پيروي كنيد، خدا شما را دو مي
  .»بخشد مي

 مِنْ إِلَيْهِ أَحَبَّ أَكُونَ حَتَّى أَحَدُكُمْ يُؤْمِنُ لاَ«: فرموده است و رسول االله  -2
يكي از شما ايمان ندارد، تا اين كه مرا از پدر و « »أَجْمَعِينَ وَالنَّاسِ وَوَلَدِهِ وَالِدِهِ

  ).بخاري( »فرزند و همه مردم بيشتر دوست بدارد
است، به  رساند كه دوستي با خدا در پيروي از راه رسول االله  اين آيه مي -3

، و خودداري كردن در نواهي او كه به واسطه احاديث او  اوامراز  فرمان بردن
بدون  –صحيح از ايشان به ما رسيده است، و محبت به افراط در مدح و ثنا به زبان 

  .نيست بتمحعمل به راه و امر و سنت او 
رساند كه ايمان مسلمان كامل نيست، مگر زماني  و اين حديث صحيح مي -4

را از محبت او نسبت به فرزند و پدر و مادر  رسول االله  –كه محبت او به نسبت 
هاي  با خواسته و همه مردم حتي خودش باشد، و هنگامي كه اوامر رسول االله 

گردد، و  است كه اثر محبت نمايان ميكند، آنوقت  نفساني انسان تعارض پيدا مي
هاي زن و بچه و  شود اوامر ايشان را برخواسته همچنين وقتي كه انسان حاضر مي

است، امر او را مقدم  صهمه اطرافيان ترجيح دهد، اگر دوستدار صادق پيامبر
كند، و اگر در ادعاي  دارد، و با نفس خود و خانواده و اطرافيان مخالفت مي مي
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كند، و موافق شيطاني و هواي نفس  نافرماني مي ب است، پيامبر را محبت كاذ
  .نمايد خود عمل مي

را دوست داري؟  آيا رسول االله : شود كه از يك مسلمان سؤال ميوقتي  -5
آري، روحم و مالم فدايش باد، سپس اگر از او بپرسي چرا ريشت را : گويد مي
ر مظهر و اخلاق و توحيد به او كني، و د تراشي، و امر او را مخالفت مي مي
دهد، محبت در دل است، و دل من الحمد الله پاك است،  ماني؟ جواب مي نمي

گشت، زيرا  اگر دلت پاك بود اثرش بايد بر بدنت ظاهر مي: بايد به او گفت
 كُلُّهُ الْجَسَدُ صَلَحَ صَلَحَتْ إِذَا مُضْغَةً الْجَسَدِ فِي وَإِنَّ أَلا«: فرموده اند رسول االله 

متوجه باشيد كه در بدن تكه « »الْقَلْبُ وَهِيَ أَلا كُلُّهُ الْجَسَدُ فَسَدَ فَسَدَتْ وَإِذَا
گوشتي است كه وقتي بر صلاح باشد، همه بدن بر صلاح است، و وقتي كه فاسد 

  ).بخاري و مسلم(» دل است: شود، آن پارچه گوشت شد همه بدن فاسد مي
تم، ديدم كه عكس مردان و زناني به ديوار به مطب پزشكي مسلمان رف -6

اينها : يادآور شدم، او با انكار جواب داد آويزان است، او را به نهي رسول االله 
عكس دوستان دانشگاهيم هستند، با توجه به اين كه اكثر آنان كافر بودند، 
خصوصاً زناني كه مو و زينت خود را آشكار ساخته بودند، و از بلاد كمونيست 

تراشيد، او را نصيحت كردم، عزت به گناه  دند، و اين پزشك ريش خود را ميبو
تراشم، و عجيبتر اين كه اين پزشك  تا بميرم ريشم را مي: به او دست داد و گفت

من  ،اي رسول خدا :بگو: تگف را داشت و به من مي ادعاي محبت رسول االله 
كني، سپس در حمايت او  ني ميتو امر او را نافرما :با خود گفتم. در حمايت توام

شود؟ ما و رسول االله  به اين شرك راضي مي شوي؟ و آيا رسول االله  وارد مي
  .همگي در حمايت خداوند يكتائيم

  
  )مولود( جشن تولد رسول االله 

گيرد، در اكثر حـالات از   انجام مي چيزهائي كه به نام جشن تولد رسول االله 
را  آن نيست، و اين جشـن را نـه رسـول االله     منكر و بدعت و مخالف شرع خالي

  .رحمهم االله نيو نه تابع شانجام داده است و نه
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شوند، مـثلاً وقتـي كـه     در بسياري حالات اهل اين جشن در شرك واقع مي -1
  :گويد مي

  غوثا ومـدد  يا رسول االله
  يا رسول االله عليك المعتمد

  

يـا « مـاد برتـو اسـت،   اعت ،فريادرسي و كمك، اي رسـول خـدا   ،اي رسول خدا
 »لا وشردإرسول االله فرج كربنا ما رآک الكرب 

  .كرد رسختي تو را نديد مگر آن كه فرا سختي ما را نابود ساز  ،اي رسول خدا
از شرك اكبر  اين كرد كه شنيد، حكم مي اين كلام را مي اگر رسول االله 

وند يكتا است كه برنده سختي، فقط خدا گاه و از بين است، زيرا فريادرس و تكيه
$! %ö≅è﴿: فرمود yϑ ¯ΡÎ) (#θ ãã÷Šr& ’În1u‘ Iω uρ à8Îõ° é& ÿ⎯Ïμ Î/ #Y‰tnr& ∩⊄⊃∪﴾ )20رة جن، آية سو (

و رسول . »دانم خوانم، و با او هيچكس را شريك نمي البته من خدايم را مي: بگو«
وقتي كه چيزي خواستي از خدا بخواه، و هرگاه كمك خواستي به «: فرمود االله 
  ).حديث صحيح به روايت ترمذي(» استعانت كن خدا

شود،  بيش از حد مبالغه مي  ها هنگام مدح رسول االله در اكثر اين جشن -2
 كَمَا تُطْرُونِى لاَ«: در حالي كه خودشان از اين امر باز داشته اند، و فرموده اند

اي كه  مبالغه« »وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَبْدُ قُولُوافَ عَبْدُهُ، أَنَا فَإِنَّمَا مَرْيَمَ، ابْنَ النَّصَارَى أَطْرَتِ
: ام، لذا بگوييد نصاري در مورد پسر مريم كردند، در بارة من نكنيد، من فقط بنده

  ).بخاري(» بنده خدا و فرستادة او
در كتاب مولود عروس و غيره آمده است كه خداوند محمد را از نور خود  -3

≅ö﴿: كند ا، و قرآن آنها را تكذيب ميآفريد، و از نور محمد همه اشيا ر è% !$ yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡr& 

×|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ #©yrθ ãƒ ¥’ n< Î) !$ yϑ ¯Ρr& öΝä3ßγ≈ s9Î) ×μ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ﴾ ) من : بگو« 110سورة كهف، آية
  .»معبود شما فقط يكي استشود، آن كه  ثل شما، به من وحي ميبشرم م

آفريده شده، و از بشر است جز  از پدر و مادر و معروف است كه رسول االله 
ها  اين كه او ممتاز به وحي است از طرف خداوند، و در بعضي از اين كتاب

شان  آفريده است، و قرآن تكذيب صخداوند دنيا را به خاطر محمد: گويند مي
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$﴿: كند مي tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪﴾ ) 56ذاريات، آية سورة (
  .»ام، جز براي اين كه مرا عبادت كنند ن و انس نيافريدهج«

گيرند، و همچنين براي تولد افراد  نصاري براي تولد مسيح جشن مي -4
شان، و مسلمين اين عادت را از آنان گرفته اند، و براي سالروز تولد رسول  خانواده

: رموده اندف شان جشن گرفتند، در حالي كه رسول االله  و افراد خانواده االله 
» كسي كه خود را شبيه قومي كند از آنان است« »مِنْهُمْ فَهُوَ بِقَوْمٍ تَشَبَّهَ مَنْ«
  ).صحيح است به روايت ابوداود(

شود، و  ها زن و مرد باهم مخلوط مي در بسياري حالات در اين نوع جشن -5
  .اين چيزي است كه اسلام آن را ممنوع دانسته است

شود از انواع كاغذهاي رنگي و  ها مصرف مي جشن اموالي كه در اين -6
رسد، و بدون فايده  ها مي هاي فراوان و اشياي ديگر كه قيمت آنها به ميليون چراغ

برند، كسي ديگر  شود، و جز كفاري كه از قيمت آنها بهره مي به زمين ريخته مي
  .اندكردن مال نهي فرموده  از تلف كند، و رسول االله  از آن استفاده نمي

كنند، احياناً آنها را در معرض ترك  وقتي كه مردم براي تزيين تلف مي -7
  .ام دهد چنانكه خودم ديده نماز قرار مي

ايستند، چونكه معتقد به  د ميوعادت برآن شده است كه مردم در آخر مول -8
از : اند، و اين دروغ واضح است، و انس بن مالك گفت حضور رسول االله 

ديدند، براي  او را مي شتر براي ما نبود، ولي وقتي كه صحابه محبوب رسول االله 
آيد، اين را امام احمد با صحت  دانستند بدشان مي ايستادند، چونكه مي او نمي

  .روايت كرده است
خوانيم، و واقع  را مي ما در اين جشن سيرت رسول االله : گويند بعضي مي -9

و سيرت ايشان است، با  ره مخالف گفتادهند ك آنست كه آنان اعمالي انجام مي
متولد شده است، در آن نيز وفات  توجه به اين كه همين روزي كه رسول االله 

  .يافته است، و خوشحالي در اين روز بهتر از غم و اندوه در آن نيست
مانند، و نماز صبح را حد اقل  بسياري از اهل مولود تا نيمه شب بيدار مي -10

  .شود نند، يا نماز از آنها فوت ميخوا با جماعت نمي
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دهند، اعتبار ندارد،  اين كه اكثر مردم در جشن مولود كارهايي انجام مي -11
β﴿: فرمايد زيرا خداوند مي Î)uρ ôìÏÜè? usYò2 r& ⎯tΒ † Îû ÇÚö‘ F{$# x8θ = ÅÒ ãƒ ⎯tã È≅‹Î6 y™ 

ا از راه و اگر از اكثر اهل زمين اطاعت كني، تو ر«) 116انعام، آية سورة ( ﴾#$!»
  .»كنند خدا گمراه مي

هي است، اگرچه مردم آن اگمر واردي در دين  امر تازه هر: (و حذيفه گويد
  ).را خوب بدانند

  
  فضيلت صلوات بر پيامبر 

β¨﴿: خداوند متعال فرمايد Î) ©!$# …çμ tG x6Í×̄≈ n= tΒ uρ tβθ = |Á ãƒ ’ n?tã Äc©É<̈Ζ9$# 4 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ 

š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ= |¹ Ïμø‹n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î=ó¡n@ ∩∈∉∪﴾ ) خدا «) 56سورة احزاب، آية
فرستند، اي مؤمنان بر او صلوات و سلام  و فرشتگانش بر پيامبر صلوات مي

  .»فرستيد
، صصلوات خداوند متعال بر پيامبر: بخاري گويد كه ابو العاليه گفته است

  .فرشتگان دعا است نزد فرشتگان است، و صلوات صثناي خداوند بر پيامبر
  .»گويند تبريك مي« »يُبَرِّكُونَ :يُصَلُّونَ«: گويد بو ابن عباس

خداوند (: ود آيه چنين استصو چنانكه ابن كثير در تفسير خود گفته است، مق
سبحانه و تعالي به بندگانش خبر داده است كه بنده و پيامبرش نزد او در عالم بالا 

وند نزد فرشتگان بر او ثنا گويد، و فرشتگان بر او چه منزلتي دارد، به اين كه خدا
ثناي  صلوات فرستند، سپس عالم پايين را به صلوات و سلام بر او مأمور ساخت، تا

  .)همه عالميان بر او جمع شود
دعا كنيم، و  سازد تا براي رسول االله  مور ميآيه خداوند ما را مادر اين  -1

از خدا بخوانيم، يا براي او فاتحه بخوانيم، كه او را غير نصلوات فرستيم، نه اي
  .دهند چنانكه بعضي انجام مي

اي است كه ياران با آموختن  ، صيغهبهترين صيغه صلوات بر رسول االله  -2
 آلِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ، عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ«: گفته اند كه فرمود بگويد از خودشان آن را مي

 عَلَى بَارِكْ اللَّهُمَّ مَجِيدٌ، حَمِيدٌ إِنَّكَ إِبْرَاهِيمَ، آلِ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ لَىعَ صَلَّيْتَ كَمَا مُحَمَّدٍ



    

 
    

  
 

 

  ﴾79﴿   گروه رستگار

 حَمِيدٌ إِنَّكَ إِبْرَاهِيمَ، آلِ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَى بَارَكْتَ كَمَا مُحَمَّدٍ آلِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ،
  ).بخاري و مسلم( »مَجِيدٌ
ر آن كه در كتب حديث و كتب فقه معتمد هاي ديگ اين صلوات، و صيغه -3

افزايند، با اين كه همه  ندارد كه بعضي از مردم برآن مي) سيدنا(آمده است، كلمه 
معتقديم ايشان سرور و سيد همه ما هستند، لكن بايد به تعيين خود او مقيد باشيم، 

  .و از خود چيزي نيفزائيم
 ثُمَّ ،يَقُولُ مَا مِثْلَ :فَقُولُوا الْمُؤَذِّنَ مْسَمِعْتُ إِذَا«: فرموده اند و رسول االله  -4
 الْوَسِيلَةَ لِي اللَّهَ سَلُوا ثُمَّ ،عَشْرًا بِهَا عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى صَلَاةً عَلَيَّ صَلَّى مَنْ فَإِنَّهُ ،عَلَيَّ صَلُّوا
 سَأَلَ فَمَنْ ،هُوَ أَنَا أَكُونَ أَنْ وَأَرْجُو ،اللَّهِ عِبَادِ مِنْ لِعَبْدٍ إِلاَّ تَنْبَغِي لاَ الْجَنَّةِ فِي مَنْزِلَةٌ فَإِنَّهَا
هنگامي كه صداي مؤذن را شنيديد، همانطور كه « .»الشَّفَاعَةُ لَهُ حَلَّتْ الْوَسِيلَةَ لِي
گويد بگوييد، سپس بر من صلوات فرستيد، زيرا كسي كه يك بار بر من  مي

ر بر او صلوات فرستد، سپس وسيلت را خداوند در مقابل ده با –صلوات فرستيد 
از خداوند براي من بخواهيد، زيرا منزلتي در بهشت است كه شايسته نيست، جز 
براي يكي از بندگان خدا، و اميدوارم كه من او باشم، لذا كسي كه وسيلت براي 

  ).مسلم(» من بخواهد، شفاعت براي او رواست
اذان، و بعد از صلوات ابراهيمي به بعد از  و دعاي وسيلت وارد از رسول االله 

  .)1(سر چنيني است
 وَالْفَضِيلَةَ الْوَسِيلَةَ مُحَمَّدًا آتِ الْقَائِمَةِ، وَالصَّلَاةِ التَّامَّةِ، الدَّعْوَةِ هَذِهِ رَبَّ اللَّهُمَّ«
از به پا خدايا پروردگار اين دعوت تمام و نم« »وَعَدْتَهُ الَّذِي مَحْمُودًا مَقَامًا وَابْعَثْهُ

ايستاده، محمد را وصيلت و فضيلت عنايت كن، و او را به مقام و جايگاهي 
  ).بخاري(» محمود و شايسته كه وعده دادي برانگيزان

: بعد از دعا مطلوب است، زيرا ايشان فرموده اند و صلوات بر رسول اله  -5
ز رسيدن به هر دعا ا« »وسلم عليه االله صلى محمد على يصلى حتى محجوب دعاء كل«

                                           
رسول االله بعد از اذان بدعتي است كه مخالف با عمل  بلندگفتن صلوات بر رسول االله  -)1(

 كند، و احياناً مشتمل بر غلو و مدح زيادي  و ياران او است، و بر نمازگزاران تشويش مي
 .از آن راضي نيستند است كه خدا عزوجل و رسول او 



    

 
    

  
 

 

  ﴾80﴿   گروه رستگار

صلوات  صتا اين كه در آن بر پيامبر) ممنوع است(بارگاه خدا در حجاب است 
  ).حسن است به روايت بيهقي(» فرستاده شود

 أُمَّتِي عَنْ يُبَلِّغُونِي الأَرْضِ فِي سَيَّاحِينَ مَلائِكَةً لِلَّهِ إِنَّ«: فرموده اند و رسول االله 
زنند و از امتم به من سلام  كه در زمين گشت ميخداوند فرشتگاني دارد « »السَّلامَ
  ).صحيح است به روايت احمد(» رسانند مي

در تمام اوقات مطلوب است، خصوصاً روز جمعه و  و صلوات بر رسول االله 
مطلوب است، و هنگام دعاكردن توسل بدان جايز است،  نصلوات از بهترين قربا

واز توسل به آن را بيان داشتيم، لذا صالحه انسان است كه قبلاً ج زيرا از اعمال
و . فرستم سختي را از من بردار مي صخدايا به صلواتي كه بر پيامبر: گوييم مي

  .صلي االله علي محمد وعلي آله وسلم
  

  گيتهاي ساخ صلوات
شـنويم كـه نـه در كـلام      را زيـاد مـي   صهاي ساختگي صلوات بر پيامبر صيغه

ابعين و ائمه مجتهد هيچكـدام نيامـده اسـت،    و نه در كلام صحابه و ت رسول االله 
هـا بـين عـوام و اهـل      هاي برخي از مشايخ متأخر است، و اين صـيغه  بلكه از ساخته

خواننـد،   مي هاي وارد از رسول االله  را بيش از صيغهعلم رواج پيدا كرده، و آنها 
منسوب به مشـايخ   و گاهي ممكن است صيغه صحيح وارد را ترك گويند و صيغه

هـا نگـاه كنـيم،  در آن نـوعي      منتشر سازند، و اگر با امعان نظر بـه ايـن صـلوات    را
فرسـتيم، و از ايـن    بينيم كه داريم بر او صلوات مـي  مي مخالفت با راه رسول االله 

  :هاي ساختگي موارد زير است صلوات
 ونور وشفائها الأبدان وعافية ودوائها القلوب يبطب محمد على صل اللهم« -1
ها و دواي آن و  خدايا بر محمد صلوات فرست، درمان دل« »وضيائها رالأبصا

ها و روشنائي آن، و بر خويشان و يارانش،  ها و شفاي آن، و نور چشم عافيت بدن
دهنده بدن و دل و چشم فقط خداوند  در حقيقت شما و عافيت. »و سلام فرست

ي ديگري است، و اين نه مالك نفعي براي خود و نه برا يكتا است، و رسول االله 
è% Hω à7≅﴿ :صيغه مخالف اين نص قرآني است Î= øΒ r& ©Å¤øuΖÏ9 $ Yè øtΡ Ÿω uρ #…ŸÑ ωÎ) $ tΒ 



    

 
    

  
 

 

  ﴾81﴿   گروه رستگار

u™!$ x© ª!$#﴾ ) من مالك نفع و ضرري براي خود : بگو«) 188اعراف، آية سورة
  .»نيستم، مگر آنچه خدا بخواهد

نصاري در مورد اي كه  مبالغه«: است كه فرمود و مخالف با قول رسول االله 
بندة خدا و : ام، بگوييد كردند، در بارة من نكنيد، من فقط بنده ؛ پسر مريم
  ).بخاري(» فرستادة او

كتابي را در فضل صلوات ديدم كه نوشته شيخي لبناني بود كه از صوفيان  -2
على محمد حتى تجعل منه الأحدية  هم صللال«: بزرگ است، و در آن اين صيغه بود

صلوات بر محمد فرست تا اين كه از او احديت و قيوميت  ،خدايا« »ةيمويلقا
احديت و قيوميت از صفات مخصوص خداوند است كه براي مخلوق . »بسازي

معتقد شده، و مثل اين است كه  جايز نيست، و اين شيخ آن را براي رسول االله 
  .شود خدايي است به اين دو وصف مي رسول االله 

 :نوشته شيخي بزرگ از سوريه ديدم) الصباح والمساءادعيه (و در كتاب  -3
خدايا بر محمد صلوات « »اللهم صل على محمد الذي خلقت من نوره كل شيء«

و همه چيز شامل خدا و آدم و ابليس و » اي فرست كه از نور او همه چيز را آفريده
ور اينها همه از ن: گويد ها است، آيا هيچ عاقلي مي ها و گرازها و بت ميمون
  آفريده شده اند؟ صمحمد

: دانست، وقتي كه گفت شيطان هم آفرينش خود را و هم آفرينش آدم را مي
﴿tΑ$ s% O$ tΡr& ×öyz çμ ÷ΖÏiΒ ( ©Í_ tFø)n= yz ⎯ÏΒ 9‘$ ¯Ρ …çμ tG ø)n= yzuρ ⎯ÏΒ &⎦⎫ÏÛ ∩∠∉∪﴾ ) 76ص، آية سورة (
»ل آفريديمن از او بهترم، مرا از آتش و او را از گ«.  

  .سازد كند و باطل مي م شيخ را تكذيب ميلذا اين آيه كلا
  :هاي ساختگي است و از اين صيغه -4
 »والسلام عليك يا رسول االله، ضاقت حيلتي فأدركني يا حبيب االله الصلاة«

تنگ حيله شدم مرا درياب اي حبيب ! صلوات و سلام بر تو باد اي رسول خدا«
  .»خدا

در قسمت دوم است  قسمت اول اين صلوات صحيح است، لكن خطر و شرك
، و اين مخالف قول خداوند عزوجل )اي حبيب خدا مرا درياب«: گويد كه مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾82﴿   گروه رستگار

Β̈⎯﴿: است كه فرمايد r& Ü=‹Ågä† §sÜôÒ ßϑ ø9$# #sŒÎ) çν% tæyŠ ß#Ï±õ3tƒ uρ u™þθ ¡9$#﴾ ) ،سورة نمل
كند، و  اجابت ميي است كه دعاي مضطر را هنگام دعا يا چه كس «) 62آية 

  .»يد؟زدا ناراحتي را مي
β﴿: و فرمايد Î)uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ ª!$# 9hÛØÎ/ Ÿξ sù y#Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! ω Î) uθ èδ﴾ ) ،سورة انعام

اي جز خودش وجود  اگر خداوند به تو ضرري رساند، بردارندهو «) 17آية 
  .»ندارد

: كرد داد، دعا مي وقتي كه غم و اندوهي به او دست مي و خود رسول االله 
به رحمتت از تو فريادرسي ! اي پايدار اي زنده« »أَسْتَغِيثُ بِرَحْمَتِكَ قَيُّومُ يَا حَىُّ يَا«

  ).حسن است به روايت ترمذي(» طلبم مي
ما را درياب و نجات بده، و اين صيغه : پس چگونه ما را رسد كه به او بگوييم

وقتي كه چيزي خواستي از خدا «: است كه فرمود مخالف قول رسول االله 
  .»مك خواستي به خدا استعانت كنبخواه، و هرگاه ك

خدايا « »أغلقاللهم صل على محمد الفاتح لما «: صلوات فاتح، و صيغه اش -4
و گوينده ادعا دارد كه  .»هصلوات بر محمد فرست گشاينده هرچه بسته شد

هركس اين صلوات را بخواند براي او بهتر از آنست كه شش هزار با قرآن 
  .احمد تيجاني رئيس طريقه تيجانيه منقول استبخواند، و اين گفتار از شيخ 

چه سفاهتي است كه عاقلي تا چه رسد به مسلماني، معتقد باشد كه خواندن 
اين صيغه ساختگي يك بار بهتر از خواندن كلام خدا باشد، تا چه رسد به شش 

  گويد؟ هزار بار، و ايا هيچ عاقل يا مسلماني اين را مي
ها مطلقا بدون تقييد به خواست خدا  اينده بستهبه گش وصف رسول االله و اما 

مكه را فتح نكرد، مگر به خواست خدا، و نتوانست  خطا است، زيرا رسول االله 
 دل عمويش را به ايمان بگشايد، بلكه بر شك مرد، و قرآن خطاب به رسول االله 

=øŠ©9 šø‹n§{ ﴿: فرمايد مي tã óΟßγ1 y‰èδ £⎯Å6≈ s9uρ ©!$# “Ï‰ôγ tƒ ∅ tΒ â™!$ t±o„﴾ ) سورة
شان بر تو نيست، و لكن خداوند كسي را كه بخواهد  هدايت«) 272بقره، آية 
  .»كند هدايت مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾83﴿   گروه رستگار

اللهم صل على محمد ما «: گويد صاحب دلائل الخيرات در حزب هفتم مي -5
بر محمد صلوات فرست تا مادامي كه  ،خدايا« »سجعت الحمائم ونفعت التمائم

و تميمه عبارت از مهره يا طلسمي است . »ا نفع دهنده خوانند، و تميه كبوتران مي
كه براي جلوگيري از چشم زخم به گردن آويزان كنند، و هيچ نفعي كه ندارد، از 

كسي كه « »أَشْرَكَ فَقَدْ تَمِيمَةً عَلَّقَ مَنْ«: فرمود اعمال مشركان است، رسول االله 
  ).روايت احمد صحيح است به(» اي را آويزان كند شرك آورده است تميمه

بينيم اين صيغه مخالف با حديث صحيح است، و شرك و تميمه را  چنانكه مي
  .داند قربت به خدا مي

  
  :)آتشي( ناريه صلوات

شناسند، و معروف است كه كسي كه آن  بسياري از مردم صلوات آتشي را مي
ه بار بخواند، و نيت گشايش سختي يا به جاآمدن حاجتي داشته باشد، ب 4444را 

آيد، و اين ادعا باطل است و دليلي برآن نيست، و خصوصاً وقتي كه متن  جا مي
اللهم صل « :كه شرك در آن ظاهر است، و اين صيغه آن استميداند، ببيندآن را 

 به الحوائج وتنال به به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضىعلى سيدنا محمد، الذي تنحل 
لغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه عدد ا الرغائب، وحسن الخواتيم، ويستسقى

ها به او  خدايا بر سرور ما محمد صلوات فرست، كسي كه گره« »كل معلوم لك
ها  شود، و به خواسته ها برآورده ها برطرف گردد، و حاجت گشوده شود، و سختي

رسيده شود، و حسن خاتمه به دست آيد، و باوري گرامي او باران از ابر خواسته 
  .»بر خويشان و يارانش به عدد هرچه كه براي تو معلوم است شود، و

ما را  عقيده توحيدي كه قرآن بدان دعوت كرده است، و رسول االله  -1
خداوند يكتا فقط او است : سازد كه معتقد باشد آموخته، بر هر مسلمان واجب مي

سان هرچه ها را برآورده سازد، و به ان كه گره گشايد و سختي را بزدايد، و حاجت
دهد، و براي مسلمان جايز نيست كه اندوه زدائي  ميل دارد، وقتي كه دعا كند مي

و شفاي مرض خود را از غير خدا بخواهد، اگرچه آن غير خدا، فرشته يا پيغمبر 
: كند بينيم كه دعاي غير خدا از پيامبران و اوليا را انكار مي باشد، و قرآن را مي

﴿È≅è% (#θ ãã÷Š$# t⎦⎪Ï% ©!$# ΟçFôϑ tã y— ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ Ÿξsù šχθä3Î= ôϑ tƒ y#ô±x. Îh‘Ø9$# öΝä3Ψ tã Ÿω uρ 



    

 
    

  
 

 

  ﴾84﴿   گروه رستگار

¸ξƒÈθ øtrB ∩∈∉∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# šχθ ããô‰tƒ šχθ äótG ö6 tƒ 4’ n< Î) ÞΟÎγ În/u‘ s' s#‹Å™ uθ ø9$# öΝåκš‰ r& Ü> tø% r& 

tβθ ã_ötƒ uρ …çμ tG yϑ ômu‘ šχθèù$ sƒs† uρ ÿ…çμ t/#x‹tã﴾ ) بگو«) 57 – 56سورة اسراء، آية: 
توانند ضرر را از شما  بخوانيند كساني را كه از غير خدا ادعا كرديد، آنان نمي

جويند  كنند و به سوي خدا وسيله مي بردارند يا بگردانند، آنان كسانيند كه دعا مي
  .»ترسند كه كدام نزديكتر باشند، و اميدوار رحمت اويند، و از عذاب او مي

خواندند،  اني است كه مسيح را به خدايي ميمفسران گفته اند آيه در مورد كس
  .يا فرشتگان و يا صالحان جن را

گشا، يا  گره: شود كه در باره اش گفته شود راضي مي چگونه رسول االله  -2
=è% Hω à7Î≅﴿كند كه  زداينده سختي، در حالي كه قرآن به او امر مي øΒ r& ©Å¤øuΖÏ9 

$ YèøtΡ Ÿω uρ #…ŸÑ ω Î) $ tΒ u™!$ x© ª!$# 4 öθ s9uρ àMΖä. ãΝn= ôã r& |=ø‹tó ø9$# ßN÷sYò6tG ó™ ]ω z⎯ÏΒ Îöy‚ø9$# $ tΒ uρ 

z©Í_ ¡¡tΒ â™þθ ¡9$# 4 ÷β Î) O$ tΡr& ω Î) Öƒ É‹tΡ ×Ï±o0uρ 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∇∇∪﴾ )آية فسورة اعرا ،
آنچه كه خدا بخواهد، نفع و ضرري براي خود نيستم، مگر  من مالك :بگو« )188

رسيد، من  دانستم، براي خود از خير من افزودم، و بدي به من نمي و اگر غيب مي
  .»دهنده براي قومي كه ايمان دارند نيستم جز يك ترساننده و مژده
 اللَّهُ شَاءَ مَا«: آمد و در ضمن كلام خود گفت و مردي خدمت رسول االله 

 اللَّهَ أَجَعَلْتَنِى«: رسول االله فرمايد »و هرچه كه خدا خواست، و تو خواستي« »وَشِئْتَ
آنچه خداي يكتا : ساختي؟ بگوآيا مرا شركي خدا « »وَحْدَهُ اللَّهُ شَاءَ مَا قُلْ ندا؟

  .»خواست
هاي افراد است بخوانيم، و  هاي ساختگي را كه از ساخته چرا اين صلوات -4

  .گوييم هاي معصوم است ترك يمي را كه گفتهصلوات ابراه
شد، زيرا  صحيح مي عبارت رديم،ك تبديل مي) بها(را به ) به(اگر كلمه  -5

 –چنانكه قبلاً گفتيم  –توسل به صلوات كه فعل و عبادتي از طرف بنده است 
حل بها نت كاملةاللهم صل على محمد صلاة «: جايز است، لذا بايد صيغه چنين باشد

  .»العقد
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  قرآن براي زندگان است نه براي مردگان
≈=ë﴿: خداوند متعال فرمايد tG Ï. çμ≈ oΨø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã−/£‰u‹Ïj9 ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ t©.x‹tFuŠÏ9uρ 

(#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊄®∪﴾ ) كرديم، مبارك كتابي كه بر تو نازل «) 29سورة ص، آية
  .»است، تا آيات آن را تدبر كنند و اهل عقل يادآور گردند

رك نواهي آن از يكديگر پيشي در عمل به اوامر قرآن و ت ياران رسول االله 
گرفتند، و در دنيا و آخرت به سعادت رسيدند، و هنگامي كه مسلمانان تعاليم 

كه روي قبر بخوانند و ايام  گرفتند قرآن را ترك گفتند، و قرآن را براي مردگان
$tΑ﴿: عزاداري، ذلت و تفرقه به آنان رسيد، و مصداق اين آيه شدند s% uρ ãΑθ ß™ §9$# 

Éb> t≈ tƒ ¨β Î) ’ ÍΓöθ s% (#ρ ä‹sƒªB$# #x‹≈ yδ tβ#u™öà)ø9$# #Y‘θ àfôγ tΒ ∩⊂⊃∪﴾ ) و «) 30سورة فرقان، آية
  .»قوم من قرآن را ترك گفتند! اي پروردگارم: رسول گفت

خداوند قرآن را براي زندگان نازل فرموده است تا بدان عمل كنند، پس قرآن 
شان منقطع شده است، و  براي مردگان نيست، آنان در وقت عمل نيستند، و عمل

توانند قرآن را بخوانند و بدان عمل كنند، و ثواب قرائت آن به مردگان  نمي
  .رسد، مگر ثواب قرائت پسر به و مادر، زير او از سعي آنها است نمي

β﴿ابن كثير در تفسير آيه  r&uρ }§øŠ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 ωÎ) $ tΒ 4©të y™ ∩⊂®∪﴾ ) نجم، سورة
يعني همانطور : (گويد مي »نسان به جز سعي خود نيستو آنگه براي ا«) 39آية 

شود، ثواب نيز ندارد جز هرچه خود كسب  كه بر انسان گناه ديگري حمل نمي
كند، و امام شافعي آن اين آيه استنباط كرده است كه هديه ثواب قرائت قرآن به 

رسد، زيرا از عمل و كسب آنان نيست، و از اينجا است كه رسول  مردگان نمي
امت را به انجام اين كار دعوت نكرده و برآن تشويق نفرموده است، نه به  االله

نقل نشده است، و  صصراحت و نه به اشاره، و اين كار از هيچكدام از صحابه
گرفتند، و در  اگر اين كار مشتمل بر خير بود، آنها در عمل به آن از ما سبقت مي

تصرف رأي و قياس وارد  بخش قربات بايد به نص شرع اكتفا كرد، و در
  ).شود، اما دعا و صدقه اتفاق بر رسيدن آنها هست و شارع نص برآن دارد نمي
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طوري رواج پيدا كرده كه خواندن قرآن  عادت قرائت قرآن بر مردگان -1
شود،  براي مردم علامت مرگ است، از راديوها قرآن به طور مستمر پخش نمي

شنوي  اي مي صداي خواندن قرآن از خانه مگر اين كه رئيسي بميرد، و وقتي كه
داني كه در آنجا عزداري و ماتمي وجود دارد، يكي از زائرين بر پسر مريضش  مي

پسرم نمرده است كه : خواند، ناگهان مادرش متوجه شد و فرياد كشيد قرآن مي
من آن را : خواني، و زني سورة فاتحه را از راديو شنيد، گفت قرآن بر او مي

اي او راندازد كه وقتي كه مرد ب ام مي رم، زيرا مرا به ياد برادر مردهدوست ندا
  .فاتحه خواندند

آيد و  اين عكس العمل براي آنست كه انسان از مرگ و متعلقاتش بدش مي(
  ).نفرت دارد

خواندن بر او بعد از  شخصي كه در زندگي نماز را ترك گفته، از قرآن -2
او بر حالتي مرده است كه قرآن او را به ويل و برد، زيرا  اي مي مرگ چه استفاده
ƒ÷≅×﴿: دهد عذاب مژده مي uθ sù š⎥,Íj#|Á ßϑù= Ïj9 ∩⊆∪ t⎦⎪Ï% ©!$# öΝèδ ⎯tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθèδ$ y™ 

  .»تندلو اي بر نمازگزاراني كه از نماز در غف«) 5و  4، آية ماعون رةسو( ﴾∪∋∩
، ابن »تان يس بخوانيد گانبر مرد« »يس مَوْتَاكُمْ عَلَى اقْرَءُوا«اما حديث  -3

بر صحابي است و در اسندش فردي  مضطرب است و موقوف :القطان گفته است
مضطرب الاسناد، و مجهول المتن : (مجهول وجود دارد، و دار قطني گفته است

و ياران او ثابت نشده است كه عملاً آن  ، و از رسول االله )است و صحيح نيست
هاي ديگر قرآن مانند فاتحه، بلكه رسول  د، و نه سورهسوره را بر ميتي خوانده باشن

 التَّثْبِيتَ لَهُ وَسَلُوا لأَخِيكُمْ اسْتَغْفِرُوا«: فرمود شدن از دفن ميت مي بعد از فارغ االله 
براي برادرتان طلب آمرزش كنيد، و ثبات قدم براي او بخواهيد، « »يُسْأَلُ الآنَ فَإِنَّهُ

  ).صحيح است به روايت ابوداود(» شود زيرا الآن از او سؤال مي
قرآن را در زندگيت ! واي بر تو اي مسلمان: (گويد يكي از داعيان مي -4

ترك گفتي و بدان عمل نكردي، تا اين كه به مرگ نزديك شدي، بر تو سوره 
خواندند تا آسان بميري، آيا قرآن نازل شده كه زندگي كني، يا نازل شده ) يس(

  ).كه بميري؟
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ياران را نياخموت كه هنگام ورود به قبرستان سورة فاتحه  سول االله و ر -5
 الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الدِّيَارِ أَهْلَ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ«: بخوانند، بلكه آنان را آموخت كه بگويند

سلام بر شما « »الْعَافِيَةَ مْوَلَكُ لَنَا اللَّهَ نَسْأَلُ لَاحِقُونَ، بِكُمْ اللَّهُ شَاءَ إنْ وَإِنَّا وَالْمُسْلِمِينَ،
رسيم، براي  ها از مؤمنان و مسلمانان، و ما اگر خدا بخواهيد به شما مي اهل منزل

  ).مسلم(» از خدا دارم) عاقبت خير(خودمان و شما طلب عافيت 
آموزد كه براي مردگان دعا كنيم نه اين كه از آنان  پس اين حديث به ما مي

ما روزي كن تا به قرآنكريم عمل كنيم، و برآن راهي به ! چيزي بخواهيم، خدايا
  .بود رويم كه رسول گراميت محمد 

  
  قيام ممنوع

 مِنَ مَقْعَدَهُ فَلْيَتَبَوَّأْ قِيَامًا النَاسُ لَهُ يَتَمَثَّلَ أَنْ أَحَبَّ مَنْ«: فرموده اند رسول االله 
بايد جايگاه خود را در  كسي كه دوست داشته باشد مردم براي او بايستند،« »النَّارِ

  ).صحيح است به روايت احمد(» دوزخ يابد
نزد ياران نبود، و آنان  هيچكس محبوبتر از رسول االله : (گفت و انس 

دانستند  شدند، چونكه مي ديدند براي او از جاي بلند نمي وقتي كه حضرتش را مي
  .صحيح است به روايت ترمذي) اين كار را دوست ندارند

شود كه مسلماني كه دوست دارد هنگام دخول  ن دو حديث دانسته مياز اي -1
دهد، و  به استقبال او ديگران بايستند، خود را در معرض دخول جهنم قرار مي

شدن براي  داشتند، هنگام داخل با اين كه او را بسيار دوست مي ياران رسول االله 
  .شدند ناراحت مياز اين ايستادن  ايستادند، چون كه رسول االله  او نمي

مردم عادت كرده اند كه براي يكديگر بايستند به خصوص وقتي كه استاد  -2
گردد، و يا  شود، يا براي نماز وارد مسجد مي يا شيخ به كلاس درس داخل مي

آموزان وارد  رود، و همچنين آموزگار وقتي كه بر دانش براي ديدن به جائي مي
ند تا اداي احترام كنند، و كسي كه از ايستادن ايست موزان فوراً ميآ شود، دانش مي

أدبي كرده و احترام به جاي   شود كه بي كند توبيخ و سرزنش مي خودداري مي
  .نياورده است
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سكوت شيخ و آموزگار بر اين ايستادن، يا سرزنش مختلف، دال بر اين است 
ل آتش شان بايستند، و خود را در معرض دخو كه آنان دوست دارند ديگران براي

آمد به طلاب خود  دهند، و اگر ايستادن را دوست نداشتند، يا بدشان مي قرار مي
  .دادند گفتند نايستند، و احاديثي كه از اين كار بازميدارد براي آنان شرح مي مي

شود  شود، سبب مي تكرار ايستادن براي عالم يا هركس ديگري كه داخل مي
ه اگر در جايي براي او نايستادند، يا كه ايستادن را دوست بدارد، به صورتي ك

بينيم  كند، لذا مي يكي از حاضرين از ايستادن تخلف كرد، احساس ناراحتي مي
شوند همكار شيطانند كه براي شخص سبب  كساني كه جلو ديگري از جا بلند مي

 لاَ«: فرموده اند داشتن قيام ديگران براي خود شده اند، و رسول االله  دوست
» بر ضد برادرتان همكار شيطان نباشيد« »أَخِيكُمْ عَلَى الشَّيْطَانِ عَوْنَ تَكُونُوا

  ).بخاري(
ايستيم،  ما براي معلم يا شيخ به احترام علمش مي: گويند بسياري از مردم مي -3

شك داريد، و آيا در ادب صحابه با  آيا در علم رسول االله : گوييم به آنان مي
ل براي او نايستادند، و اسلام احترام را به ايستادن ايشان شك داريد؟ و با اين حا

گفتن و دست  داند، بلكه احترام به پيروي و فرمانبري و سلام براي كسي نمي
  :گويد يكديگر گرفتن است، و قول شوقي شاعر كه مي

عـلِّمِ  قـُم لـمـ i وفِّه   لـ iالتَبجيلا  
كـاد  لِّم عـ   رسولا  يكونَ  أَن الـمـ

  

لم بايست و احترام او را به وفاي بجاي آر، زيرا نزديك است كه معلم براي مع
  .پيامبر باشد

است كه قيام را حرام، و  اعتبار ندارد، زيرا مخالف با قول معصوم رسول االله 
  .دوستداران آن را تهديد به دخول آتش كرده است

وند، و ش شود، و جلو او بپا مي در بسياري حالات در مجلسي غني وارد مي -4
شود كه  شود، و اين سبب مي آيد و كسي براي او از جاي خود بلند نمي فقير مي

فقير بر غني كينه بدل گيرد، و همچنين به نسبت كساني كه در مجلس نشسته اند، 
و ممكن است اين فقيري كه مردم براي او بلند نشده اند، نزد خدا بهتر از آن غني 

ه معيار فضل در اسلام مال نيست، بلكه تقوا باشد كه جلوش بلند شده اند، چگون
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βÎ) ö/ä3tΒ¨﴿است  tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r&﴾ ) 13سورة حجرات، آية (
  .»تان است تان نزد خدا باتقواترين ترين گرامي«

اگر براي شخص بلند نشديم، امكان دارد چيزي : ممكن است كسي بگويد -5
بايد براي : گوييم ، در در جواب ميبه نسبت حاضرين به دل گيرد و ناراحت شود

اين شخص شرح داده شود كه محبت در دل است، و ما در ترك بلندشدن پيروي 
داشت، و همچنين به صحابه  كرديم كه بلندشدن را دوست نمي از رسول االله 

شدند، و ما براي او دوست نداريم به دوزخ  اقتدا كرديم كه براي ايشان بلند نمي
  .وارد شود

گفته  كن است از بعضي مشايخ شنيده شود كه حسان شاعر رسول االله مم -6
» بلندشدن براي شخص عزيز بر من واجب است« »قيام العزيز على فرض«: است

  :اين هيچگاه صحيح نيست، و ابن بطه حنبلي چه خوب گفته است
  وإذا صحت الضمائر منا

  لأجسامناااكتفينا أن لا نتعب 
  

  .اشد  به آن اكتفا كرده و بدن را به زحمت نيندازيمهاي ما صاف ب وقتي كه دل
  ك بما يستحل الحراما     يتلقىلا تكلف أخاك أن         

  

سازد استقبال  برادرت را مكلف نساز كه تو را به چيزي كه حرام را حلال مي
  .كند

  كلنا واثق بود مصافيه
  وعلاما؟ أزعجناففيم 

  

داديم، پس اين ايجاد ناراحتي به چه همه مان به دوستي دوست با صفا اعتماد 
  سبب است؟

  
  قيام مطلوب و شرعي

دهـد   روايت شده است كه دلالت مي شاحاديث صحيحي و اعمالي از صحابه
آيد جايز اسـت، پـس چـرا قيـام ممنـوع اسـت، در        كه بلندشدن براي كسي كه مي

  :بياييد تا باهم اين احاديث را بفهميم: گوييم جواب مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾90﴿   گروه رستگار

شد، هنگامي كه به  بلند مي لبه طرف دخترش فاطمه رسول االله  -1
شد، و اين  نيز به استقبال پدر هنگام ديدار بلند مي كآمد، و فاطمه شان مي خانه

جايز و مطلوب است، زيرا رفتن به استقبال مهمان براي ملاقات و بزرگداشت او 
 »ضَيْفَهُ فَلْيُكْرِمْ الآخِرِ يَوْمِوَالْ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كَانَ مَنْ«: فرموده اند است، رسول االله 

بخاري و (» كسي كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد مهمانش را گرامي بدارد«
  ).مسلم

  .و اين بلندشدن فقط از طرف صاحب خانه است
و در ) بخاري و مسلم(» به طرف سرورتان بلند شويد« »سَيِّدِكُمْ إِلَى قُومُوا« -2

  .»او را پياده كنيد« »لُوهُفَأَنْزَ«: روايتي ديگر
او را  زخمي بود، و رسول االله  سبب اين حديث آنست كه سعد بن معاذ 

ي شد، و وقتي كه رسيد، غسوار الا سخواست تا در بارة يهود حكم كند، سعد
به طرف « »فَأَنْزِلُوهُ سَيِّدِكُمْ إِلَى قُومُوا«: به بعضي از انصار فرمود رسول االله 

بلند شدند و رفتند و او را از الاغ پايين » يد و او را از الاغ پياده كنيدسرورتان برو
بزرگ  سآوردند، و اين بلندشدن مطلوب شرع است، زيرا براي كمك سعد

  .آمدن نيفتد بود، تا هنگام پايينبود كه زخمي بر پشت الاغ سوار  شانصار
 شبهآمده است كه هنگامي كه كعب بن مالك وارد مسجد شد، و صحا -3

به طرف او از جاي بلند شد و شتابزده به او مژده قبول توبه  سنشسته بودند، طلحه
اش داد، بعد از آن كه از جهاد تخلف كرده بود، و اين بلندشدن جايز است، براي 

  .دادنش به قبول توبه واردكردن خوشحالي بر فردي ناراحت و مژده
كه دلالت بر جواز قيام در  بينيم كه احاديثي اگر با دقت ملاحظه كنيم مي -4

إِلَى  ،...سَيِّدِكُمْ إِلَى«: تعديه شده است) الي(آنها هست همه در آنها لفظ قيام با 
ولي احاديثي كه دال بر منع قيام هستند، قيام با لفظ  »...كَعْبٍ إِلَى ،..فَاطِمَةُ ابْنَتُهُ

 ابه پ )قام إليه(ني ن دو عبارت بسيار است، زيرا معبي تعديه شده است، و فرق) له(
رفت تا او را احترام كند يا كمك نمايد، و معني : شد به طرف او است كه مقصود

  .جاي خود به قصد تعظيم او بلند شد در) قام له(
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  )دروغ(احاديث ضعيف و موضوع 
به ما رسيده است، يا صحيح است يا حسن يا  احاديثي كه از رسول االله 

مسلم در مقدمه كتاب خود باب نهي از گفتن هرچه و امام . ضعيف، و يا موضوع
: كه انسان شنيد از حديث ضعيف برحذر داشته است با استدلال به اين حديث

كافي است براي دروغگوئي شخص « »سَمِعَ مَا بِكُلِّ يُحَدِّثَ أَنْ كَذِبًا بِالْمَرْءِ كَفَى«
ح مسلم، باب و امام نووي در شرح صحي» آن كه هرچه را كه شنيد بازگو كند

 الزَّمَانِ آخِرِ فِى سَيَكُونُ«: نهي از روايت از ضعفا به اين حديث استدلال كرده است
در آخر « »وَإِيَّاهُمْ فَإِيَّاكُمْ آبَاؤُكُمْ وَلاَ أَنْتُمْ بِهِ تَسْمَعُوا لَمْ مَا يُحَدِّثُونَكُمْ أُمَّتِى مِنْ نَاسٌ

گويند كه نه شما و نه  ي حديث ميزمان افرادي از امتم براي شما به چيزهاي
  ).مسلم(» دارم تان هيچكدام نشنيده ايد، پس شما را از آنان برحذر مي پدران

شدن به  فصل، در باره وجوب داخل: (امام ابن حبان در صحيح خود گفته است
داند  چيزي نسبت دهد كه نمي آتش براي كسي كه به حضرت محمد مصطفي 

 لْقُأَ مْلَ امَ يَّلَعَ الَقَ نْمَ«: اين حديث آورده است سپس با سند خود) صحيح است
ام، بايد  كسي كه بر من چيزي گويد كه من آن را نگفته« »النَّارِ مِنَ مَقْعَدَهُ فَلْيَتَبَوَّأْ

  ).و اين حديث را امام احمد نيز روايت كرده است(» جايگاهش در جهنم يابد
 كَذَبَ مَنْ«: ع برحذر داشته استهاي ساختگي و درو از حديث و رسول االله 

كسي كه عمدا بر من دروغ گويد، بايد « »النَّارِ مِنَ مَقْعَدَهُ فَلْيَتَبَوَّأْ مُتَعَمِّدًا، عَلَيَّ
  ).اين حديث متواتر است(» جايگاهي براي خود در آتش بگيرد

و بسي جاي تأسف است كه بعضي از مشايخ احاديث موضوع را روايت 
هب و اعتقاد خود را تأييد نمايند، از اينگونه احاديث موارد زير كنند تا مذ مي

  :است
  .»رحمت استاختلاف امتم « »رحمة أمتى اختلاف«

باطل و ساختگي  هاين حديث نيست، بلك: دانشمند بزرگ ابن حزم گويد
است، زيرا اگر اختلاف رحمت بود، اتفاق خشم و غضب خدا بود، و اين را هيچ 

  .گويد مسلماني نمي
  .»سحر را بياموزيد، ولي بدان عمل نكنيد« »تعلموا السحر ولا تعملوا به«
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اگر يكي از شما به سنگ معتقد باشد، او « »لو اعتقد أحدكم على حجز لنفعه«
بودن در آنها واضح  دروغ و احاديث ساختگي و دروغ ديگر كه» را نفع رساند

  .است
ها و  بچه« »وَمَجَانِينَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، كُمْمَسَاجِدَ جَنِّبُوا«: و اما حديث مشهور و منتشر

ببينيد كه اهل حديث در باره اش چه » ديوانگان خود را از مساجدتان دور داريد
  :گويند مي

صحيح نيست، و عبدالحق : ضعيف است، و ابن الجوزي گويد: ابن حجر گويد
  .اصلي ندارد: گويد

 سَبْعِ أَبْنَاءُ وَهُمْ بِالصَّلاَةِ مْأَوْلاَدَكُ عَلموا«: صحيح ثابت است يدر حديث
سالگي نماز  فرزندان خود را در سن هفت« »عَشْرِ أَبْنَاءُ وَهُمْ عَلَيْهَا وَاضْرِبُوهُمْ

صحيح است به (» ساله شدند بياموزيد و بر ترك آن آنها را بزنيد، وقتي كه ده
 شحاباص صو آموزش در مسجد است، همانطور كه رسول االله). روايت احمد

  .خود را نماز بر منبر آموخت
منظور حديث آنست كه كودكان غير مميز را : گويند بسياري از اهل علم مي

اي را  صداي گريه بچه رسول االله : گوييم از مسجد دور داريد، در جواب مي
صداي گريه كودكي شنيدم : ددنفرمو ششنيد، نماز را كوتاه خواند، و به اصحاب

ز نماز مشغول شود، اين حديث را بخاري روايت كرده ش ارو ترسيدم كه ماد
هنگام شنيدن گريه به احساس مادر به نسبت  بينيم رسول االله  است، چنانكه مي

فرزند احترام گذاشت، و آن زن را دستور نداد كه بچه اش را از مسجد بيرون 
  .ببرد

در نيست، چون كه علتي  داراي نسبت ثابت به رسول االله  فحديث ضعي -1
سند يا متنش وجود دارد، و اگر يكي از ما در بازار گوشت چاق و لاغري ببيند، 

گذارد، و اسلام به امر كرده  خرد، و ضعيف را به حال خود مي گوشت چاق را مي
است كه در قرباني از گوسفند چاق استفاده كنيم، و لاغر ضعيف را ترك گوييم، 

يح در دين از حديث ضعيف پس چگونه جايز است كه هنگام وجود حديث صح
  بهره بگيريم؟
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بعضي از علماي متأخر عمل به حديث ضعيف را به شروطي تجويز كرده  -2
  :اند

  .آن كه در فضايل اعمال باشد -1
  .آن كه اصل صحيحي داشته باشد -2
  .آن كه ضعفش شديد نباشد -3
د به كننده معتق آن كه در هنگام عمل اعتقاد به ثبوت آن نرود، بلكه عمل -4

ضعف آن باشد، و امروزه مردم مقيد به اين شروط نيستند، و اين شروط خيلي كم 
  .يابد در حديث ضعيف تحقق مي

  وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد الله رب العالمين


